خر مرده 


عزیز سین 


ترجمة اصغر دانشور 


مق‌سسه انتشادات تلاش 
تبر یز - چهارداه شریعتی بازار ارک 


خرمرد ه 


عزیسزنسین - صفردا نشور 


بم ارم بم 


مقدمة داشر ۰ 


مجموعه حاضر که ترجمه‌ای از نوشته‌های عزیز نسین نو يسندۀ ترك در 
اختیار خو انند گان گرامی قر ار م ی گیرد نوشته‌هالی‌است که طرز .تفکر جامع 
ترك را نشان میدهد دمغایرت آن با جامعه اسلامی ما کاملا مشهود و چشمگیر 
است و هدف از چاپ ابن مجموعه فقط و فقط بخاطر مقایسه بك جامعه کاملا . 
اسلامی با دیگر جوامع است همین و س . 


عز یز نسین کیست ؟ 


محمود نصرت معروف به عزیز نسین ‏ نویسنده نامدار ترك در 
سال ۱۹۱۵ دراستانبول دیده بجهان گشود . عزیز نسین درطول‌فعالیت 
ادبی خود با روزنامه‌ها و مجلات همکازری کرده که از مهمترین آنها 
می‌تو ان روزنامه « مار کوپاشا » را که بجهت درج مقالات آتشین 
صباح‌الدین على نویسنده شهید ترك تعطیل شد - نام برد . عزیز نسین 
در جهان به استاد طنز اجتماعی و سیاسی مشهور است . 

این نو بسنده نامدار در آثار خود تضادهایاجتماعی تر کیه‌امر وز 
( «کدام حوب پیروز خواهد شد »۰ « آخرین »۰ «کوردو گوشی » 
و...) » همکاریهای امپریالیزم جنایتکار آمریکا با رژیم تر كيه ( «کمك 
آمربکایی » ۰ « چگرنه خود کشی کردم » و...) ۰ ( « آدم ار کستر » > 
«اگر من زن بودم » و...) ۰ را افشا می کند . قهرمان آثار عزیز نسین 
را کارمت‌دان خرده‌پا » پیشه‌وران و تهیدستان بیکار تشکیل می‌دهند . 
( «وزنده‌باد! » از آثار عزیز نسین می‌توان درقسمت داصتان «دم‌سکث»» 
« حمدی فیل » . « خرمرده » ۰ «ما آدم نمی‌شیم » » در بخش رمان » 
« مردی که زن شد » و ... و پیس‌ها و آثار طنزی دیگرش‌را نام برد. 

آثار این نوبسنده ترك به بسیاری از زبانهای جهان تر جمه 


م خر مرده 
شده است . نمایشنامه های او در اغلب کشورهای جهان بارها برروی 
صحنه رفته است › آثار طنزی عزیز نسین در مسابقات بین‌المللی بارها 
بر نده جایزه‌ها کشته ودرسال ٩‏ جحجایزه ادبی محله «کرو کودیل 6 

به وی تعلق گرفت . 


چکونه می نو سم ؟ 


خیلی‌ها از من می‌پرسند که چه‌جوری اين‌همه کتاب می‌نویسم؟ 

بعضی‌ها معتقدند که هنرمندان دارای تخیل و الهامی 
هستند که از فرشتگان می گیرند . دای من فرشتة الهام ندارم » شاید 
الهام من از ديو و پلیدیها باشد . 

فرشته‌ها بردوش آدم می‌نشینند و لی دیو الهام من‌بر کو لم‌نشسته 
است . ديو الهام من نیمی پر نده و نیمی دبگّر فرشته نیست بلکه يك ۔ 
دهمش انسان و بقیه‌اش هیولاست . 

من برای نوشتن آفریده شده‌ام » چون احتیاجات زندگی مرا 
وادار بنوشتن می کند . کسانی همچون من که باید گذران زند گیشان 
را از راه نوشتن تامین کنندبایدبدون وقفه وتأمل‌بنویسند. من‌سوژه‌هايم 
را از اجتماع می‌گیرم . متن سوژه‌های من برخورد انسانها باهمدیگر 
تصوبر و تعمیم‌سیمایو افعی‌لاشخورها ۰ نشان‌بسرها » طلیکار» کاسبکاران 
خرده‌پا ودر بسیاری از موارد کارمندان جزء میباشد . براستی که ما در 
دوران عجیبی بسر میریم . سبك و روش من در ذ-وشتن نسبت به 
موضوعات نوشته‌هایم مختلف است . حون در زندگیم تن به هر جور 
کار اعم ازمعلم سرخانه » روزنامه‌نگاری, بقالی » عکاسی؛ نویسندگی 


۸ خر مرده 
بقالی زندانی ( که خود حرفه مشکلی است) واکسی ‏ کار گر سلمانی 
وظره ... داده‌ام . من آنقدر مجبور به نوشتن بوده‌ام که حتی وفتی 
برای بیمار شدن نداشته‌ام و لی‌ازاینکه چقدر توانسته‌ام نظر خوانندگان 
عزیز را جاب نمایم » خود مساله‌ای است که بايد از خودشان بپرسید 
در همه‌جا می‌توانید قهرمانهای داستانهایم را ببینید شاید خود شما 
یکی از قهرمانان فصه‌هایم باشید . بهر حال‌حرف‌تازه‌ای‌بر ای گفتن نداژم . 


حرمگس عزیز : 

بطو ریکه در نامه‌های قبلی برایت .وشته بودم بعد از مدتها که 
آرزوی مردن و راحت شدن را داشتم بالاخره يك روز جسد نیمه‌جان 
مرا به بیمارستان دولتی آوردند دکتری ک: ذرار بود مرا معاینه بکند و 
جواز دفن بدهد رو به پرستار کرده و پرهید : 

- این واقعاً مرده است ؟ 

- گناهش بگردن خدمتکار اون مه مرده است من نمیدانم . 

دکتر عصبانی شد و گفت : 

- من درکارهايم خیلی‌باانضباط هنم تا موقعی که بطور قطع 
ندانم کسی مرده يانه نمیتوانم جواز دفر صادر بکنم امروزه به هیچ 
کس چه مرده وچه زنسده نمیشود اطمینان کرد وقتی به بیمارستان 
می‌آیند می‌گویند مرده‌ایم .اهم حواز دد ميدهيم ولی مرده شور 
می‌خو اهد غسلشان بدهد قائلخشان می آ:. رقهقهه سر میدهند بعضی‌ها 
هم یکدفعه از توی تابوت بلند شد: خم.:ز دای کشیده و می‌گویند مثل 
اینکه بازهم دیر موندم زودتر باید سر کارم بر وم . 

پرستار گفت : حق باشماست آای د کتر آنروز به آن پیرزنی 


۱۰ خر مرده 


که جو از. دفن داده بودند یکدفعه زنده شد . 

- آره ولی من به حرف عروس اطمینان کردم به مطب آمده و 
یکساعت مردن شوهرشو برایم تشریح کرد نمیشد باور نکنم آخه زن 
قشنگی بود اصلا بفکرم نرسید که شاید درو غ گفته باشد ولی بازهم 
مقصر مادر شوهره است من برایش گفتم حالاهرچه باشدهمه‌تورا مرده 
میدانند تمام‌کاره‌ای اداری انجام‌شده شناسنامه‌اتو باطل کرده‌اند برایت 
مجلس ختم گرفته‌اند همه آغده وبخاطر مردن تو اینقدر گریه کرده‌اند 
منهم که جواز دفنتو صادر کرده‌ام تمام کارها انجام شده فقط مونده چند 
بیل خاك برویت بریزن-د همین » بيا و زحمتهای مارا بهدر نده آنعه 
زنده بودنت هم که فایده‌ای‌ندارد نه بخودت فایده‌دارد نه به کس دیگه 
ولی هرچه گفتم قبول نکردکه نکرد . 

- آره بعضی وقتها به شخصیت علمی شما توهین میشود . 

نه بابا چه‌توهیتی اگه من بخوام بزور هم که شده آن‌پیرزنو 
خاکش میکردم اصولا می گفتم مرده از مرده‌ها حساب می‌شود فکر 
می‌کنی حرف مرا قبول میکردند با حرف یك پیرزن جاهل را همه 
بدبختی‌ها بخاطر آدمهای جاهل است حیف که مردم‌ما جاهل‌هستند آنقدر 
جاهل‌هستند که می مير ندو لیءردن‌خودشان‌ر اهم نمی‌فهمند بعضی‌هاشون 
خحیلیو قتها پیش‌باید می‌مردند و لی‌حالادارند علاف‌میگردند وخودشان 
را زنده‌ه! حاب می کنند این درسته که هر کس همه چیز را نمیداند 
ولی وفتی بك دکتر گەت مرددای اگر طرف انسان باشد می‌فهمد که 
مرده ات . 


ت٫اهاج‎ ۳۹ 


خر مرده ۱ ۹۹ 

- آره من به پیرزنی که زنده شد گفتم حالا که هر کس بخاطر 
مردن تو اینقدر گریه و ناله کرده حیف نیست که اينهمه عزا را بهدر: 
بدهی ؟ بعد اگه راستی راستی هم مردی کسی باور نخواهد کرد و 
خواهند گفت این به زنده شدن ع!دت کرده دوباره زنده میشود گربه 

خحوب وقتی زنده باشد شما جطوری .... 

- اینها که مهم نیست دنیا پر ازمعجزه‌های پزشکی است بادلایل 
علمی زنده شدنش را ثابت کردم . 

خحرمگس عزیز وقتی‌د کتر وپرستار بالای‌سرم‌حرف می‌زدند من 
نیزبادقت به‌حر کاتشان نگاه‌میکردم دکتر يك‌بار دیگر ازپرستار پرسید. 

- آبا واقعاً این مرده است ؟ 

_ خحدمتکار می گوید مرده است . 

صدایش بکنید . 

پرستار خدمتکار بیمارستان را صدا کرد دکتر رو باو کرده 
پرسید : ۱ 

- گفته‌ای این شخص مرده است دزسته ؟ 

آره‌آقای د کنر ولی من‌دیشب کشيك نبودم وقتی آمدم‌نگهبان 
بیمارستان گفت این مردیکه مرده ببر بدش به فسالخانه من فقط اینو 
میدونم . 

نگهبان را صدا بکنید . 

فکر می کنم دکتر اصلا تحمل بی‌عدالتی را نمیکرد بخاطر 
همین میخواست مرده بودن مرا با حضور شاهدهای عینی ثابت بکند 


۳ ۱ خر مرده 
اینو از سر گذشتش که برای پرستار تعریف. میکرد فهمیدم . 

۵ + من به شغلم عشق می‌ورزم . اگر جای من دکتر دیگری بود 
نبض مریض را میگرفت به قلبش گوش میداد و گزارش +یکرد ولی 
من برای ابنکه در آبنده توی. در دسر نیفتم با سه نفر شاهد مرده بودن 
اورا گزارش فراهم کرد در عرف این چند سال خیلی بلاها به سرم 
آمد موقعی که هنوز دوره کار آموزی را می‌گذراندم يك‌شب که نوبت 
کشيك ما بود با چند نفر از دوستان مست کرده بودیم یادم نمی آد 
چطوری مرا به بیمارستان آورده بودند جوانی است دیگ-ر ... از 
بدبختی. آنشب سه نفر از مریضها دربیمارستان مردند یکی‌ازپر ستارهد 
آمده گفت : 

آقای دکتر سه نفر از بیمارهایمان مردند . 

- خدا گناه‌هایشان را ببخشد . 

چه چیز دیگری می‌توانستم بگویم بایدازپشت سرمرده‌هادعای 
خير کرده مه نه ؟ 

- ولی آقای دکتر باید معابنه بکنید گزارش بدهیم . 

- آره راست میگی ولی من‌حالشو ندارم از جام بلند شم . 

بهر حال چند نفر مارا گرفتند وبا زور بالای سر مرده آوردند 
وقتی نبض مرده‌را گرفتم دیدم مرتب میزند گفتم مرده دیگررا بیاورید 
نبض او هم کار میکرد مرده سومی را خواستم او هم همینطور گفتم 
اینها نمرده‌اند بشدت مریض هستند فوراً سر هرساعت يك آسپرین و 


خر مرده ۱۳ 
کرم به پشتشان بمالید و يك شیشه « تنطورید » بدهید وبه پرتار گفتم 
اگه « تنطورید »را بمالیم و آسپرین را بخورند چطور ميشه . 

- هیچی حوب ميشه . 

وار جوت ی 

ا 

_ واسه اینکه آسپرین قلب را بیشتر به حر کت درمی آره . 

خوب بجای آ-پرین بك قرص دیگه بدین . 

- همة قرصها اینجوریند آقای دکتر . 

عصبانی شدم گفتم : 

آخه ناصلامتی جند ساله پرستاری يك چیزی بده بخورند . 

- من وقتی مریض میشدم مادرم برای من گل گاوزبان میداد 
اگه میخواهید باين هم گاوزبان بدهم . 

- آره خوبه اگه میخوای يك نسخه هم برای گاوزبان برایشان 
بنو یسم . 

- نه نسخه نمی‌خواهد بیمارستان داروخانه نداره من با پول 
خودم از بقال سر کوچه می‌خرم . 

اینو گفت و رفت من همانجا خوابم برده و خوابیده بودم که 
"یکی بیدارم کرد . 

آقای دکتر نمی‌عورند . 

- کسی نمی‌خوره . 

- مرده‌ها گل گاوزبان نمی‌خورند . 

رفتم نگاه کردم زن خدمتکار بازور گل گاوزبان بدهان مریضها 


۱۴ خر مرده 


گفتم بابا مگه اینها چهار پا هستند که اینطوری میدهید اینو باید 
تو آب بریزند وقتی جوشيد دم کرده‌اشو بدهید این طوری که نمیدهند. 

زن خحدمتکار گەت ولی پرستار چیزی بمن نگفت . 

- خحوب تازه نگفته‌باشد تو خودت‌نمیدونی گاوزبانو چطوری 


میخورند . 
- آقای دکتر من کار حانگی بلد نیستم ۲ 
پرستار کجاست ؟ 


- تو اطاقش نیست . 

بازهم خواب رفته بودم نمیدانم چند ساعت خوابیده بودم که 
صدائی گفت : 

- آقای دکتر مرده‌ها گاوزبان نمی‌خورند 

- آخه مگه مرده‌ها چیزی می‌خورند ؟ 

یکدفعه مریضها بیادم آمدند و گفتم : 

- خیلی حوب آمپول بزنید . 

- چه سوزنی ؟ 

- هرسوزنی که در بیمارستان هست از آن بزنید . 

- بغیر از سنجاق ففلی چیزی نیست . 

در آن زمان دفتردار بیمارستان رسید و گفت : 

آقای د کترتوی‌دفتربنویسم از کدام بیماری مر بض‌هامر ده‌اند . 

- کی مرده آنها زنده‌اند . 

- نه خير آقای دکتر این امکان نداره آنها زیر عمل جراحی 


خر مرده ۱ ۵ 

مرده‌اند . 

- نه خیر نبض ابن داره میزنه پبین . 

در این حال دفتردار بیمارستان زد زیر خنده من متوجه شدم که 
بايك دست است‌دیگر خودمرا گر فته‌ام ودارم نبض خودم‌را می‌شمارم 
از آنروز به بعد وقتی خواستم به يك مرده جواز دفن بدهم حتی دو 
سه نفر شاهد پیدا می کنم . 

دداین موقع نگهبان بیمارستان آمده گفت . 

- قربان مرا احضار فرموده بودید . 

دز حالیکه دکتر مرا نشان او میداد گفت. : 

- آیا واقعاً این مرده است ؟ 

آره آقای دکتر راصتی راستی مرده است . 

- از کجا معلوم ؟ 

- بابااینکه چیزی‌نیست من سی‌سال‌است نگهبان این‌بیمارستان 
هستم چه مرده‌هائی که ندیدم وقتی به بك مرده نگاه می کنم حتی‌شغل 
و در آمد اورا می‌توانم بگویم چی بوده . 

- حوب حالا بگو ببینم این چکاره بوده در آمدش چند بوده . 

- اگه آسمون هم زمین بیاد ماهی بیش از چهارصد لبره‌حقوق 
نداشده . 

از کجا فهمیدی ! 

- آقا گردنشو نگاه کنین کمرش هم بکلفتی گردنش است کم 
مانده از کمرش دوتاشه . 


حوب حکاره بوده ؟ 


و خر مرده 

- نمیدانیم ولی کارش خیلی سخت بوده بچه‌اش هم زیادبودن 
از چشمهای به گود رفته‌اش معلومه که دست کم شش تا بچه داشته . 

- اینو از کجا فهمیدی ؟ 

- شانه‌هاشو نگاه کن معلومه که چقدر بار گر انی را کشیده‌اند 
آدم شریف وبا ناموسی هم بوده . 

- اینو دیگه از کجا فهمیدی ؟ 

- خوب اگه بی‌ناموس بود این هم مثل اون‌های دیگسه حلا 
داشت زند گی می کرد خرلی‌هم باهوش بوده . 

- اینو دیگه‌نمیتونم قبول کنم تو از کجامیدانی باهوش‌بوده یانه؟ 

- آقای دکتر خوب نگاهش بکنید ترا خدا حتی مرده‌اش هم 
داره با مسخره می‌خنده . 

خیلی خحوب پس :و ساهد هسنی که این مرده ؟ 

آرھ ۔ 

میدانی از چه دردی مرده ؟ 

- دفتردار وقتی معلومنشد کسی از چه‌دردی مرده‌است می‌نو ید 
از بدبختی فیزیولوژی ابن هم از آن درد مرده است . 

- درسته ولی بازدم در مرده بودن این شك می کنم . 

خرمگس عریزوقتی این حرف‌را شنیدم از اينکه مثل‌يك‌پرو ندة 
بدون پارتی و سفارش در :دارات دولتی به این‌رر و آنور پرتم کننسد 
حیلی ترسیدم و لی يك مرتبه دکتر گفت : 


خر مرده ۷ 
با شنیسدن این حرف خیلی خحسوشحال شدم چون اگر میگفت 
زنده‌است مرا از بیمارستان بیر ون می‌اند اختند آنوقت چەخا کی به‌سر 
می کردم ؟ 
در نامه بعدی ماجرای پزشك قانونی را برایت خواهم‌نوشت. 
با آرزدی خوشبختی خرمگس 


خرمکگس عزیز : 

اگر انسان بمیرد بازهم زنده‌ها اورا راحت نمیگذارند در قلبم 
می گفتم بس است دیگر حا کم کنید راحت شوم ولی چون میدانستم 
صدای مرده‌ها را هیچ کس نمی‌شنود فر یاد نمی‌زدم . 

در زیرزمین بیمارستان مرده‌های دیگری‌هم بودند بعضی از آنها 


ھ 


برای شناسائی نگهداشته شده بودند بعضی دیگر را قرار بود پزشك 
قانونی معاینه کند دربین این مرده‌ها سه نفر بیشتر از همه جلب توجه 
میکردند یکی مرتب می‌خندید یکی دیکر گریه می کرد و سومی غرق 
در افکار خود بود . 

پیش مردی که مرتب گریه میکرد رفته و گفتم . 

- می‌بخشید آفای هزیز چه شده اینقدر می‌عندید . 

" حرمگس عزیز خندیدن يك مرده خیلی عجیب است فکربکن 
یکی از دوستانت ويا فامیل تو مرده باشد حالا تصور بکن این مرده 
مرتب دارد می‌خندد » منظره عجیبی‌نیست ؟ این مرده هم‌مثل‌دستگاهی 
که کوك کرده باشند مرتب می‌خندید بادودست شکمش راگرفته قهقهه 


میزد و چشمهایش اشك میربخت . 


خر مرده ۱۹ 


آری مردم از خنده ... ها ... ها . . آی 

- مردن يك مرده از زور خنده عجیب نیست . 

درحالیکه می‌خندید بریده بریده شرو ع به صحبت کرد . 

- آخه‌نمی تنم بخندم خیلیبامزه بو دبمیرم شب رو رقبل که‌قر اربود 
بمیرم بازنم به‌يك تثاتررفته بودیم از حبلی‌وقت پیشزنم‌مرتب‌می گفت! 

بك روز به تثاتر برویم و کمی بخندیم منهم دوتا باط ازيك 
تثاتر کمدی‌خربدم وباهم رفتیم تا پرده‌تگاتر بالا رفت شرو ع به‌عندیدن 
کردیم نمیدانی چفدر جالب بود از خنده روده بر شده بودیم حالا 
نمیتو انم برایت تعر یف کنم کم مانده‌بوذاز حنده خحفه بشویم فقط عجیب 
بود درس تماشاجی‌ها بغیر از ما کسی نمی‌خندرد تازه بعضی‌ها داشتند 
گریه م ی کردند پرده سوم تازه شرو ع شده بود که یکی‌از تماشاچی‌ها 
گفت : 

- آقا خواهش میکنم بسه دیگه اینقدر نخندید . 

زنم قبل ازمن جوابش را داد . 

- برای چه نخندیم پول دادیم مگه مفته . 

سر و صدا داشت بلند میشد که مارا از سالن تثاثربیرون کر دند 
آنهائی که از خندیدن ما ناراعت شده بودند داد می‌زدند . 

برای چه می‌خندبد ؟ 

- چرانخندیم آمدیم کسه بخندیم البته که می‌خندیم به تثاتر 
کمدی برای چه مین ؟ 

- جرا حرف مزخرف میزنی آقا این که نمایشنامه کمدی‌نیست 
درام ... درام » آنها ادعا داشتند نمایشنامه در ام است ما نیز از اینکه 


۳۰ خر مرده 
نمایشنامه کمدی است قاطعانه دفاع می کردیم بالاعره داد زوند ۰ 

۳ نفهم ها .۰ بی‌سو ادها . 

۳ نهم حو دتان هستید نمایشنامه که‌دی می‌بینید گریه‌هم‌می کنید. 

برای اینکه اصل قضیه را بفهمم به آفیش‌ها نگاه کردم نوشته 
بود نمابشنامه سر اسر درد » عشق . ناکامی تابحال درامی مثل این را 
. تماشا نکرده‌اید تازه به اشتباه خود پی بردم عوض اینکه به نمايشنامة 
کمدی بلیط بخرم به نمایشنامه درام بلیط گرفته بودم من و زنم چون 
فکر می کردم که نمایشنامه کمدی است از وقتی که وارد سالن شده 
بودیم شرو ع به خیدیدن کرده بودیم مردی که در گوشه‌ای وایستاده‌بود 
وما را بدقت ورانداز می کرد نز ديك شد رعد ازاینکه ودرا نفد نو یس 
تثاتر معرفی کرد گفت : 

حق باشماست شما به تصور اینکه بك‌نمادشنامه کمدی‌خواهید 
دید و بخاطر خندیدن پول داده و باط خریده‌اید ولی بايد عرض کنم 
که تماشاچیهالی هم که گریه می کردند آنها نیز حق دارند آنها نیز 
برای ور تشن به اینجا ؟ مده‌اند ذه شما بضاطر نمایشناهه ون و 
نهآ نها به نمایشنامه گریه می کنند اگر نمایشنامه‌ای هم در کار نباشد مثلا 
بادی پرده نثاتر را تکان بدهد شما از خنده روده بر می‌شوید و آنها 
اشکهایشان سر از بر می گر دد ۱ 

میدانید چرا به‌نم‌ایشنامه‌های درامی که نویم‌ند‌گان ما می ذو سند 
تم‌اشاچی‌ها می‌خندند ؟ بخاطر اینکه از اول به تماشاچی‌هاقول‌داده‌اند 
که شما را خواهیم خنداند اگر قرار بشود پول بلیط را بعد از اینکه 
دمایش امه تمام شد بکیر ند حتی یکنفر هم به نما یشنامه‌های کمدی بلبط 


خر مرده ۳۹ 


نمی‌خرد چون همه نمایشنامه درام است ولی برای اینکه مشتری زياد 
گیر بیاورند رو ی آفینش‌هامی‌نویسند کمدی مرده‌ای که می‌خندید گفت: 

- حالا فهمیدی چرامی‌خندم هاها ... ها ... انسانهاچقدراحمق 
هستند آی ... آی جه نمایشنامهٌ خندهداری ... هاها 
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پیش مرده‌ای که مرتب گریه می کرد رفتم و گفتم : 

- شما.چرا گریه می کنیسد نکند شما هم قبل ‌از اینکه بمیرند 
بجای نمایشنامه درام به تثاتر کمدی رفته باشید . 

در حالیکه افك می‌ریخت گفت : 

- نه‌حعیر من موقعی که زنده بودم روزنامه وراه درست » را 
مرتب می‌خواندم يك روز طنزنویس روزنامه مقالهای بنام فراغ تلخ 
نوشته‌بود در آنروزها شخص مهمی مرده‌بود درعمرم داستانی‌غم‌انگیز 
مثل آن مقاله نخو انده بودم از بس که از چشمهایم اشك می‌ریخت 
نتوانستم مقاله را تا به آخر بخوانم با حسواندن هر کلمه بیشتر اشك 
می‌ربختم نوشته بود « تو جاوید خواهی ماند » بشریت تورا فراموش 
نخواهد کرد » خدمتی که تو به انسانیت کردی ... 

فردای آنروز يك راست به ادارۀ روزنامه رفتم و نویسنده را 
پیدا کر دم بعد از آشنائی و احوالیرسی گفتم : 

_ اگر بدانم که بعد از مرك من نیز هم چنین مقاله‌ای خحواهی 
نوشت از همین حالا می‌میرم . 

نویسنده گفت : 

_ اصلا فکرش را نکنید در مقابل پول هرنوع مقاله نوش ته 


۳ خر مرده 
میشود . 

- بفرمائید این هم پولش . 

چشمهای مرده از گریه سرخ شده بود . 

- بحال خودتان رحم کنید اینقدر گریه نکنید . 

- چطور می‌توانم گریه نکنم بعداز مردنم يك سطرهم‌ننوشت. 

- خوب آن مرده خوش شانس کی بود ؟ 

- نمیدانم از هر که پرسیدم کسی نشناخت . 

حوب حالا چرا بازهم گریه می کنند . 

- نمی‌توانم جلو اشکهایم‌را بگیرم هرزمان آن مقاله جلوچشمم 
هست اصلا نمیتوانم فراموش بکنم همیشه خواهم گریست . 

kk 

پیش مرده‌ای که مرتب فکرمی کرد رفتم 

- به بخشید ممکن است بفرمائید چرا اینقدر فکر می کنید ؟ 
اصلا به چه می‌اندیشید . 

دربارة اینکه آبا انسان هستم يانه ؟ فکر می کنم . 

البته که انسان هستبد . 

- من هم ثل شما فکر می کردم ولی نتوانستم انسان بودنم را 
به کسی ابت بکنم اجازه بدهید توضیح بدهم ببینید حالا اگر مااینجا 
داد بزنیم فریاد بکنیم آبا انسانهائی که زند گی می کنند صدای مارا 
می‌شنوند؟ نه‌خیر نمی‌شنوند . چون ما مثل مرده‌ها حرف می‌زنیم‌مثل 
مرده‌ها داد می کشیم آنهائی که ز ند گی‌می کنند زبان‌مرده‌ها را نمی‌فهمند 


خر مرده ۳۳ 


زند گی در دنیا هم همین‌طور است عیلی از انسانها داد می کشند ناله 
می کنند می گریند ولی نمیتوانند صدایشان را بجائی برسانند زیزا 
معلوم نیست آنها زندگی می کنند يانه ؟ البته آنها فرقی باما ندارند و 
بغیر از روزهای سرشماری › انتخابات » اخذ مالیات و خدمت‌سربازی 
جزو انسان شمرده نمیشوند اگر در دنیا از همه سثو ال بکنند آبا تو 
انسان هستی ؟ چند نفر باافتخار می‌توانند بگویند آره من انسان‌هستم؟ 

هر کاری شرط و شروطی دارد شرط انسان بودن نیز مثل انسان 
زندگی کردن هست موقع زنده بودن ازبس که زیاد کار می کر دماصلا 
فرصتی برای فکر کردن پیدا نمی کردم خوبه که مردم و راحت شدم 
حالا فرصت کافی برای فکر کردن دارم حالاهم‌دارم به‌اين فک م ی کنم 
آیا موقعی که زند گی میکردم انسان بودم يانه ؟ 

خوب جوابی برای این سوّالتان پیدا کردید ؟ 

- نه‌خیر فکر می کنم اگرانسان‌بودم لابد مثل‌انسان بایدزندگی 
میکردم ولی اگر انسان نبودم چرا به‌ضیها در روزهای انتخابات ازمن 
می‌خو استند بر ایشان رأی بدهم ؟ چرا ازمن‌مالیات می گرفتند؟ چرا... 
تا حالا به این موضو ع خیلی فکر کردم ولی به نتیجه‌ای نرسیدم. 

وفتی حرفهایش تمام‌شد خر ومن نیز به‌فکر فرو رفتم آیاانسان 
هستم یانه؟ زیرا من نیز از گروه افرادی بودم که صدایم را نمی تو انستم 
به جائی برسانم . 

آره عرمگس عزیز تصور می کنم نو نیز بعد از خواندن این 
نامه بفکر خو اهی‌رفت شاید بخاطر اينکه پول داده‌ای به نمایشنامه درام 


۳۴ خر مرده 


داری‌می حندی‌شایدهم گر به می کنی‌بهر حال به آ نهائیکه‌موقع ز نده‌بودنم 
از زبان من در عذاب بودند خبر بده که مرده‌ام شابد خو استند حنا 
بگذارند ۲ 


با آرزوی خوشبختی‌ها خر مرده 


۳ 


دوست عزیز : 

بطوریکه در نامه‌های قبلی هم نوشته بودم راستی راءتی مرده 
بودم قط نمیتو انستم بصورت رسمی بمیرم در دنا زند گی کردن هم > 
مردن هم بصورت رسمی خیلی سخت است . در زیرزمین بیمارستان 
مرده‌های دیگری شبیه من بودند در طرف راستم مرد جوان ودرطرف 
چپ پیرزنی خواییده بود از مرد جوان پرسیدم : 

بشما جرامردید ؟ 

- خود کشی کردم . 

- چطرر مگر خودکشی کردن آسان است ؟ 

- نه بابا قدیمها آسان‌بود حالا ود کشی کردن‌از زندگی کردن 
هم سخنتر است او تصمیم گرفته بودم در رژیا خود کشی کنم تمام 
سواحل استانبول را گشتم فنط جائی که بنوانم خودم‌را بدریا بیندازم 
پیدا نکردم همه‌جا پر بود . تمامي سراحل دزیا را ثروتمندها گرفته‌اند 
برای خودشان قصرها : ویلاها و باغچه‌ها درست کر ده‌اند صعی کردم 
کسی را پیدا کنم و بنام انسانیت خواهش کنم که اجازه بدهد خودم‌را 


بدر با بیندازم ولی وی ابن را می کفتم جوات می دادند : محر دیو انه 


۳ خر مرده 
شده‌ای مکرمی‌شود دنیای به این قشنگی را گذاشت و خود کشی کرد. 

همه‌جا را گشتم فقط جاثی که بتوانم خودم را بدریا انداخته و 
خود کشی بکنم پیدا نکردم . 

- به يك پلاژ می‌رفتی . 

- بالاخره همان‌کار را کردم به پلاژ رفتم و لی در پلاژها مر 
می‌شود دریا را پیدا کرد ؟ می گفتم الوداع ای دنیسای زیبا و خودم را 
بدریا می‌انداختم یکدفعه صدائی برمی‌خاست مگه کوری مواظب‌باش. 
یا روی شکم ویا روی گردن کسی می‌افتادم » پلاژ بود فقط دریانبود. 

حوب توهم سوار کشتی می‌شدی و از کشتی‌خودت‌را بدریا 
می‌انداختی . 

- فکر می کنی اینکار را نکردم ؟ سوار کشتی شدم ولی مگه 
ميشه يك‌جای‌خالی تو کشتی پیدا کرد کشتی آنقدر شلو غ ميشه که اصلا 
نمیشود حر کت کرد تازه اگر هم بتونی حر کت بکنی نمیتونی جلو 
بروی بفرض که تاجلو کشتی پیش رفتی مگه ميشه خودتو بدریابیندازی 
اگرهم موفق بشوی یك دست پا ویا جای دیگرت بجائی گیر میکنسد 
| گرهم گیر نکرد می آینہد و نجات می‌دهن-د » سرت را درد نیماورم 
خود کشی در دریا غیرممکن شده . 

حیلی حوب پس چیکار کر:ی ؟ 

تصمیم گرفتم با گاز خود کشی کنم به‌تمام دوستان و آشنایان 
درنامه‌ای نوشتم که چون یم ما در مسابقات شکست حررده مخصوصاً 
شکستی که در بازی آخر خورده تصمیم گرفته‌ام خحودکشی بکنم دیگر 
نمیتوانم زندگی بکنم انشاءالّه بزودی بهم‌میر سیم و این نامه را برایشان 


جر مروه ۱ رف 

پست کردم . 

بدین تر تیب شیر گاز را باز کردم و روی زمین در از کشیدم‌مدت 
نیمساعتی گذشت احساس راحتی و خوشدالی می کردم باخودم فکر 
کردم این دیگر چه کاریست اگر می‌دانستم که مردن اینقدر لذتبخش 
است مگر دیوانه بودم که زند گی می کردم دراين ترجیح صدای در 
را شنیدم محکم بدر می‌زدند هنوز تصمرم نگرفته بودم که در را باز 
بکنم يانه » خوب من که مرده بودم نبایستی در را باز می کردم حتی 
آنها نیز ملائکه هستنسد احتیاجی به باز کر دن در نیست خحسودشان 
می‌توانند بدون باز شدن در وارد شوند ولی یکدفهه متوجه شدم به 
آنهائی نامه نوشته بودم وبرایشان «شمارابخد اسپردم » خدانگهدارتان» 
نوشته بودم همه‌شان آمده‌اند گفتم : 

دوستان عزیز حتماً نتوانستید تحمل جدائی ازمن دا بکنید و 
شما نیز خود کشی کردید وبه ارنجا آمد.د . 

- مکر دیوانه شدی ؟ 

_ شما چه می گوئید مگ رمر ددهم دیو امه‌می‌شودمگ رمانمرده‌ایم 1 

- چه می گوئی تو زنده‌ای . 

- با چه چیزی خود کشی کردی ؟ 

۳ گفتم دا گاز همه شرو ع به خحند بدن کر دند 

- کدام گاز مگر گاز پیسدا می‌شود از آن شیر بجای گاز هوا 
ميآ ید خیلی هم هواش تمیزاست مریضهائی که نمی‌توانند بجای‌حوش 
آب وهوا مسافرت بکنند بینی خود را به ابن شیر می‌چسبانند وهوای 
تمیز تنس می کنند خیلی هم بر ایشان مفید است در استانبرل به‌غیر از 


۲۸ خر مرده 


شیرهای گاز مگر میشود هوای تمیز پیدا کرد ؟ بینی با ننفس هوای 
تمیز گونه‌های توهم گل انداخته . 

به مرد جوان گفتم : 

- می‌خواستی يك مشت قرص خواب می‌خوردی . 

- آن‌کار را هم کردم مگر هرروز توی روزنامه‌ها نمی‌بینی که 
چند تا دختر جوان با فرص خواب خودکشی می کنند ولی آنها را 
نجات میدهند آنها را می‌نوسند فقط کسی آن دخترای جوان‌را نجات 
نمی‌دهد زیرا قرص‌های خواب ساخحت وطن هستند وخیلی موثرهستند 
هر کس يك عدد بخورد يك هفته خوابش نمی‌برد . 

- می‌خحواستی فرص خو اب حارجی می‌خوردی . 

- مگر پیدا می‌شود حتی تصمیم گرفتم سم بخسودم دفتسم 
موّثرترین زهرها را خحریدم ولی تا اینها را می‌خوردم هرروز پرزورتر 
می‌شدم یکروز مثل سامسون شدم هر جیزی را بدست می گرفتم ورد 
و خمیر می کردم از این کار تعجب کرده بودم پیش يك د کتر رفته و 
جریان را برایش تعریف کردم گفت : 

- خیلی طبیعی است مگر شما اهل استانبول نیستید ؟ 

ا 

- برای شما سم مفید است حتی اگر بجائی بروید که هوایش 
تمیز باشد آنجا خفه می‌شوید به بوی آشغالهای استانبول و بوی بد 
آبهای گندیده عادت کرده‌ابد چون شما اهل استانبول هستید بدن شما 
به سمها و میکروبها عادت کرده ماشاءالته هر چقدر بیشتر زهر بخورید 
همانقدر چاقتر می‌شوید . 


خر مرده ۳۹ 


به مرد جوان گفتم : 
- خحوب می‌خواستی يك طناب ب.عری خودت را دار بزنی . 

٠‏ - فکر می کنی این کار را نکردم ؟ رفتم محکمترین طناب را 
عریدم ولی تا خودم را از قف آویزان کردم طناب پاره شد طنابهاهم 
جنسشان حوب نیست برادر . 

- خوب حالا که اينها نشد با تیغ رگهای خودتو می‌بریدی . 

- آره سلطان عزیز هم با تبغ رد کشی کرده ولی اگر مرد 
است الان‌بباید وبااین‌تیغها ود کشی بکندتیفهای امروزی ریش آدم‌رو 
نمی‌تر اشه چه برسد ر گث را ببرد همه‌شان از حلبی ساخته شده . 

- از جای بلندی خودتو پرت می کردی . 

- این کار را هم کردم ولی موفق نشدم . 

- خیلی خوب بالاعره چطور خر د کشی کردی ؟ 

گوش کن تابر ایت بگویم امروز برای‌عود کشی فقط يك‌راه 
مانده است و آن اينکه یکی از دخترهای فامیل خود را شوهر بدهی 
دامادهای اروزی هسه اغراد فال دور و نزديك عروس را می کشند 
البته بخاطر حدمت کردن فکر نکنی که صد بدی را داشته‌باشند برای 
ابنکه آنھا را راحت موجن می کشند مں هم ابنکار را کسردم یکی از 
دخعتر ای فا.یل ۰ ازدواج کرد همه فام لل عر وس به‌دست و پا افتاده‌بودند 
که داماد آنها را خوادد کشت لی مدتر. کدشته بود وداماد هیچ کاری 
به کسی نکرده بود روزی پیش من :مدند ر گفتند دیدی داماء ما چه 
حوب است گفتم عجله نکنید او حالا دار د شناسائی میکند اینطور هم 


شد بك روز همه..ن را تشت خود دحتر ر هم داء )دم کشته بود د<ءر 


۳ خر مرده 


بدبختم روزی سرسفره چاقو را به‌شوهرش داده بود و گفته بود عزیزم 
لطفاً این‌نانها را ببر . درست دراین‌حال‌جلو چشم دامادم دا خون‌گرفته 
بود وبا آن چاقو شکم د ندترمو پاره کرده بود" بعداً گرفته بودن ‏ ولی 
گفته بود که هیچ چیزی بیاد ندارم . 
آره دوست عر:, در نامه‌های بعدی جگونگی مر کت دیگران 
را هم شرح خو اهم واد رز رویت می‌بوسم . 
حر مرده 


۳ 


دوست عزیزم » نمیدانم حوصله‌ات ازدست نامه‌هایم رفته یانه؟ 
شاید در قلب خود می گوئی کاش که بمیرد و ازدستش راحت بشوم 
ولی بطوری که درنامه‌ی قبلی نوشته‌بودم نه با سانی میشود زند گی کرد 
ونه مردن آنقدرها هم که تو فکر می کنی راحت است شاید به راحتی 
بود فقط کارهای اداری مردن خیلی طول میکشید فکر نکن که بعد از 
مردن کاره‌ای اداری تمام میشود در گیری باز هم کارهای اداری ادامه 
پیدا خواهد کرد من این موضوع را موقعی که در زیرزمین بیمارستان 
بودم فهمیدم موقعی که مستخدم بیمارتان يك مرده را بیرون میبرد 
زن مرده‌ای که در پهلو یم حو ابیده بود گفت : 

- چه آدم باشانسی است تازه چهار روز بود که به‌اینجا آورده 
بودند کاش کارهای اداری ما نیز تمام می‌شد وما را نیز از اینجامیبردند 
ولی حتماً سفارش اوراکرده بودند . 

_ شما چه میگوئید مگر مرده هم شانس و کارت سفارشی 
همراهش است . 

- آره پس چی شما تازه آمده‌ابد اینها را نمیدانید خود من را 


روز دهم به حدمت سربازی احضار کرده بودند . 


۳۲ خر مرده . 

شر وع به خندیدن کرده بودم که پبرزن گفت : 

لوس نشو » لوس شدن برای مرده‌ها برازنده نیست . 

- ولی شما لااقل شصت ساله به نظر می‌رسید . 

ب شصت و هفت سال دارم اول از 4۵ بچه‌هایم باید این‌ر اثابت 
بکنند بعداً مردنم را فقط بچه‌هايم نمی‌خواهند مردن من آشکار شود . 

- چرا؟ 

- برای اينکه بر گك خرید ذغال به اسم من اگر ثابت بشود که 
که من مرده‌ام این بر گث بی‌اعتبار می‌شود آنوقت بچه‌هایم نمیتوانند 
ذغال بخرند درسرما می‌مانند بدانجهت نمی خواهند مردن من‌را کسی 
بفهمد وبا همان بر گك ذغال می‌خرند ولی اگر مردن من را ثابت‌نکنند 
مرا به‌سر بازی خو اهندبرد حالا آنها هم کلافه شده‌اند ازارث صرفنظر 
بکنند با از ذغال ویا اینکه مرا به سربازی بفرستند برای همین دراینجا 
انتظار می کشم مرده‌هائی کسه در اینجا می‌بینی هر ک-دام يك مسثله‌ای 
دارند نگاه‌بکن این‌مرد جوان مرده‌را که می‌بینی دو روز قبل‌ازمر گش 
حکم بازداشتش صادر شده حالا اکر ثابت بشه که مرده است دیگر 
وستکیز نخو اهد شد . 

- خجوب دکتر ها بگوبند که این مرده . 

- شماهم دلنون خحوشه مگه د کترها از زنده‌ها می‌فهمند که از 
مرده‌ها هم سردر آورند این زنی که بغل دیوار می‌بینی نه دفعه مرده و 
ز نده شد ‏ دیگر از این دیا خسته شدم می کمت و دراز می کشید وقتی 
می حو استند دفن بکنند پشیمان میشد , 


۳ ۳ ن جای د کترها بز . و ی ی ۰ 


خر مرده ۱ ۳۳ 

مگر دکترها اینقدر دقت دارند هرروز صبح‌ساعت یازده به 
بیمارستان می آیند یکساعت به مریضها می‌رسند و میروند وقت برای 
اینگونه کارها ندارند بخاطر همین منتظر هستند ببینند ایندفعه واقعاً 
مرده يانه بالا خره بعد از دتی معلوم‌میشود . 

دراین موقع يك صدای کلفت بگوش رسید . 

- کارهای اداری خیلی طول می کشد . 

نگاه کردم دیدم درطر ف چیم يك مرده دراز کشید هاست‌پر سیدم: 

- آیا شما نیز مرده‌اید ؟ 

- باصدای کلفتش گفت نه‌حیر من نمردم » وفات کردم مگرشما 
روزنامه نمی‌خو انید همه روزنامه‌ها در مورد وفات من نوشتند . 

جه نوشتند مقاله ؟ 

- نه‌عیر آ گهی ترحیم چاپ شد خانواده‌ام به تمام روزنامه‌ها 
آگهی داده بود شريك‌های موّسسه‌هايم نیز اعلان داده بودند دیگسر 
شر کتهای تجاری نیز آ گهی ترحیم چاپ کرده بودند ا گر انسان کور 
هم بود این آ گهی‌ها را می‌دید . 

- متأسفانه من ندیدم . 

- آنقدر آ گهی‌های قشنگی چاب شده بودکه ... باور بکنیداز 
از اينکه وفات خرده بودم عرشحال شدم هن آ گهی در خاطرم هست 
از ازبر ميدانم گوش بکنید درس اینگونه نوشته شده بود . 

- یکی نوشته بود «يك‌فر | غنلخ» دیگری‌نوشته‌بود « گم گشته‌ای 
درداك » و آن دیگری نوشته بود پدرمان - همرم - پمدرزنم - پسرم - 


دامادم ِ یکی از جهر هی شنا حته‌شده مملکتان و ریس شر کت فلان - 


۳۴ خر مرده 
فرزند صدراعظم سلیمان نو قاسم پاشا و داماد بایرام‌پاشا ... همینطور 

می شمر د که گفتم ۰ 

آره من جنابعالی را شناختم دیگر زحمت نکشید معلوم شد 
شما هم یکی از آنها هستید ... 

مرد ادامه داد - دار فنا را ترك کرده وبه رحمت ایزدی پیوسته 
است فریاد کشیدم آره آفا جنابعالی را شناختم حالا چرا اینجا منتظر 
هستید ؟ 

- قبرستان پیدانمی کنند خانواده‌ام نمی‌خواهند مرادرقبرستانی 
که فقیر ها را آنجا دفن می کنند دفن بکنند می‌خواهند يك‌مزارلو کس 
برای من پیدا بکنند فقط میدانید که امروز قبرستانها هم در بازار سیاه 
است البته قبرستانهای ارزان قیمت هم هست ولی آنها وب نیستند 
خانواده‌ام قبرستانی که منظره قشنگی داشته‌باشد می‌خو اهندپید ابکنند . 

- بعد ازمردن چه فرقی می کند که در کدام قبرستان دفن بشوی 

- نه این بخاطر من‌نیست بخاطر خانو اده‌ام‌هست آنهامی خو اهند 
وقتی سر قبر من می آیند به منظرة قشنگث نگاه بکنند و بگویند چرا 
اين‌دنیای قشنگثر | ول کردی دفتی؟ اگرقبرستان من درجای‌بدمنظره‌ای 
باشد به چه چیز این دنیا گریه بکنند . 

البته فقط این‌موضو ع نیست خانوادة ما آدمهای باشرفی‌هستند 
باید مزار من نیز مناسب شرف خانواده‌ام باشد بخاطر همین باید از 
بازار سياه مزار بخر ند يك‌موضو ع دیگری‌هم هست چندی‌پیش‌رئیس 
شر کت رقیب شر کت ما مرد » برای آن مزار گسران قیمتی از بازار 
سياه خریدند حالا شرف خانواده ما اجازه نمیدهد مزار من ارزانتر از 


خر مرده ۱ ۳۵ 
آن تمام بشود درغیر اینصورت از اعتبار شر کت ما نیز ازنظرتجارتی 
کاسته خو اهد شد . 

د خوب بالاخره پیدا نکردند ؟ 

- چه میگوئید آقاچرا بتوانند پیدابکنند تمام‌اراضی‌قبرستانهای 
بازار سیاه را شر کت خود ما خریده است یعنی خود من خریده بودم 
فقط فعلا آگهی تبلیغات چاب می کنند منتظرند .مت قبرستان بالابره 
بعداً دفن بکنند ... حالا فهمیدید ؟ 

آره نعرمگس مزیز خیلی چیزها هشت که می‌تخواهم یرایت 
بنویسم اینجا مسائلی هست که با مسائل زنده‌ها هیچ فرقی نداردبعضی 
وقتها ازمردن پشیمان میشوم اگرمیدانستم که مردن اینقدر سخت‌است 
این کار را انجام نمیدادم اگر این کارهای اداری تمام بشود ومن‌بطور 
رسمی مرده‌باشم خیلی راحت حواهم شد آره دو ست‌عزیزا گر میخواهی 
بمیری در وقتش بمیر وبلا تمام قبر ستانها باز ار سياه پیدا خواهند کرد 
آنوفت چکار می کنی؟ دیگر نمیتوانی بمیری از چشمهایت می‌بوسم . 

با تقدیم بهترین آرزوها 
خر مرده 


۵ 


دوست بسیار عزیزم و نور دوچشمم خرمکس عزیز: 
قبل از هرچیز تا یادم نرفته بايد بگویم که من مردن خود را در 


نامه‌های قبلی 


نوشته بودم فقط چگونه مردن خود را متأسفانه فراموش 
کرده‌بودم بنویسم دراین نامه این‌موضو ع را برایت. شرح خواهم‌داد . 

مید انم که نو به کلمات قصار علاقة فراوانی داری اسر بخاطر 
داشته باشی دریکی‌از روزها که خیلی بیچاره و درمانده شده بودم پیش 
تو آمدم آنروز تو خیلی عصبانی بودی هرچه التماس کردم نتوانستم 
پولی از تو بگیرم یکی از اشخاص مشهور بك جمله کوتاه گفته است 
«ا گر طریق خو استن‌را بدانی کسی نمیتو اند چیزیرا که‌می خو اهی ندهد». 

نمیدانم این جمله از کیست شاید از «مولیر » ويا « روب-پیر » 
وبا مشهدی ڪا باشد بالاعره تا آنجائی که یادم هست آخر اسمش 
حرف «ر» بود وفتی این جمله بیادم افتاد گناه را در خویشتن‌یافتم آنوقت 
به‌تو « تو بی‌اورنات توبی » گفته بودم دراین موقع تو شروع به‌گریه 
کردن کرده بودی و تمام پولهایت را بمن داده بودی یکی بلند شده و 
گفته‌است « هنر دراز زند کی کوناه‌است » یکی دیگر گفته‌است‌سلیقه‌ها 
و رنگها قابل بحث نیستند . مکّر این‌حرفها چه دارند ؟ اکر این حرفها 


خر مرده ۳۷ 


را من گفته بودم ازيك گوش میگرفتی و از گوش دیگرخار ج‌میکردی 
پس معلوم میشود به حرف انسان‌نیست به موقعیت انسان مربوط است 
حرف باید از جای بزرگک گفته شود . 

در دنیائی که زند گی میکردم وازآن قطع رابطه کردم دو نوع 
انسان مسئولیتی نداشتند دیوانه‌ها و شاه‌ها اگر من نیز شاه می‌شدم و 
یکدفعه سرفه میکردم انسانها چه سرفةّ بلندی میگفتند وفوراً آنرا ضبط 
میکردند ۰ 

دوست عزیز وقتی من وتو روبروی هم می‌نشستیم وبایکدیگر 
حرف میزدیم جه حرفهای بزر گی که می گفتیم حرفهائی که باندازه 
مروار بد ارزش داشتند ولی به آنها ارزش شن نیز داده نمیشد حالا 
گوشهایت را باز کن از دنیای دیگر حرف بزرگی برایت می‌گویم . 

« بدنیا آمدن آسان » مردن سخت است » 

زیرا هر کسی را يك شخص دیگر بدنیا می آورد ولی هر کس 
حودش می‌میرد . 

هیچ به مردن فکر نمیکردم من‌نیزمثل هر کس میخواستم‌زند گی 
بکنم فقط باخواستن نمی‌شود آنروز از رئیس پنجاه ليره خواسته‌بودم 
بر گشت و گفت : 

- میخواهی با این پول چکار بکتی ؟ 

حواستم بگیرم میخو اهم بادبادك درست کرده به هوا بفرستم 

- به یکی قرض دارم به او خعواهم داد . 

۔ کی ؟ 


۳۸ خر مرده 


_ امروز ساعت ۲ برای گرفتن خواهد آمد . 

- خیلی خوب آن موقع بیا و پنجاه لیره دا بگیر . 

- نمیشه الان بدهید ؟ 

- نه‌خیر . 

a 

مثل يك فیلسوف سرش را تکان داد و گفت : این کار دنیاست 
از کجا میدانی برای همین هست که تو آدم نمیشوی شخصی که قرار 
است ساعت ۲ برای گرفتن پول بیاید تا آن ساعت نمرده باشد ؟ اگر 
مرد تو از دادن قرض خود راحت می‌شوی . 

کار دنیاست‌شاید تو تاآن ساعت مردی ومن‌راحت شدم وپنجاه 
لیره را ندادم تا ساعت ۲ معلوم نیست کی بمیره کی زنده بمونه ... 

ناراحت شدم و گفتم : 

آقای محترم من اصلا شانس ندارم کار دنیاست دیگه یکدفعه 
می‌بینی من هم نمردم طلبکار هم شما مردید آنوقت من پول طلبکار را 
از کجا بیاورم و برايش بدهم . 

ساعت دو شد هيچيك ازما نمردیم » نه من نه طلبکار نه رئیس 
فقط در آن ساعت رئیس غیبش زد . 

دنبال کسی میگشتم تا درددل بکنم پیش یکی از دوستهایم که 
مخالف بی‌عدالتی بود و برعلیه بی‌عدالتی‌ها قدح خود را بالا میبرد 
و شخص روشنفکری بود رفتم وارد خانسه که شدم ديدم چند نفر از 
دوستانش مهمان او ه-تند خانه‌شان شلو غ بود وهر کدام‌بحثی‌میکردند 
من نیز نشستم در موقع منأسبی شروع به تعریف ماجرای خود کردم 


خر مرده ۳۹ 


همه ساکت نشسته و گوش میکردند گریه‌ام گرفته بود بزور جلو گریه 
کردن خودم را گرفته بودم فقط با حادثه غیر‌نتظره روبرو شدم همه 
آنهائی که به حرفهایم گوش می‌دادند می‌خندیدند حتی خانمی که در 
دستش گیلاس مشروب بود از فرط خنده گیلاس از دستش افتاد و 


شراب برسر مردی که به او تکیه کرده بود ريخت . 

ولی من يك مسئله جدی را تعریف می کردم آنهائی که گوش 
می کردند در وسط ماجرا این جملات را می‌گفتند . 

جه رمانتيك . 

جمدر جالب . 

یلی بامزه است . 

من دردهای خودم را می گفتم فقط آنها با شنیدن دردهای من 
تفریح می کردند وبا قهقهه می‌خندیدند . 

دربین مهمانها زنی‌را که در گوشه‌ای‌نشسته‌بود دیدم‌از چشمهایش 
اشك می‌ربخت در دل خود می گفتم این‌زن بااحساس است وحرفهای 
مرا حتماً درك می کند درست دراین‌فکربودم که یکدفعه‌او نیزباصدای 
بلند شرو ع به صحبت کرد . 

- بسه دیگه مگو آنقدر خندیدم که آب ازچشمهايم آمد بالاخره 
من هرچه گفتم آنها خندیدند موقع خداحافظی گفتند : 

- امروز خیلی حوش گذشت خیلی خندیدیم فردا هم تشر بف 
بیاورید بازهم خندیدیم . 

ازبیچار کی فردا بازهم بخانه دوستم رفتم اميد خودرا ازدست 
نداده بودم فقط بازهم هرچه می گفتند می‌خندیدند . 


۳۰ خر مرده 


دراین میان یکی از مهمانها گفت : 

_ ترا خدا دیگه چیزی نگو . 

حیلی خحوشحال شدم . 

پیش خود فکر کردم بالاخره کسی پیدا شد که مرا درك بکند 
توی همین فکر بودم که گفت : 

- ازیس که خندیدم شلوارمو خیس کردم . 

دیگسر ساکت شدم و یکی یکی نگاهشان می کردم ازبس 
میخندید ند کم مانده بود از حال برو‌ند . 

یکدفعه فریاد زدم : 

- برای چه میبخندید مگر چیز خنده‌داری گفتم : 

- مگه تو طنزنویس نیستی زندگی‌خودت هم جولاست‌راستی 
اینهاثی رو که تعریف کردی سر خحودت آمده ؟ 

وقتی ازخانه خار ج می‌شدم از داخل اطاق صداهائی به گوشم 
می‌ر سید . 

- چقدر بامزه تعر یف می کرد . 

- چیزهای جالبی می گفت . 

- راستی راستی این بلاها سرش آمده ؟ 

نه بابا می و است مارا بخنداند . 

ek‏ اد 

آره نور دو چشمانم خرمکس عزیز: 

تمام زندگی من اینطور گذشت دربین انسانهائی که برای 
چیزهائی که باید گربه بکنند می‌خندید زند گی برایم روزبروزسخت‌تر 


خر مرده ۴۹ 


می‌شه هر گز به آنها نگو که چون دردهای خود را ناکامی‌های خود را 
نتو انستم شر حبدهم دیگر طاقت نیاو رده ومر دم نیز در جو اب خو اهند گفت : 
چه بامزه . 
و از خنده روده‌بر خواهند شد اکر میخواهی من اینجا راحت 
باشم با نیش خودت کمی آنها را بخودشان بیاور 
از بالهایت که در آفتاب برق می‌زنند می‌بوسم . 


دوست تو خر مرده 


حرمگس عزیز : 

می‌دانی وفتی که پر و نده‌ای دراداره بایگانی میشود وبادرجائی 
روی يك میز گیر می کنسد عمانجا سالها می‌ماند ما نیز همینطور در 
زیرزمین بیمارستان بایگانی‌شده‌بودیم یکروز صبح در زیرزمین بازشد 
مرده‌ها شادی می کردند وفرباد می‌زدند : 

- به پزشك قانونی ۰ پزشك قانونی می‌رویم . 

صدای مرده‌ها را زنده‌ها نمی‌شنیدند مثل صدای‌اشخاصی را که 
فکرمی کنند زند گی می کنند آنها که و اقعاً زند گی می کنند نمیشنوند. 

همراه دو مستخدم بیمارستان یك پیرمرد دهاتی وارد زیرزمين 
شدند پیرمرد داد میزد : 

پسرم کو » کجاست پسرم ؟ 

یکی از مستخدمها گفت : 

- پسرت راکه نخوردیم داد نزن حتماً اینجاست . 

خير چشمم پسرم رفت بادست خو دم آوردم دراین‌بیمارستان 
خواباندم حالا می گو بند اینجانیاوردی حتماّبیمارستان دیگری برده‌ای؟ 

- مگه توی استانبول به این بزر گی فقط يك بیمارستان هست 


خر مرده ۴۳ 


از کجا معلوم به‌این بیمارستان آورده باشی اینجا مثل بانك است بغیر 
از ملافه‌ها چیزی اینجا گم نمیشود . 

پیرمرد گفت : 

من پسرم را تو این بیمارستان خوابوندم شماره‌اش هم تودستم 
هست یکی ازمستخدمها کاغذ را که شماره مریض رویش نوشته‌شده‌بود 
از دستش گرفت وبه شماره‌ها نگاه کرد سر يك مرده‌ای ایستاد و گفت: 

- بیا این هم پسرت من که بهت گفتم اینجا چیزی گم نمیشود 
اینجا مثل بانکاست هی داد می‌زنی پسرم پسرم شماره بیمارستان‌مثل 
بلیط اعانه ملی است اول باید به‌جایزه‌های کو چك نگاه‌بکنی یعنی‌نمرة 
آخرء بعد به‌جایزه‌های‌بزر گت . اینجا که آمدی اول باید سرمرده‌هابیائی 
و دنبال مریض خود بگردی اگه پیدا نشد باید به پزشك قانونی بعد 
به اطاق عمل بروی اگر آنجا هم نبود اطاق‌های زنده رل باید بگردی 
بالاخره هر کاری راهی دارد . 

پیرزنی را که دست چپ من خو ابیده‌بود بجای پسرش به‌پیرمرد 
دهاتی نشان داده بودند پیره‌رد مدتی نگاه کرد و گفت : 

- این پسر من نیست . 

مستخدم عصبانی شد . 

مگه ما درو غ می‌گوئیم شماره‌اش همین است . 

پیرمرد گفت : 

- آخه این اصلا شبیه پسر من نیست . 

جند روز تو این بیمارستان خوابیده بود ؟ 


روز جمعه دو هفته خو اهد شد . 


۴م خر مرده 

_ خحوب بگو دیگه برادر اینجا بیمارستان اسنت کسی که دوهفته 
تو بیمارستان خحوابیده مگه میشود اورا شناخعت . 

پیرمرد هرچه می کرد نم‌ی‌توانست باوربکند که این مرده‌پسرش 
هست . 

.آقا یکدفعه پسر من‌را توی زایشگاه عوض کردند حالا کاری 
نکنید که مرده‌اش هم عوض بشود . 

- بخدا همین پسر تو هست ببین شماره‌اش هم همین‌هست مگه 
سواد نداری ؟ 

پیرمرد حم شده وبا دقت به صورت مرده نگاه کرد یکدنعمه 
فریاد زد : 

بابا این پسر من نیست اين يك پیررن است . 

- تو خبر نداری اینجا با عمل جراحی زنهارو مرد و مردهارو 
زن می کنند شاید پسر توراهم بجای‌يك عمل جراحی دیگر تغبیر جنسیت 
داده‌اند از کجا معلوم که اینعاور نبوده ؟ 

- باباجون خیلی حوب ولی پسر من بیست‌ساله بود این شصت 
ساله هست . 

- بابا تو چرا اینقدر عوضی هستی مگه قراربود دکترهاجوان 
بيست سالهرو بکشند حتماًکاری کرده‌اند که اول پیرشده بعد مرده‌است 
بیا بگیر این مرده‌رو راحتمان بکن . ۱ 

پیرمرد دهاتی بجای پسرش پیرزن دا بغل کرد مستخد مها کمك 
کردند و مرده‌رو بیرون بردند . 

یکی از مرده‌ها گفت : 


خر مرده ۱ ۴۵ 

چقدر باشانس. بود راحت شد برداشتن وبردنش .کاش که يك 
پیرمرد دهاتی هم منو بجای مادرش ویا مادرزنش بیاد و ببره . 

از مرده‌ای که داشت حرف می‌زد پرسیدم : 

- چه بلائی سر سر این پیرمرد آمده بود میدانید ؟ 

_ چند روز پیش دکترها برای تشخیص اينکه چرا مرده اورا 
به آزمایشگاء بردند ولی بنظر من باید زنده‌ها را معاینه بکنند که‌چطور 
میتوانند با این شرایط زند گی بکنند ابنطور نیست ؟ 

حرمگس عزیز : 

خیلی دلم می‌عواست بدانم آنجا راجع بمن چه حرفه‌ائی 
می‌گوبند .آیا حدارحمتش بکند جایشر انمیتو نیم پر بکنیم میگوبند» 
یااینکه مرد ويك میکروب کم شد! بالاخره هرچه بگویند برای من‌مهم 
نیست آنها ازحسودیشان که من مرده‌ام این حرفها را می‌زنند ما لوتر 
از آنهاهستیم راستی ما يك‌شاعرداشتیم اسمش بادم رفت مردیکه‌احمق 
بازهم فکرمی کند که دارد زند گی ی کند ؟ حد!حافظ عرمگس ۶ز یز . 


دوست وفادار تو خر مرده 


۷ 


حرمگس عزیز: میدانی وفتی هم که زنده بودم جای‌مخصوصی 
نداشتم وب‌سحل شخصی‌عادت نکرده بودم ه رکجا که می‌شدمی خو ایدم 
در خانه » زندان » هتل » کوچه » دشت و صحرا ... 

هر کجا که بود فرقی نمی کرد همانجا می‌نوشتم در قهوه‌خانه » 
حانه ‏ روی میز » روی زانوهایم ا 

تنها چیزی که حسادت مرا تحريك می کردم اشخاصی بودند که 
عادت به‌جا ویا بستر ویا محل مخصوضی داشتند و این را حق ود 
می‌دانستند مثلا اگر يك شب در هتل گران قیمتی بخوابنسد صبح با 
خمیازه‌های بلند می گویند : « تمام شب را نخوابیدم آخه من به‌بستر 
حودم عادت دارم و درجای دیگر نمی‌توانم بخوابم » آره من به این 
خوشبختهای لوس حسودیم ميشه . 

انسانهائی که جای مخصوصی برای خود ندارند حق احساس 
غربت در جائی را هم ندارند . 

در قبر هم این احساس بمن دست نداد خاك مرطوب در زیرم 
مثل بك تشك نرم وخا کهائی که برویم ريخته شده‌بود مثل لحافی‌عنك 
بود قبرم راحت بود ولی چیزی به پشتم فرو می‌رفت وقتی دست بردم 


خر مرده ۳۷ 

تا بکناری بزنم صدائی از زیر گفت : 

- دست نزن » بازی نکن . 

اگر نمرده‌بودم از این صدا خیلی می‌تر سیدم و لی مر ده‌هانمی تر سند. 

بر گشتم و نگاه‌کردم زیر من يك مرده دیگر بود . 

اینجا زیر من چکار دارید ؟ 

- خودت اینجا چکار می کنی اینجا قبر من هست . 

- مگه من باپای عودم آمدم مرا هم اینجا دفن کردند اینجاقبر. 
من هست . 

- اگر آنطور که می گوئی‌هست چرا وفتی روی‌من‌میخو استند 
دفنت بکنند صدایت را درنیاوردی ؟ 

آخه زنده‌ها صدای مرده‌ها را نمی‌شنوند . 

- وقتی زنده بودیم صدایمان بگوش کسی نرسید حالا هم که 
مرده‌ایم باز نمی‌توانیم صدایمان‌را بگوش کسی برسانیم . 

- آنهائی که راستی راتی زند گی نمی کنند فقط روزهای 
سرشماری‌جزو زنده‌ها وهمشهریها حساب می‌شوند . 

- آنطوری که معلوم می‌شود شما نیز جزو آن دسته هستید که 
بدنیا نیامده مرده‌اند ؟ ! 

- اگر آنطور نبودیم مارا مثل خبار ترشی روی هم توی یك , 
قبر نمی گذاشتند . 

- راست می گوئی فقط من فکر می کردم وقتی انسان مرد دیگر 
فرقی بین ُروتمند و ففیر بافی نمی‌ماند . 

- آره نمی‌ماند ولی فعلا نه » موقعی که حاك شدیم آن‌موقع... 


۴۸ خر مرده 


- جواهش می کنم ین چیزتان راکه بمن فرو می‌رود بکشید 
کنار » نمی‌دادم دمتتان دہ تك رایتان .یا جای دیگر بهر حال هر جه که 


هست . 

- می‌خواستید برای حودتان بك‌فیر خعصورصی درست‌می کر دید 
و اننقدر ناراحتی نمی کے :د ۱ 

- مگه جطور میش. د اکر بکشید خودت!ن راحت نیستید؟ 

- نه من عادث دا : -وقعی هم که زنده بودم دربك اطاق ھەت 
هشت نفر بکجا می‌خوابرد:, آن موقع هم يك‌جای کسی به جای کسی 
دبگر فرومیرفت و لى اص" نراحت نمی‌شدیم اصلد احساس‌نمی کر دیم 
ابنجا برای من از آنجا ر تتراست بالاعره دريك اطاق هفت هشت 
نفر که نیستیم دريك قیر ۰ : نغر هستیم . 

جه گفتی سه رد سومی کیه دیگه ؟ 

در زر من بك :رده دبگر هست . 

- شما روی که -دم بیده‌ایند ؟ 

- يك زن 

آخه چراهمة مرا توی يك قبر روی هم گذاشته‌اند 

برای اینکه امر و . قیر ها هم مل هر چیز دبگر در بازار صباه 
فرو جحده می‌شود . 

- از اعماق زمین صدای‌ضعیفی‌بکگوش می‌رسید . 

- اگر چند نفر را باهم توی یك‌قبر نگذارند شهر پر ازقبر ستان 
می‌شود و زنده‌ها جائی برای نشستن پیدا نمی کنند . 


از مردی که زیر دن حر ابیدج بود پرسیدم . 


خر مرده . ۳0۹ 


- کیه داره حرف مي‌زنه ؟ 

خانمی که در طبقةٌ پایین هست . 

- چرا صدایش اینقدر ضعیف است ؟ 

جواب سوالم را خانم طبقة پائین خودش با صدائی ضعیف 
جواب داد : 

- زیرا من نتيجةٌ يك حطا هستم . 

- چی گفتید؟ خطا . 

آره حطای دکترها » مثلی‌هست که می گویند حطای دکترها 
را حاك می‌پوشاند منهم در نتیج-ة خحطای دکترها مردم . برای اينکه 
حطایشان آشکار نشود فوراً خا کم کردند و صدایم هم بخاطر همین 
ضعیف است زیرا مرده‌ها با آخربن بن صدایشان که زنده بودندحرف 
می‌زنند من موقع مردن اصلا حال حرف‌زدف را نداشتم» می‌خواهید 
بدانید چگونه مردم ؟ 

- البته 

- مردی که وط ما خوابیده بود گفت : 

خحواهش می کنم دبگر کافیاست من از دست حرف زدنهای 
زنم مجبورشدم بمیرم اینجا هم شما مز را داحت نمی گذارید ازروزی 
که مرا اینجا آورده‌اند پنج بار شرح حال مردن شمارا گوش کرده‌ام. 

- آخه این آفا تازه آمده و می‌خواهد گوش بکند شما گوش 
بکد 

- منهم می‌خواستم چیزی بگوبم که زن باصدای ضعیف‌شرو ع 
به تعریف ماجراکرد . 


۵۰ خر مرده 


- چشمهایم درد می کرد ۱۰ انسانهای فقیری هستیم چون پولی 
نداشتم که به د کتر خحصوصی بروم ناچار به بیمارستان دولتی مر اجعه 
کردم . 

همه مریض‌ها را توی یك اطاق پر کرده بودند هفت هشت نفر 
می‌شدیم پرستاری آمد و گفت عجله‌کنید بطرف اطاق رنگتن بایداز 
همه‌تان فیلمیرداری شود . 

- من برای معانه چشم آمده‌ام : 

- من مرض قند دارم . 

- من برای ملاقات آمده‌ام . 

فقط پرستار خیلی دیکتاتور بود به‌حرف‌هیچکدام از ما گوش‌نداد. 

- بدون رنگتن هیچ مرضی را نمی‌شود تشخیص داد اگسر 
خودتان مرض خودتان را می‌دانید جرا اینجا آمده‌اید ؟ 

اینجا بیمار ستان دولتی است مفت و مجانی معالجه می‌شو :سد 
تازه می‌خواهید ناز شما را هم بکشیم ۲ 

عجله کنید زود باشید همینطور مارا به‌طرف اطاق رنگتن هول 
می‌داد . 

از شخصی که برای ملاقات آمده بود و جلو همه ایستاده بود 
وقتی پول فیام خواستند گفت : 

- مگه برای دیدن فیلم آمده‌ايم اینجا سینماست با بیمارستان ؟ 

بالا خره از همه‌مان فیلم بر داشتند د کتری که فیلم مرا بسدستش 

گرفته بود سرش را تکانی داد و گفت : 


- مجبوریم بکشیم . 


خر مرده ۱ ۱ 


- نه آقای دکتر حواهش می کنم . 
سب فترصيد آمپول می‌زنم بی‌حس می‌شوید اضلا احساس درد 


- چه چیزی را می‌خواهیدبکشید آقای د کتر مگر چشم را هم 
می کشند ؟ 

- چشم نه دندانت را حواهیم کشید تمام مرضها از دندانهای 
کرم خعورده است . 

دراین حال آقای دکتر یکی از دندانهسای سالم مرا عسوض 
کرم خورده کشید بعد دومی و سومی و چهارمی بالاخره گفتم : 

_ آقای دکتر چند تا حواهیم کشید؟ 

داد زدم آقای دکتر من برای معاينة چشمم آم-دهام دکتر 
بکدفعه کاغذ معاینه را برداشت و نگاهی کرد و گفت : 

برای اولین دفعه زنی را باسم احمد می‌بینم . 

احمد دیگه کبه ؟ 

من جه می‌دانم روی کاغذ معاینه‌ات نوشته‌ادد 

بالاعره متوجه شدم که فیلم رنگتن من با شنخصی به‌اسم احمد 
عوضی داده شده و بجای دندانهای کرم حوردة احمد دندانهای سالم 
مرا کشیده‌اند . گفتم : 

حیف از دندانهایم 

- نه بیچاره احمد چون از کرم‌عوردگی دندانهایش کلیه‌هایش 
التهاب کرده‌بود الا بجای تو بهاو عینگ داده‌اند » عبنك کلیه‌های جر ك 


۵۲ خر مرده 


کرده را حوب نمی کند دندانهای شمارا کشیدیم بهرحال کرم می حورد 
مجبور می‌شدید بکشید . 

من ناراحت و گریان داشتم می‌رفتم ک-ه يك دکتر مهربان به 
نزدیکم آمد و گفت : 

چیه؟ جرا ناراحتید؟ 

داعتان را برایش تعریف کردم با مهربانی گفت : 

- بفرمائید این کارت من است به مطب من تشریف بیاورید 
آنجا شما را معاینه بکنم . 

فردا به مطب او رفتم او دکتر اعصاب بود گفتم من اعصایم 
ءریض نیست کمی چشمهایم درد می کند . 

- شما نمی‌دانید بیماری اعصاب يك جیزی دیگر است هیچ 
تابحال شنیده‌اید يك دیوانه‌ای خودش بگوید من دیوانه هستم؟ بخاطر 
این شما مرض خودتان را نمی‌توانید تشخیص بدهید . 

بعداز اینکه دکتر اعصاب مرا معابنه کر دتشخیص داد که‌گرفتگی 
ر گك درمن وجود دارد باين جهت مرا پیش دوستش که د کتر داخلی و 
اطفال بود فرستاد » اول برای آزمایش ون چون چربی خون زياد 
برد فوراً به آزمایش ادرار فرستاده شدم و در آزمایشگاه ادرار من با 
شيشة ادرار بك مرد عوضی افتاده بود که فاجعه شرو ع شد . 

از آن روز دیگر روی راحتی بخود ندیدم از بیمارستانی به 
بیمارستان دیگر از دکتری به د کتر دبگر می‌رفتم و هزار نو ع فرص 
و آمیول و کیسول بودکه مصرف می کردم . 

آنقدر ضعیف شده بودم که صدایم شبیه صدای مگس شده‌بود 


خر مرده ۵۳ 


زاینکه مردم» یلیر اضی هستم بالاخر ه راحت شدم نجات پیدا کر دم. 

از شنیدن حرفهای این زن‌کم مانده بود گریهام بگیرد ولی 
مرده‌ها گریه نمی کنند 

حرمگس عزیز حتماً حالا دردلت می گوئی مرده‌هانمی‌خورنده 
نمی حو ابند » حرف نمی‌زنند » نمی‌خندند » گریه نمی کنند » حتمااین 
مرده‌ها شبیه سر بازهائی هستند که سر پست هستند آره خوب فهمیدی 
تقریباً شبیه همدیگر هستبم خیلی مشتاق دیدارت هستم تو هم بفکرمن 
هستی ؟ 

ددست تو خر مرده 


۸ 


وقتی وارد سالن داد گاهشدم طبق عادت قبلی یکر است بطرف 
صندلی متهم رفتم ... رئيس داد گاه : 

- اسم 

حرمرده 

اسم پدر 

- عدالت بيك . خحودتان جواب همه اين سئوالها را می‌دانید 
چراوقت تلف می کنید ؟ 

- با قوانین داد گاه مخالفت نکن . 

- در کجا بدنیا آمدی ؟ 

- فکر می کنم توی بستر مادرم 

- جرا به اینجا آمدی ؟ 

- آزادی را انتخاب کردم 

- آیا گناه حود را می‌دانی | گناهت رو به آفتاب شاشیدن‌است 
به گناه حود اعتراف می کنی ؟ 

- نه برای اینکه کم‌احترامی نشود به آفتاب پشت نکردم . 

چکار می کی 6 شغلت جیست ؟ 


خو مرده ۵۵ 


- جواب دادن به این سثوال حیلی مشک بود . 

- اگر فرصت بکنم نویسندگی می کنم .. 

- چه چیزهائی می‌نویسید ؟ 

- ولی چیزی ننوشتم » می‌نویسم » می‌خواستم بنویسم . 

- هیچ‌فرقی نمی کند یا نوشته باشی ويا بخو اهی‌بنویسی‌بالاخره 
نیت کرده بودی يانه ؟ 

- آره‌کرده بودم ولی تصمیم داشتم درباره آب‌وهواچیزهائی 
بنویسم . 

- چشم ما روشن از هوا نوشن بعنی از تجارت‌نوشتن‌یعنی... 
از ... یعنی ... درسته ؟ 

- بله قربان 

- حتماً موقع نوشتن از هوا به‌اين و آن هم توهین کرده‌ای چه 
می گوئی ؟ 

- حتماً کرده‌ام نمی‌دانم . 

ازاین اتهام محکوم به پنج سال ز ندان با اعمال‌شاقه می‌شوی 
دیگر از چه چیز می‌نوشتی ؟ 

آهان یادم آمد از آب خوب . 

منظور از آب چیست ؟ 

- از نوشنن در مورد آب چه مقصدی داشتی ؟ 

در مملکت ما چه چیزی مثل آب بی‌رنگ و بی‌بو است؟آهان» 
نطقها و سخنرانبها چه کسی نطق می کند ؟ در آن صورت به شخصیت 
معنوی این و آن توهین کرده‌ای » کردی يانه ؟ 


#۶ خر مرده 


- گویاکرده‌ام قربان . 

با اعتراف صریح متهم از این اتهام نیز به پنج سال زنسدان 
محکوم می گردد . چند سال شد ؟ ده سال سوب دیگر چه گناهی 
کرده بود ؟ 

آمان متهم در سخنان خود گفت از این و آن می‌نوشتم این و 
آن چه کسانی هستند ؟ معلوم می‌شود متهم شخصیتها را مسخره کرده 


است . 

کردی يانه ؟ 

- نمی‌دانم گویا کرده‌ام 

- پنج‌سال‌هم بر ای‌این» شد پانزده سال‌حساب از دستت‌درنرود . 

- دیگر چه چیزهائی می‌نوبسی ؟ 

هیچ چیز قربان . 

- می‌نوبسی . زود باش اعتر اف بکن . 

- نامه می‌نویسم . 

- خیلی حوب حتماً این نامه‌ها را بيك شخصی می‌نویسی‌این 
بمعنی ... کردی بانه ؟ 

- کردم قربان . 

- پاج سال دیگر شد بیست سال 

- قربان می‌خحواهید چند سال را پر بکنید ؟ 

- این توهین است . تو به مأمور سرپست توهین می‌کذ-ی » 
کردی بانه ؟ 
E‏ 


خر مرده ۵Y‏ 


- بگو کردی يانه ؟ 

- نکردم قربان . 

- اعتر اف بکن : 

بعد حم شده در گوش همدیگر چیزمائی گفتند . 

جا فن + ون + یصوسن:: 

درسته ولی فنسوس» فیسوس . 

- آره فیس » فیس . 

داد گاه رای خود را فرائت می کند . 

- اتهامات متهم محرز است فقط چون هنوز درمرحله اندیشه 
بوده و وارد عمل نشده است از بيست سال محکومیت دو ونیم روز 
تخقیف داده می‌شود ومتهم به نوزده سال وسی‌صد و شصت ودو دوز 
ونیم به حبس با اعمال شاقه محکوم می گردد بعد از تمام شدن دوران 
زندان به جائی بد آب وهوا تبعیند خواهد شد . اگر عمر متهم کفاف 
ندهد بقیه دوران محکومیتش را و ارئانش باید طی‌بکنند این‌ر آی‌باتفاق 
آرا تصویب شده است . 

بعداز اینکه رأی داد گاه منصفه قر ات شد ریس داد گاه گفت : 

- آعرین دفا ع را از حودت بکن . 

- من فکر می کنم آقایان اعضاء داد گنه ... 

خفه سو کافی‌است داد گاه رأی‌خودش را داده است فریادزدم. 

- زنده‌باد عدالت » زنده‌باد تیم فوتبال و فترباغچه ».۰ 

آره خره‌گس عزیز این بود احوالات . من از شما چه حبر ؟ 
تایحال سپور به محله‌مان سر زده است ؟ هنوز آبها قطع هستند ؟ U‏ 


۵۸ خر مرده 

بازهم جریان برق هرشب قطع‌می‌شود؟ بازهم در کو چه‌ها آبهای کثیف 
جمع می‌شود ؟ وزیر بهداری از بیماریهای مسری حرف می‌زند ؟ 
بازهم برای اینکه محتکرین وقت‌کافی برای انبار کردن جنسهار اداشته 
باشند قبلا نخست وزير اعلام. می‌دارد که قیمت فلان اجناس گران 
نخواهد شد ؟ نمی‌دانی چقدر مشتاق دیبدارت هستم با حسرت از 
چشمهایت می‌بوسم . 

دوست تو خر مرده 


۹ 
خدمت دوست عزیزم خرمگس !! 


می‌بخشی که بی‌مقدمه شرو عمیکنه . عرمگس‌جان وقنی‌ماشین 
آمبولانس ما یك ترمز وحشتنا کی کرد »کسی که زیر چرخهایش رفته 
بود کم مانده بود که شنا-‌نامه‌اش باطل شود . مانند تیر دراز کشید . 
مردم بیکار و بی‌پول برای تماشا جع شدند برسر مردتصادف 
کرده » معر که عجیبی بود . 
یکی از حاضرین مرد تصادف کرد. را نشان داد و گفت : 
چه آدم خوشبختی است . 
يك نفر دیگه . 
- آره دیگه . وقتی بخت بیاره ابنجوری‌به . 
_ جای شکر دارد که زیر ماشین آمبولانس رفته . 
- وقتی که من هم میگم بختش آورده ۰ همینو درنظرمی گیرم. 
- خیلی حوب شد . دکتر حودش ای مریض آمده ماشینی که 
آدمو له و لورده کرده و دس هم میرن نایمار می کو ابر :8 
_ اگه بك ماشین دبگه‌ای میزد . 


#۰ خر مرده 


- مرده بود . 

- اگه تمام روز کنار خیابون جلو آفتاب می‌خوابید همچو 
آمبولانسی نمی‌توانست پبدا کنه . 

- ماشین آءبولانس که جای حودش ‏ به ماشین شهرداری هم 
راضي بودم . 

- برادر تو هم شوخیت گل کرده ماشین شهرداری کجا بود؟ 
درست يك «فته است که مله ما نیامده . 

بختش آورده داشم ۱ بختش آورده . توی این استانبول به 
این بزر گی چند هزار ماشین باری . چند هزار ماشین اتوبوس . چند 
هزار ماشین شخصی و جندهزار تا کی هستش اما همه‌اش۶سن ماشین 
آمپولانس داره . 

- نه . اداره شهرداری ۱۰ نا آمبولانس داره که ۸ تاشان‌خر ابه» 
کار نمی کنند . 

- تعجب آوره . 'زببن این ههه ماشین یه ماشین آمپسولانس 
آدم را بزنه . 

- اونایی که از بلبط بخت آزمائی می‌برنسد شانسشان بپای این 
مرد نمی‌رسه . 

- همینجوریه .آدم وقنی‌شانس بیاره‌می‌ره زیر ماشین آمبولانس. 

- انسان وقتسی مرد چیه فرق می کنه که زیر اتوبسوس بره يا 
آمبولانس ! 

- اگه بمیره فرق‌نداره اما اگه زنده ماند و له و لورده شد فرق 
می کنه » این آدم هنوز نمرده . 


خر مرده 2 


کسی که در اثر تصادف با آمبولانس ده متر آنطرفتر پرت‌شده 
بود حونش داشت چاله جوله‌های خیابان را پر می کرد . کی از 
حضار گفت : 

ماشاالّه » عجیبه . آدم اینقدر خون ! 

یکی دیگه به اولی اینجوری جواب داد : 

- مقدار خحونش نشان میدهد که آدم بزرگی بوده . 

- نه جانم آدم بزر گك کجا بود › س اورا می‌شناسم 

اگه آدم بزر گی نیست ابنهمه حون را از کجا آورده ؟ 

- تو چی‌میگی‌اين حرفه‌اش خوندادنه. همیشهر ادیو تر انزبتورش 
را به گوشش می‌چسباند . وتا مطلع مبشد کسی به خنون نیاز شدید 
داره درحال به همان بیمارستان می‌رفت و اکر گروه‌عونش می گرفت» 
حونش‌را می‌فروحت وباپولی که ازاین‌طر یق‌بدست میآورد» بچه‌هاش 
عین دسته‌گل می-انند . بدن این مجرو ح طوری ساخته شده است آب 
بخوره » فورا تبدیل بخون می کنه . 

چند سال پیش من با ماشین بزر گم , تصادف کردم طوری که 
عقام را ازدست دادم . راستش ر! بخواهی پیش از اينکه ماشین مرا 
بزند من از خود بیخود شده بودم . حالا مکی چرا؟ چون يك‌ماشین 
۳ تنی مرا زده بود . با همه اها يك قطره هم خونربزی نکردم . روز 
بعدش مرا ار وسط کو چه برداشته و برد.د به بیمازستان . 

دکتر معالح من گفت : 

مجبو رم عمل جراحی بکنيم ۱ 

مادرم تا این را شنید با آه و ناله كەت : 


وه خر مرده 


- آقای دکتر حالا که شما شکم جگر گوشه مرا می‌شکافید » 
آپاندیسش را هم ببرین :مدا طول عمرتان بدهد . د کر مرا روی 
تخت جراحی خواباند و رو ع کرد به قیچی کردن من . چشمت روز 
بد نبینه . دکتر هرچقدر که مرا می‌برید حتی یك قطره هم از من حون 
نمی آمد . 

- پس حتماً عونت حشك شده بود . 

- نه‌جانم حون کجا ودکه حشکم بشه . تازه وقتی حون عشك 
بشه بك کم آب خنك بخوزی » دوباره بحال اولش برمی گرده . 

پس آنوقت خون :و خوب نبود . 

- تو چی میگی جوام . بتو گفتم که خون نداشتم . داشتم که 
بد با حوب باشه ؟ 

_ آخه تصدقت کردم مگه ميشه آدم بدون خون‌هم زنده‌بمانه] 

- درسته د کترا هم نعجب می کر دند . د کتر جراح من‌می گفت: 

« خوبه که حون نداشته ا که واشت بعد از تصادف خونریزی 
می کرد و می‌مرد » . 

حون نداشتم که حو نربزی بکنم . 

- باور نمی کنم م بدون حون ؟ نه نمیشه . 

- درسته که آرم بدرد حون نمی‌شه . مسئله اینجاست که همه 
«ردم خون سرخ رنگث د رند ولی خون من سفید رنگث است . 

همون طور که یك هندوانه را می‌بری می‌بینی سرخ است ولی 
یکی دیگه‌را می‌بری می‌بینی که زرد رنگث است خون‌من‌هماینجوربه . 

من که باور نمی کنم . 
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اگه گوجه فرنگی آفتاب نبینه قرمز ميشه ؟ نه | پس ون 
من هم روی این اصل بیرنگث است . یعنی من از بدو تولد آفتاب را 
ندیدم » توی زیرزمین بز رگ شدم . 

حالا فهمیدی که جرا خون من سفید رنکگك است ؟ 

آره این شد يك‌چیزی حالا باورم‌شد . اینرا از اول من گفتی 
من هم حالم میشد . 

کسی که با آمبولانس تصادف کرده بود آورند گذاشتندپهلری 
من . حالا توی آهبولانس چهارنفر بودیم یکی راننده آمبولانس‌دومی 
كمك راننسده » سومی مجرو ح حادثه : آخریش هم دوستت جناب 
حر مر ده . 

حالا دیکّه ماشین لجش گرفته بود هرچه می‌کردند حر کت 
نمی کرد . اینجوری هم ماشین میشه ؟ وقتی ترمز می کنی نمی‌ایسته ‏ 
وقتی هم که ایستاد دیگه از جاش تکان نمی‌خوره . یکی از حضار : 
همین نزدیکیها بك تعمیر گاه است می‌خواهین نا آنجا هو اش بدیم . 

شرو ع کردند به‌هول دادن ماشین . آمبولانس باز حر کتی‌نکرد. 
راستش را بخواهی آنها نمی خواستندکاری‌بکنند فقط وقت می کشتند 

بك نفر از ميان جمعیت گفت : 

می‌دو نید چهل مرد یاک تخم مر غ را چطوری از جا کندند ؟ 

- يك تخم مر غ را چهل مرد ؟. . 

بلی . اربابی ر بك :وزی به رعیت‌های حود گفت: : این تخم‌مر غ 
را بردارین . و این بود که چهل مرد جمع می‌شوند برای برداشتن 
تخم‌مر غ . یکی از آنها بك احاف ہی آره و تخم ٥ر‏ غ را می گذارند 


۶۴ خر مرده 


توی آن بعدش هم چهل مرد از گوشه و کنار لحاف گرفته وتخم‌مر غرا 
ازجا بلند کرده و می‌برند . 

- چه حرف مسخره‌ای | چی می‌خواهی بگی ؟ 

- می‌خواهم بگم » بيائید ماشین آمبولانس را مثل تخم مرغ 
ازجا بکنیم . 

راننده آمبولانس » يك ماشین تاکسی آورد تابه كمك آن 
آمبولانس را به تعمیر گاه ببر ند . وفتی آمبولانس به تعمیر گاه آورده 
شد » مكانيك کاپوت ماشین رابلند کرد وباحیرت فر باد زد: این‌دیگه‌چیه؟ 

ر اننده به آرامی گفت : 

- چی شد ؟ 

- می‌خواستی جی بشه ؟ 

چهل سال است که مکانیکم همچنین چیزی ندیدم . 

- ندیدی ؟ پس الا ببین . 

- توی موتور این ماشین که پاره ماشین ریش تراش چرخ 
حیاطی و دبگر وسایل چکار می کند ؟ 

راننده : 

شما اشتباه می کنین . چند سال پیش که تصادف کرده بودیم » 
ماشین را بردم مکانيك : استاد کار وقتی دید وسایل ید کی مورد نیاز را 
پیدا نکرد . 

- فهمیدم وقتی و سیله موردنظرش را پیدانکرده این عرت - پرت 
را به موتور اضافه کرده تفصیری‌هم نداشته این روزهاکه وسابل‌ید کی 
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تازه ماشین ما ء مدلش خیلی پائینه » بهمین خاطر هم است 
که هیچ ابزار فروشی ؛ وسایل بدکی آمبولانس مارا نداره . 

مجروح که يك کمی هم اینجوری می‌ماند دیگه تلف می‌شد . 
چاره‌ای‌نداشتيم اگه و سط شهربود می‌تونستیم مجرو حرا ببریم تحویل 
بدیم به بیمارستان » اما ما ببرون شهر بر دیم . 

حوب بود که يك مرد نيك سیر تی بدادمان رسبد و گفت که این 
نزدیکیها يك تعمیر گاه راه آهن است ‏ اون تعمیر گاه يك مکانیکی‌داره 
که همه فن حریف است . موتور قراضه ماشن‌های مدل پائین را 
برمیدارد وبا آن‌ترا کتوری نو می‌سازد وباوسابل ترا کتور به ماشین نو 
دیگه‌ای‌میسازه حلاصه ۰ طاب کارش اينه که به‌ماشین‌های مر ده‌جاذ تازه‌ای 
میدهد » خیلی مهارت داره » ختم روز گاره . 

آنمرد مرض‌نداشت که درو ع بو ید رفتیم بطرف تعمیر گاه . 
وقتی رسیدیم » مکانيك با بك چشم بهم زدن علت را کشف کرد . 

کنار در ورو دی‌تعمیر گاه مقداری از و سابل‌بارشده‌ازماشین‌های 
متهلك شده گذاشته بودند. مکانيك میخواست با اين‌و سابل آمبولانس 
مارا راه بیندازه . مكانيك بعد از کلی جستجو گم شده‌اش را بافت و 
بعد از نصب آن درجای خودش , آبولانس مار! راد اندانعت . 

كمك راننده گف. : 

- آةای مكانيك صدای جاق‌جوی امبولانس ا ون بوده ؟ 

راننده : 

ے احتمال داره . 

کانت : 
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و جمالت عشق است جوون . » 

راننده : 

- به کی » به مكانيك با به آمبولانس ؟ 

- به جفتشون . 

_ خلاصه خرمکس جانم . آمبولانس مارا يك توریستی دیده 
و عکسش را برداشته بود » نگو که این عکس را ببره توی کشور 
حودشان ودر روزنامه چاپ بکنه زیر عکس هم نوشته بود : « پنجاه 
سال قبل از احتراع اتومبیل » . 

خیلی هم به‌اش تعربف نوشته بود . نگو که یکی از مدیران 
کار خانه سازنده این آمبولانس آن خبر را بخونه و از آنجا بلند شود 
بیاید بدیدار آمبولانس ما » جرا که آن مدير کار عانه می‌عواست اولين 
مدل تو لیداتش را در موزه کشورشان به ثبت برساند . 

مدیر کار حانه بعد از طی جندین هزار کیلومتر راه بالاعسره 
آمبولانس مارا جلو تعمیر گاه پیدا کرد و ازفرط شادی هوراکشید و 
حرفهائی ؛زبان مادریش گفت وسیس کلاهش را بالا گرفت وخعواست 
باما معاماه کند . مثل ابنکهمی‌خو است‌عوض آمبولانس‌ما۱۰تا آمبو لانس 
مدرن آعرین سیستم ويك مقدار هم پول نقد بدهد . 

خرعگس عریز » نمی‌دانسی این پيشنهاد چقدر بسود بودجه 
ورشکسته کشورمان بود . بعدش مدير کار خانه باملایمت گفت : 

اجازه بدین به موتور آبولانس هم يك‌نگاهی بکنیم . 


وقتی کاپوت آءبولانس را بالا زد چشماش از تعجب کم هو ند 
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از حدقه بیرون بزنه . و این بود که با لکنت زبان داد کشید : 

« پنجاه سال‌است که‌کار خانه ما اتومبیل میسازه » و لی من‌تابحال 
این چنین موتوری ندیدءام » . 

مكانيك راه آهن : 

- اون مرد چرا تعجب میکرد . 

- چون توی موتور اتومبیل ما وسابل کشتی » ماشین بخار » 
چرخ خیاطی : ریش تراش و هرچیز دیگری که می‌عواستی بود بجز 
وصایل خود آمبولانس . مدير کارخانه وقتی موتور را وراندازمی کرد 
چشمش به نخی افتاد و پرسید « این دیگه چیه » . 

- « تسمه‌اش پاره شده بود بجای اون بستم » . 

مدير همینطور که ورمیرفت لامتیکی بدستش خورد پر صید : 

این دیگه چیه ؟ 

- آقای مدير اون‌بند آویز شلوارم‌بود . با مشتری‌تو سط ٬ترجم‏ 
ص‌حیت میکردیم ۰ 

مد در گەت : 

« اینجا دوتا آسك (بند) شلوار هست » جواب دادم : 

درست است . آسك من پاره شده بود » بخاطر آن مجبورشدم 
از آسك شلوار مجرو ح حادثه استفاده بکنم . 

مشتری از فرط ناراحتی موی سرش را می کند و فریاد زنان 
آمبولانس را تکان می‌داد . در اثر همین ضربه بیشتر وساییل ماشین » 
از قطعات آهن گرفته تا تکه‌های چوب بیرون ریختند . 
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گفتم آق| چکار می کنید ؟ 

دستش را گرفتم اما مشتری همچنان به تکان دادن ادامه داد : 

اینها دیگه چیه ؟ شما با آمبولانس مبخ حمل می کنید ؟ 

- نه‌جانم » هريك از آنها را به جاثی از موتور وصل کرده‌ایم. 

موقعی که ماشین به سر بالائی می‌رسد كمك راننده را پیساده 
می کنم تا وسایل پرت شده را جمع کنه بیاره . 

رنگت مشتر ی از بهت پرید و حالش بهم خورد و گفت : 

سردز نمی آورم . این‌موتور جطور کار می کند . راننده جطور 
حر کت می کند ؟ اتومبیل چطور راه میرود ؟ 

الان دیگه نوبت حرف زدن من بود › دیگه مجال حرف زدن 
بهاو ندادم و دستش را گرفته بردم داخسل آمبولانس بهش گفتم شما 
فکرمی کن این آمبولانس بامو تو ری که حضر تعالی ساختین کار می کنه؟ 
نه جانم خیال کردی اگه به امید شما مانده بود » خبلی وقت پیش از 
اینکه شما اینجا بیائید » این‌اتومبیل در دره‌های کشو رمان پوسیده بود. 
ہیا علتش را نوی گوشت. بگریم . تا من راز طول عمر مناشین را 
برایش شر ح دادم مشتری از خرید: امبرلانس ما شانه خحالی کرد از 
آن زمان این میت به کرد من افتاد که افتاد چون ته توئ آمبولانس 
ونه بدنه آمیولانس یك ناه ار کار خدانه و جود ندارد . آنها هیچ‌وقت 
نمی‌تو انستنه این آ-مرلانس را بر ند 

خر »کر در بزه نامه بدر از کشید ‏ می‌بخشو, سرت را درد 


8 ۰ بی ا 7 ۰ 
و ردم ۰ اا 0 سا د مہہ سے بممدر J NEE‏ <.-ل رو 
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بیمارستان را در نامه دیگری مینویسم . اگر کسی سراغ مرا گرفت 
اگر کسی از سر گذشت من غمگین شد به آن‌ها بگو که در آسمان‌ها 
انتظارشان نشستهام . 


دوست از دست رفته‌ات خر مرده 


کنفر انس مهم 


خر سخنرانی که پشت تریبون قرار گرفته بود فریاد کشید: 

رفقای خر بسیار عزیزم . 

حران دیگر بمحض شنیدن حرفهای او ساکت شده گوشها را 
تیز کردند . 

سخنر ان‌نگاهی‌به‌خر پیر و زواز دررفته‌ای- که اشگهای‌زمر دیش 
جلو چشمانش‌جمع شده‌بود کرده و گفت : 

- قبل از اینکه کنگره بزر گك خحران را بگشائيم لازم می‌دانم 
برای آمرزش رو ح پرفتو ح دوستان و آشنایانمان که زیر کارد قصایان 
جان سپرده‌اند یکدفیقه سکوت اعلام کنم . 

حران به تبعیت از او سکوت کردند . 

پس از این سکوت سخنران ادامه داد : 

- از محبت بی‌دريغ شماها ممنونم و بدینوسیله احساسات‌قلبی 
و حرانه‌ام را بحضو رتان تقدیم میدازم 

عده‌ای ب, ایمخنر ان کف زده» عده‌ای دیگر با عر عرهای همتد 


اورا بسکوت دعوت کردند . 
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سخنر ان پس از چند بار جفتك پرانی موفق شد کوت را 
برقر ار کند . 

- حواهش میکنم : خحواهش میکنم بنام حریت و حفظ آبروی 
عرانه » کنگره بزرگک مارا تبدیل به کنگرة انسانها نکنید . ما راضی 
نیستیم برای برقرادی نظم مثل انسانها از بوم و پلیس استفاده کنیم . 

جند خر اعتر اض کنان گفتند 

_ شما می‌خواهی-د ما را استثمار کنید . ما هیچوقت آزادی 
خود را از دست نميدهيم | 

- شماها اشتباه می کنید.. همانطوربکه می‌دانید از روزیکه دنیا 
بو جود آنه فا و ور آن :جریدن مشغول شده‌ایم › انسانها مارا 
اصیر خود کرده‌اند ولی باید بدانند که هیچوقت و هیچ آن ما بردة آنها 
نشده از آزادی حفهٌ خود دفاع خواهیم کرد . 

از اینکه می‌بینم بعضی از دوستان حرم تهمت‌کارهای‌ناشایست 
انسانها را بمن میدهند متأسفم . من تا جان دربدن دارم هر گز حاضر 
نخواهم شد حق کسی را پایمال کنم چه برسد باینکه آزادی کسی را 
از او بگیرم . 

طر فدار ان عر سخنر ان با کف زدنها و عرعر کردنهااوراتشویق 
کردند تا خنر انی‌اش را ادامه دهد . 

- دوستان منظور من از تشکیل این کنگره بحث برسر مسائشل 
کوچك نبوده این کنگره را بخاطر نجات عده‌ای از هم‌جنسان‌مان که 
متأسفانه بطرف انسانیت متمابل شده و خطر .هلکی آنها را تهدید 
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می کند تشکیل داده‌ایم » باید بهر نحوی شده آنها را نجات دهیم. 

بايد هرچه زودتر دراین باره تصمیم بگیریم اولا در اندك مدت 
تشخیص انسان وخر از یکدیگر مشکل اساسی‌را تشکیل خواهدداد . 

این پيشنهاد مورد قبول همه واقع شد و برای نجات دوست-ان 
خود ب؛‌کر فرو رفتند . یکی از آن میان گفت : 

- من‌پيشنهاد می کنم تمام‌خرانیرا که رو بانسان‌شدن گذاشته‌اند 
از ميان خود برداشته آنها را درمنطقۀة محدودی نگاهداری کنیم تاشاید 
این وی بد آنها ازبین برود . دیگری اءتراض کنان گفت : 

- این درست نیست که ما دوستان خودرا دوراز عودنگهد اریم. 
خر هرچفدر هم انسان بشه بازهم از خلق و حوی خرانه خود دست 
بر نمیدارد . مشکل اساسی ما و جود انسانهائی است که بسرعت بمرز 
ما نزديك شده بزودی خر خواهند شد . ما بايد جلوی این انسانهای 
بظاهر انسان را بگیریم ۲ 

حی باشماست ما باید انسانهای خر شده را از ميان ود 
برداریم باور کنید هیچ مخلوقی باندازة انسان حرشده حطر نالانیست . 

مخنر ان باز رشته کلام را بدست کرفته کَفت : 

- دوستان عزیز فقط باید باین نکته تو جه کنید که ما مملکتی با 
سر حدادهای مشخصه نداریم تا بتوانیم این انسانها را به آنجا تبعید 
کنیم از آن گذشته ما قادر نیستیم برپشت چنین انسانهائی پالاد گذاشته 
نعل و ميخ به پاهایشان بر نیم . از همه مهمتر اسر چنین فدر تهائی هم 
داشته باضیم از انسان خر شده جه استفاد:ای می‌دو انیم بکنیم ؟ یکی 
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از آن میان عرعر کنان گفت : 

- لاافل می‌توانیم از آنها دوری کر ده از فاسد شدن اجتماعمان 
جلو گیری کنیم |.. 

سخنر ان گفت : 

دوستان من! این غیرممکن است که ما بتوانیم اجتماعی خالی‌از 
خحران انسان‌نما پیدا کنیم . در تمام دنیا | کریت با انسانهاست ومانباید 
بخاطر چند انسان که بخریت گرویده‌اند حود را ممطل کنیم فقط وقتی 
متو جه‌شدیم که احلاق عمومی‌ما فاسدمی‌شود در آنصورت بایدبمناطقی 
برویم که جنین مو‌جوداتی و جود نداشته با لاافل کمتر داشده‌باشد 
بکی گفت : 

- اگر چنین تصمیمی داربد باید همین امروز حر کت کنيم |.. 

- واسه جی ؟ 

_ واسه اینکه در طی سالیان درار بانسانی که و اقعاً انسان باشه 
کمتر بر حورد کرده‌ام : بکی دیگر گفت ۱ 

- حق باشماست باید هرچه زودار حر کت کنیم . یکی دیگر: 

- آقایان باور کنید اصلا انسانیت از روی زمین رفته . باور 
کردنی‌نیست. تاما وجود داریم انسانها بکدیگر را با شلاق زده فحش 
زن وبچه بیکدیگر بدهند ویا اینکه آزادی یکدیگر را سلب کنند . 

یکی دبگر گفت : 

حق با دوستان ماست . فکر می کنم انسانترین انسانها صاحب 


من باشد ص احب من مرد شیر فر وشی ام . هرروز صبح ظرفه-‌ای 


۷۴ خر مرده 
بزرگ شیر را به پشتم گذاشته برای رید شیر ازخانه حارج میشویم. 
او با وجود اینکه هرلیتر شیررا ۱۲۰ قروش می‌خرد پس از چرخ کردن 
و در آوردن کره و خامه‌اش و اضافه کردن آب بمقدار صدی پنجاه آنرا 
بعنو ان شیر تازه بخلق‌اله میدهد . مردم هم چون شیرو اقعی نخورده‌اند 
فکر می کنند شیر حقیقی همین‌است و برای آنکه گر سنه‌نمانند ازفر ار 
لیتری ۱۵۰ قروش می خر ند . 

چند روز پیش درس موقعی که خواستم آببخورم‌چنان‌چوب 
محکمی بسرم زد که دريك آن» دنیا در جلوی چشمانم تیره وتار شد 
وقتی بخود آمدم اینطور می گفت : 

نفله بشی انشاءالته . حسالا من با چی شیرها را زباد کنم 
مگر نمی‌بینی شهرداری نمیتونه آب وردن بمردم بده ؟ چند تا خر 
سئو ال کردند : 

- خوب بمداً برای جبران ضرر و زیانش چە کرد ؟ 

هیچهی دو روز بمن خرر ال نداد ويك ماه هم آب را به‌نست 
۰ در صد فاطی کرد ۱ 

سخنر ان : 

- ولی اینها عمومیت ندارد بايد دلایل قانع کننده »> او نم‌بادلیل 
و مدرك ارائه بدهید . 

عده‌ای از خرها گفنند : 

چه دلایلی بهتر از این اعت که انسانها بیکدبگر فحش بدهند. 
حق مردم را بخورند » راهها را بند بیاورند » به‌نقلید ازدیگر انزندگی 
کنند» ما میخواعيم که این کنگره تکلیف مارا با انسانها بکسر ه کند . 


خر مرده: ۷۵ 
اعضای کنگره برای اعلام نتیجه قطعی وارد شور شده این بیان 
نامه را انتشار دادند : 
- بتصویب کنگره تمام خران موظف هستند درشهرها یافصیاتی 
که در آنها تعداد عرهای انسان‌نما رو بازدیاد رفتهرو احتمال میرود که 
فساد احلاق دامنگیر آنها شود فوزاً محل خود را ترك کنند ! 


دردهای ما ادست 


در او لین نگاه دکان کو چکی را که دکان بقالی بود دیدیم . بقال 
مشغول ربختن نفت بود و زنی منتظر بود تا کار بقال تمام شود . وقتی 
آن‌دو مارا دبدند اول زن وبعداً بقال باشی شروع بخندیدن نمودند و 
سپس بقال با صدائی شبیه فریاد گفت : 

- هی ... رشید آقا منتظر شماهاست . قهوه‌خانه همین‌نزدیکی 
است اون تبه را که رد شین دست راست بخوبی دیده می‌شه » گفتم : 

- رشید آقا دیگه کیه ؟ باخنده گفت : 

- انشاء‌الله می‌بینید و آشنا می‌شین . 

وقتی تپه را بالا رفتیم قهوه‌خانه دیده شد پسربچه‌ای دوان دوان 
بطرف ما آمده گفت : 

- رشید عموم توی فهوه‌خانه منتظر شماهاست . 

من واقعاً راجع باین موضو ع کنجکاو شده بودم وقتبی از درب 
فهوه‌خانه پا بدرون آن گذاردم قهوه‌عانه از جمعیت موج می‌زد . 

- سلام آقایون . 

بدون‌اینکه سلامر اجواب‌بدهند همگی‌می‌خندیدندالبته عنده‌ها با 


تمسخر . پرسیدم : 


خر مرده YY‏ 

- رشید آقاکیه ؟ یکی گفت : 

- اونهاش . 

در گوشه‌ای از قهوه‌خانه پیرمردی با ریش توپی فشنگی روی 
میزی چهار زانو نشسته بود وقتی مارا دید گفت : 

- خوش آمدین ‏ صفا آوردین » بفرمائید . 

- لطف دارین ‏ خبلی ممنون » ببینم رشید آقا شمائید ؟ 

- بله منم . 

- گویا منتظر ما بودید چون در راه بهر کس برخورد کردیم از 
انتظار شما چیزی می گفت : 

- بفرمائید بنشینید مر دم این ده چون شما را در لباس شهری‌ها 
دیده‌اند تصور کرده‌اند که آنها هستند . حالا چی میل دارین براتون 
بیارن ؟ 

پس از نوشیدن کاسه‌ای از دو غ » ماجرای راب شدن موتور 
ماشین‌مان را در نزدیکی ده آنها شرح داده اضافه نمودم که جگونه 
مردم بمحض‌دیدن ما جملة ر شید آقا منتظرشماست‌را تکرارمی کر دند. 

رشید آقا پس ازشنیدن سر کگذشت ما . رو به‌دهاتی‌ها کر ده گفت: 

- این‌ها او نهائی نبستند که ما منتظر شان‌هستيم مگرشماهاپار سال 
اونها را ندیدید . 

چند نفر باهم گفتند : 

حق باشماست ماهم باشتباه خود پی بردیم . 

منکه دراین مورد کنجکار شده بودم از رشید آقا پرسیدم : 

- ممکنه بگین منتظر چه کسی وبا چه کسانی هستید ؟ 

رشید آقا بدون آنکه به سوال من‌جواب داده باشد گفت : 


۷۸ خر مرده 


- حتمآمیان» هر کجا باشن دبگه پیداشون می‌شه . 

آنگاه دستمالی ازجیب در آورده و آنرا باز کرد محتوی‌دستمال 
چهار بسته پا کت خالی سیگار بود دوتا ننی‌چه یکی گلین‌جه و آذیکی 
هم بوفازجه بود و روی بسته (پا کت) خالی‌ها اشکال درهم برهم و 
جملات نامفهومی: نو شته شده بود از شید آقا پر سیندم : 

رشید آقا اینها چیه ؟ 

آهی کشید و گفت : 

- اینها دردهای بی‌درمان ماست » با تعجب پر سیدم : 

جه دردی ۲ 

- درد بی‌درمان ولی حالا بصورت يك امر عادی در آمده . 
خداوند سایه بزر گان قوم مارا مخصوصاً در فصل انتخابات که برای 
شنیدن خو استه‌ها و دردهای مردم ده‌نشین ار دهی بدهی می‌روند ازسر 
ما کم نکند . 

پارسال هم چهار نفر از اونها بده ما آمدند . يام هست‌اتومبیل 
آنها درست جلوی در همین قهوه خانسه .بستاد . یکی از آن چهار نفر 
وقتی از اتومبیل پیاده شد رو به مردمی که دور دبر ماش آنهاراگرفته 
بودند کرده » گفت : 

- همشهر بان عزیز تابحال کسی بدردهای بی‌درمان شما گوش 
نداده ودر رفع آنها نکوشیده معنی حقیقی دمو کر اسی بعنی بر آوردن 
احتیاجات مردم. ماهم بهمین منظور تا پیش‌پای شما آمده‌ايم هردردی 
هر گرعتاری دارید با.ا درمیان بگذارید تا در برطرف کردن آن بشماها 
كمك کنیم . 


خر مرده ۷۹ 

مردم ده پس از شنیدن اين حرفها دسته دسته بقهوه‌عانه دوی 
آوردند . اونها دردهای خرد را می نند اون جهار نقر هم لاینقطع 
روی وز طی سیگارهاشان مطالبی می‌نو شتند یکی راجع به تب مالار یا 
شکایت کرد » فوراً چیزهائی نوشتند و برای جلو گیری از آن اوامری 
صادر نمودند . معام ده‌مان از اينکه به تنهائی ۵ کلاس را اداره می کند 
شکایت کرد و درخواست معلم اضافی نمود اون را هم نوشتند : 

دردسرتان ندم هرچی مر دم خوا..تند اونا انجام دادن و برای 
بر آوردنش قول دادند منکه دراین نوع کارها تجربه داشتم رو به‌معلم 
کرده گفتم : 

اھا ا ر صد درو غ «یگن :-. خحرشان ازپل بگذره قول 
می‌دهند که همه چبز را بر امان انجام دهن. و بقول معر وف پیش انها 
کار نشد نداره . 

يك در عواست هم من بکنم 1 

و بلافصله کفدم 

- آخجرین خحواسته ما ابنستکه دس ور دهید بین ده ما وپایتخت 
حطوط راه‌آهن د یر کنند که کار رفت و آمدنمان آساتر شود . 

هر چهار غری چیزهائی نوشتند و فرل مساعد دادند . البته‌تمام 
بادداشت‌هارا روی پا کت خالی‌سیگار بادداشت می کر دند . 

وقتی کاملا بدرد دل »ردم رسمدند ومردم هم قهوه‌خانه‌را خالی 
کردند دوا از اونها پا کت‌های خحالی -ءگارهابشان را بیرون‌انداختند 


من فو را اونها را بر داشدم ۱ 


۸۰ ۱ خر مرده 

پس از خوردن نهار یکی دیگه از اونها پااکت خحالی سیگار را 
دور انداعت اوزرا هم برداشتم وچهارمی موقعی که سو اراتومبیل‌شان 
شدند تا بشهر بروند بلافاصله پس از تکان دادن دست درست یادم مياد 
هنوز از قهوه‌خحانه ۱۰۰ متر فاصله نگر فته بودند که پا کت سیگارش را 
بیرون انداخت واین‌چهار پا کت‌خالی سیگارراکه ملاحظه می‌فرمائید 
همانها هستند . 

وقتی یکی از پاکت‌های ینی‌جه را برداشته در آن دقیق شدم‌در 
روی آن شش‌بار نام شخصی بنام آقاشکری نوشته شده و چهارتا ستاره 
دوتا عکس فایی و مقداری مربع و مثلث رسم شده بود . 

روی پا کت گلین‌جه این مطالب نوشته شده‌بود : 

_ کارت توصیه بر ای استخدام زن خردم - پارتی بازی برای 
گرفتن پست بهتری برای آفای قاضی - پارتی بازی برای عز بمت با 
هیثت تجارتی بایتالیا » جلو گیری استعفای اعضای حزب . 

باز نام یکی‌از رقاصه‌های مشهور ۸۰عدد شکل قلب‌تبر خورده! 
و دوی پاکت بوغاز جه چندشماره تلفن واسم چندکاباره مشهوربچشم 
می‌خورد مطالب پا کت چهارم را نتوانستم بخوانم چون یھو تلاشی 
همه را فرا گرفت : 

دارن ميان . 

ك فاون شان 

وپس ازچند لحظه اتومبیل آخرین سیستمی جلوی‌فهو ه انه ابستاد 
وسه نفر از آن پیاده شدند یکی از انها رو بمردم کرده گفت : 


خر مرده ۹ 

- سلام همشهریان عزیز.. دوهی گفت : 

- سلام برشما مردم غیور و شرافتمند . سومی : 

9 سلاح برعزبزان من . 

دهاتی‌ها. بدون اینکه جوابی بدهند می‌خنهیدند . درست مثل 
خنده‌ای که چند لحظه پیش بما می کردنبد ۹ ولی اونها از رو نرفته 
درحالیکه دوتایشان روی صندلی ۲ بکی‌شان پهلوی رشید آقا دوی 
نیمکت می‌نشست شرو عبچاق سلامتی کردن. یکی از آنهاشکم گنده‌ای 
نیز داشت پرسید : 

- سوب آابون از پارسال تا حالا جطورین ؟ و رشید آقا از 
۱ طر_عموم دهاتی‌ها گفت : 

انکر می کنیم ت 9 چطورید ؟ 

- ماهم خحوبیم از اینکه چهره‌های شما را بشاش و شسادمان 
می‌بینیم خوشحالی‌مان بیشتر می‌شود . خداوند دلخوشی بهتون بده . 
یکی‌از آن سه نفر که پیرترازدیگران‌بود رو به مردم کرده و گفت : 

- آقایون - عزیزان من ! دمو کراسی یعنی رسیدگی بدردها و 
خو استه‌های‌مردم . ماپیش شماآمده‌ایم که به دردهایتان رسید گی کنیم. 
بدون‌اینکه ناراحت باشین ويا حدای نخوا-ته حجالت بکشید خواسته‌ها 
و گرفتاریهایتان را باما ذرمیان بگذارید وظیفة ما رسید گی بدردهای 
شماست آنگاه پااکت سیگارش را از جیب در آورد و حواست با قلم 
چیزی روی آن بنویسد . ۱ 

ولی کسی چیزی نگفت . سکوت کشنده‌ای برقهوه‌انه‌مستولی 


۸۲ خر مرده 
شد و بدنبال آن صحبت‌های در گوشی شرو ع گردید . یکی‌ازدهاتی‌ها 
گفت : 

- مردم از نب مالاریا ببچاره شده‌اند دستور بدهید باطلافها را 
برضد پشه مالاریا سم‌پاشی کنند . هرسه نفر روی پاکت سیگارهایشان 
یادداشت کردند . رشید آقا بنوشتۂ یکی از آنها دقیق شده گفت : 

- آقا مثل اينکه اشتباه نوشتید ؟ 

کسی که روی پا کت سیگار بنیجه مطالب را می‌نوشت ازاين 
گفته رشید آقا که می‌دانست سواد ندارد متعجب شده پس‌از سياه کر دن 
آن خحطوط مطالب دیگری نوشت و رشید آةا دوباره اعتراض کرد و 
چون آقای نمابنده عصبانی شد رشید آقا دستمال را باز کرده پا کت 
سیگار بنی‌جه را برون آورده و کفت : 

معذرت می‌خوام قربان ولی مثل اینکه پارسال درمقابل چنین 
درخواستی چنین شکلی کشیده بودید . ۱ 

بدنبال گفته رشید آقا همه بخنده‌افتادن» حتی حو د آنها . یکی از 
دهاتی‌ها كفت : 


او 


الانه یادداشت مى کنم . 


خر مرده ۸۳ 

رشید آقا گفت : 

- قربان مثل اينکه اشتباهی نوشتبد و درحالیکه پاکت سیگار 
گلین جه پارسالی را باو نشان می‌داد گفت : 

- گوبا پارسال درمقابل این درخواست ما شما شش بارنام آقای 
شکری را نوشته بودید آن سه نفر پا کت‌ها را در جیب گذاشتند. 

رشید آقا ادامه داد : 

- قربان اگر اشتباه نکرده باشم عکس قاب تیر خورده هم گوبا 
مر بوط باتصال حط راه آهن بده ما میباشد ؟ 

آنگاه رشید آةا پا کت چهارمی را نشان آنها داده و گفت: 

این باکت سیگار الى هم مال یکی از نوستان شما است که 
متأسفانه نبام‌ده‌اند . 

یکی از آنها با ناراحتی پرسید اینها چیه ؟ 

- هیچی درده اونم درد بی‌درمان. ولی نمیدانم ایں مال شماست 
با مال ما ؟ 

هرسه نفر از جای برخحاستند که بروند رشید آفا کفت : 

لطفاً کارت توصیه بادتان نرود و اگر ممکنه بفرمائید عکس 
قایق‌ها مربوط بکد ام بك از دردهای اجتماعی ما بود ؟ 

من پهلوی رشید آقا ادستاده بوده وقتو آن سه نفر می‌خو استند 
سوار اتومبیل شوند یکی از آنها گفت : 


راید سیکار را ترك کنیم. دومی ۰ 


Af‏ خر هرده 
- حق‌باتوست بایدثر کش کرد دیگه‌این حقه نمی گیره .. سومی: 
- مردم دیگه دست مارا حوندن . 
وقتی‌اتومبیل آنهاحر کت کرد مردم ده از زور خنده مثل‌بچه‌های 
شیر خو اره دوی زمین خوابیده این طرف و آن طرف می‌رفتند | 


نچه‌ها را نگر دا نید 


آبا به قیافه مردمی که در خیابانها رفت و آمد می‌کنند با دقت 
نگاه کرده‌اید؟ اغلب همشهری‌های ما قيافة احم آلود دارند يك‌عده کمی 
هم هستند که حیلی الکی خوشند و صدای خنده‌اشان ازچند مترردورتر 
هم بگوشمیرسد ما آدم معمولی نداریم با سوب گریه می کنیم وبا 
حوب می‌خندیم ولی آنهائی که گریه می کنند تعدادشان از آنهائی که 
می‌خندند خیلی بیشتر است دلیلش هم اینست که زندگی ما پراز درد 
و قصه است . 

مردم ما برای اینکه بتوانند بخوبی گریه بکنند و اشك بر بزند 
هر کجا که يك فیلم غم‌انگیز و درام (فیلم هندی) و با کتاب پراز درد و 
غم پیدا بکنند فوراً بطرفش می‌روند و اگر مجلس عزاداری باشد به 
آنجا رفته وتا آنجائی که می‌توانند گریه می کنند در حقیقت بحال 
خودشان می گر یند . 

بعقیدة من مسئله گربه کردن در اجتماع ما سابقة عیلی طولانی 
دارد و این به مسائل اجتماعی مربوط می‌شود و رفته رفته جزو عادات 
ملت ما شده است . 

مدرسة ما از بهترین مدرمه‌های آن زمان بود و خیلی‌ها دلشان 


م تست بجعت تحت متا تست سسس خر مد تسم ن ن ست س ی وج س 


۸۶ خر مرده 


می‌خحواست که در مدرسهة ما درس بخوانند ولی من از آن مدرسه فرار 
کرده بودم آن موقع نمی‌توانستم دلیل فرار خود را از مدرسه بگویم 
ولی حالا که چند سال از آن تاریخ میگذرد دلیل واقعی فرار خود را 
از مدرسه می گویم « من بخاطر گر به کردن و اشك ریختن از مدرسه 
فر ار کرده بودم » . 

حتماً تعجب می کنید کریه کردن چه ربطی به فر ار دارد؟ گوش 
کنید داستان را برایتان تعریف بکنم . 

موقعی که ما شا گرد مدرسه‌بودیم چند درس داشتیم که از اعلاق 
و شرافت و انضباط بحث می‌شد « شکری‌بيك » معام ما بود وقتی سر 
کلاس صحبت می کرد همه ساکت‌شده سر اپا گوش میشدیم اوبقدری 
قشنگث صحبت می کرد که شا گردها حتی نفس هم نمی کشیدند طوری 
که در کلاس صدای بال مگس شنیده می‌شد . 

آن زمان معلم حوب به کسی می گفتند که با شرح بدبختی‌های 
گذشته شاگردهارا مجبور بکند که از وضع فعلی حودشان راضی‌باشند 
وشکر بکنند و بخاطر آن روزهای بد گذشته‌چندقطره‌ای اشك‌بریز ند. 

موصوع درس هر چه بود فرق نمی کرد معام توب کسی بود 
که بتواند شا گردها را درغم گذشته شربك بکند و همراه معام‌شاگردها 
ا آه و ناله بکنند علاصه هرهطلمی تا آنجائی که می‌توانست مارا 
محبور به گربه کردن می کرد ا 

معلم ادبیات مثل جغد اشعار غم انگیز می‌خو اند وقتی شعرهای 
« تاجيك کمال » را با آه و ناله می‌خو اند شا گردها با صدای بلند گر به 


می کر دزد توی درس زنگ ورزش هم بالا خر ه حجیز ی بر ای گر باندن 


خر مرده AY‏ 


ما پیذا می کردند . مثلا معلم ورزش ک-ه آدم چاق و چله‌ای بود وقتی 
تمرین های ورزش را درست انجام نمی‌دادیم مارا می‌زد و گریه 
می کردیم . 

بالاعره هرروزبیشتر از آبی که عورده‌بودیم ازچشمهایمان‌اشك 
می‌ر یخت با اينهمه همه برای درسهای « شکری بيك » دقیقشه شماری 
می کر دیم . 

شکری بيك معلم تاریخ و جغرافضی بود وقتی از شجاعت و 
فداکاری پدرهایمان و اجدادمان تعربف می کرد همه . های دای گریه 
می کردیم مخصوصاً وقتی از و سعت خال کشورمان در گذشته حرف 
می‌زد و راجع به بلاهائی که بسر مملکتمان آمده بود بحث می کرد 
از شدت غصه بغض در گلویمان می‌تر کید . 

شکری بيك آدم ثروتمندی بود از وضع ظاهریش به آسانی 
می‌شد این موضو ع را فهمید لباسهای شيك می‌پوشید احتیاجی هم 
به پول داشت فقط چون خحسردش در مدرسه ما درس خحسوانده بود 
می‌خو است جند ساعتی دراین مدرسه درس بدهد و مارا ازعلم سیر اب 
بکند وقتی از وطن حرف می‌زد ما گربه را شروع می کردیم موفعی 
که می گفت مملکت > صدای گریة ما بلندتر ميشد و بالاخره در آخر 
ساعت درس با گفتن پدران ما مردان جانبازی بودند صدای کربه و 
زاری بلند میشد . یکر وز موقعی که « شکری بيك » وارد ک-لاس شد 
قبافه‌اش عوض شده بود مثل هميشه لباسش مرتب نبود گره کر اوانش 
باز شده‌بود د گمه پیر اهنش باز بود صور نش رزگ با حته ومثل مجسمه 


شده بوږ دا سر و وضع نامر نب وارد کلاس شد باقدمهای‌بلند در کلاس 


ملد خر مرده 


قدم‌می‌زد شا گردان به‌صورت‌همدیگرنگاه می کر دند ولی کسی‌موضوع 
را نمیدانست بالاعره جلو در ایستاد بقدری ناراحت بنظر می‌رسید که 
من شرو ع به گریه کردم بچه‌ها هم يواش يواش آمادۀ گریه کردن‌شده 
بودند تا آنروز اول « شکری بيك » از وطن و اجدادمان ص حبت 
می کرد وما گریه می کنردیم ولی حالا بدون اینکه چیزی گفته باشد 
همة ما شروع به گریه کردیم ود «شکریبيك» هممی گزیست پالاخره با 
صدائی که می لرز ید و کلمات را بریده بریده ادا مئ کرهیگفت : 

بچه‌ها زلزله « ترگال» را باخاك یکسان کرد « تال » ویران 
شده ... بالاحره موضو ع را فهمیدیم فر باد و ناله بچهفا بل شد" همه 
باهم می کُربستیم . شکری بيك با دست اشاره‌ای کرده وبچه‌ها ساکت 
شدند و ادامه داد : 

- این وظیفه ملی ماست که به‌هموطنان‌خود کمك‌بکتيم هر کس 
هر چقدر می‌تواند پول و لباس بیاورد . 

ما چنان گریه می کردیم که حاضر بودم جان و زندگی خود را 
بدهیم . آقامعلم ازشاگردها یکی یکی می‌پرسید چقدر بنویسم ودردفتر 
خود بادداشت می کرد . 

خسواننده عزیز فکرش را بکن ما بچه‌های ده یازده ساله که 
هرهفته با داد و فریاد بیست تا بيست وپنج «قروش » از پدر ومادرمان 
پول می گرفتيم چطور مارا مجبور مې کردند که اعانه بدهیم . 

ولی شکری بيك چنان با سوز و گداز از وضع کشته شدگان و 
بچه‌های آنها تعر یف می کرد که دل منك آب می‌شد بالاخره هر کس 
قرار شد پو لی بیاورد و شاگردها داد می‌زدند یك ليره » یکی دیگر 


ر هرده ۸۹ 


می گفت يك ليره ونیم . آن یکی می گفت دو لیره ۱ 

من ازبچگی قلبم نازك بوده و همیشه چوب این ارا نیزخورده‌ام 
وقتی شکری‌بيك ‏ گفت شما دراین جای راحت و گرم نشمته‌اید ولی 
بر ادران و خواهران در «ترگال» زیر آوار مانده‌اند نتوانستم جلوزبانم 
را بگیرم و مثل دیوانه فریادکشیدم : دو ليره ونیم . 

شکری بيك با اشاره سر تشکر کرد و جاو اسمم نوشت یازده 
ساله دو ونیم ليره . 

آةموقع بعنی سی ودو سال پیش دو ونیم ليره معادل پانزده 
لیره حالا بود ولی من از فرط احساسات نمی‌دانستم چکار می کنم 
شکری بيك دوباره شروع به حرف زدن کرد : بچه‌ها یتیم شده‌اند 
مادرها بچه‌هایشان را از دست داده‌اند من باصدای لرزان گفتم : 

- سه لیره! شکری‌بيك ادامه‌داد هموطنان ما نیازه‌ند کمکهای ما 
هستند من فریاد زدم - پنج ليره . 

هم دین‌های ما بیچاره شده‌اند . 


- آةا شش ليره . 

صدای گربه کلاس را پر کرده بود وقتی به چشمهای اشك آ لود 
همکلاسبهایم نگاه کردم نتو انستم جلو خحودم را بگیرم و داد زدم آق 
هفت ليره . درست مو قعیکه زنگت :صدا دز آمد داد زدم ده یره اکر 
زنگگ نزده بود تحت تائ حر فهای شکری بك شاید من صد ليره و 
يا هزار ليره گفته بودم . 

بقدری گریه کرده بودم که چشمهایم قرز شده بود وقتی به‌خانه 
آمدم و بمادرم گفتم بايد ده لیره به زلزله زدگان كمك بکنم چنان‌سیلی 


۹۰ خر مرده 


محکمی زد که دور خودم پیچیدم ۳ 

فردای آنروز بمدرسه نرفتم با اینکه شاگرد عوبی بودم ولی 
نتوانستم بمدرسه بروم و توی کوچه‌ها می گشتم . 

حال به‌شما می گویم آیا بهنرنیست بجای‌اینکه بچه‌هار ابگریانیم 
آنها را بخندانیم ؟ 


پیش بر وم ... اوج نگیر یم ... ترقی بکنیم ... 


برای هرمطلبی باید مقدمه مناسبی نوشت چون این يك داستان 
است با یکی بود یکی نبود شرو ع می کنه اگر این داستان نبود ويك 
سخنرانی بود با هموطنان عزیز شرو ع می کردم . 

آره یکی بود یکی نبود غبراز حد! هیچ کس نبود درزمانهای 
خیلی قدیم در کشوری از این دنیای بزرگ. مردمی زندگی می کردند 
که وضعشان زیاد تعریف نسداشت یعنی بزور شکم خودشان را سیر 
می کردند تا چه رسد بهبقيةً احتیاج‌هایشاد . 

روزی سه نفر از افراد این کشور :رای تحقیق در مورد زند گی 
کشورهای دیگر مسافرتی به خار ج می کذند بعد ازمدتها گشت و گذار 
به کشور خودشان برمی گردند روزی مرده کشور ودرا جمع‌می کنند 
ویکی از آنها می گوید - رفقا من در مسافر تی که بخار ج‌داشتم‌چیزهای 
تازه‌ای یاد گرفتم . 

سئوال می کنند : چه چیزی یاد گر فتی ؟ 

- پیش بروم . 

مردم آن کشور حرف اورا تصدیق می کنند . 

- فکر خوبی است موافقم باید پش رفت . 

E a 


۹۲ خر مرده 


از او هم می‌پرسند : تو چه چیزی یاد گرفتی ؟ 

س اوج بگیریم . 

مردم آن سرزمین فوراً حرف اورا نیز تائید می کنند . 

- این هم فکر درستی است بابد اوج گرفت . 

از مسافر سومی می‌پرسند : آیا تو چیزی یاد نگرفتی ! 

جواب می‌دهد : چرا ترقی بکنیم . 

حرف او نیز مورد قبول واقع می‌شود » بسیار فکرخوبی است 
باید ترقی کرد . 

از آن روز این سه جمله شعار آن مملکت می‌شود . 

« پیش برویم ... او ج بگیریم ... ترقی بکنیم » 

مردم وقتی همدیکر را می‌دیدند بجای سلام و احوالپرسی به 
یکدیگر» یکی‌می گفت - پیش برویم دیگری جواب میداد : آره باید 
اوح بگیریم : 

حتی موقع بدرقه هم وقتی به اسکله می آمدند یکی داد میزد: 
ترقی یکنیم . 

دوستانش ازداحل کشتی جواب می‌دادند : آره بابدترقی کرد. 

پس از مدتها روشنفکران خار جه دیده می‌بینند با اينکه خیلی به 
پیش رفتن و اوج گرفتن وترقی کردن ایمان دارند این حرفها فایده‌ای 
ندارد و هنوز راهی برای ترقی کردن پیدا نکر ده‌اند . 

برای اینکه راه و رسم واقعی پیش رفتن و اوج گرفتن و ترقی 
کردن را پیدا بکننسد روشنفکران تصمیم مي, گیرنسد دوباره به خار ج 
مسافرت بکنند بعد از م!.تی کفت و گذار دوباره به مملکت سود 


خر مرده ۳ 


برمیگر دند . 

یکی از آنها می گوید : هموطنان عزیز بالاعره من راهش‌راپیدا 
کردم پیش برویم درست‌نیست باید بگوئیم « باید پیش برویم » . 

بازهم مردم حرف اورا تصدیق می کنند . درست است « پیش 
برویم » فایده ندارد « باید پیش برویم » درست است . 

روشنفکر دومی می گوید : منهم" مطلب‌تازه‌ای یاد گرفتم «اوج 
بگیریم » معنی ندارد باید فهمید « چطور او ج‌بگیریم » . 

مردم حرف اورا نیز ٹائید می کنند : کاملا درست‌است چطور 
بايد اوج ڳرفت . 

روشنفکر سومی می گوبد : من خیلی جاهارا گشتم و چیزهای 
تازه‌تزی یاد گرفتم . 

مردم می‌پرسند چه چیزی یاد گرفتی ؟ 

جواب میدهد » تنها اينکه بگوئیم « ترقی بکنیم » فایده ندارد» 
باید گفت « چطور باید ترقی بکنیم » . 

از آنروز به بعد شعار آن مملکت عوض می‌شود مشلا وقتی 
داخل قهوه‌خانه میشد می گفت : 

- بچه‌ها باید پیش برویم - 

مزدم می‌پر سیدند : 

_ چطور باید پیش رفت ؟ 

شوهرها صبح‌ها که می‌خو استند سر کارشان بروند . . « 

به زن‌هایشان می گفتند : 

- باید اوج بگیریم ۰ 


۹۴ خر مرده 

زن‌ها جواب می‌داد.د : 

- چطور باید اوج :.گیریم . 

بچه‌ها موفع خحوابیدن به مادرهایشان ءوض شب‌بخیر میگفتند. 
مامان باید ترفی کنیم . 

مادرها باخنده می‌گه‌.ند : آره فرزندم ولی مهم این است که 
بدانیم چطور باید ترقی بکنیم . 

چند سالی این جمله-ا در مملکت تکرار می‌شد ولی بازهم 
نمی‌دانستند چطور بایسد پیش رفت و اوج گرفت و ترقی کرد به این 
دلیل روشنفکرها تصمیم گرفتند بکبار دیگر سفری به حارج بکنند 
رفتند گشتند و گشتند بالاخره به کشور خود باز کشتند . 

یکی از روشتفکرهت: گفت : من سر این کار را پیدا کسردم با 
پرسیدن « جطور باید پیش رفت ؟ » کاری درست نمی‌شود مردم‌حرف 
اورا تصدیق کر دند : درست‌است باسئو ال کر دن کری در ست نمی‌شود 
باید فهمید چطور میشود پیشرفت کرد . 

روشنفکر دومی گفت : منهم چیز جالبی باد گرفتم با گنتن‌چطور 
باید باوج برسیم کاری درست نمیشود باید دانست جطور می‌شود سه 
اوج رسید . 

"مردم حرف اورا ذزائید دردند :آره باید طریق به او ج‌رصیدن 
را دانست . 

روشنفکر سومی گفت: دوتان! من نیز چیز تازه‌ای پیدا کردم 
با پررسیدن « جطور ترفی بکنیم » کازی درست نمیشود بایدر اه‌پیشرفت 


کردن را پیدا کرد . 


خر مرده ۹۵ 

همه یکصدا گفتند : این دفیق درست می گوید با سئوال کردن 
چطور باید پیشرفت کرد دردی دوا نمیشود باید راه پیشرفت کردن را 
دانست . 

بازهم شعار آن مملکت تغبیر کرد از آن موقع به بعد هر کس 
به دوستش می‌رسید بجای احوالپرسی می گُفت : باید پیش رفت . 

دیگری می گفت : باد پیش‌رفت فایده‌ندارد باید راه پیش رفتن 
را وانست . 

همسابه‌ها مرشان را از پنجره یرون می آوردند وبا همدیگر 
صحبت می کردند . 

- خواهر اوح بگیر یم : 

- آره خواهر باید اوج گرفت . 

- با این حرفها دردی دوا نميشه باید دانست جطرر می‌شود 
اوج گرفت . 

آموز کارها سر کلاس به‌شا گر دها می گفتند: بچه‌ها ترقی‌بکنيم. 

شا گردها : بعله آقا بابد ترقی کرد . 

مە مم : باشعارذمی‌شود ترقی کرد باید راه‌ترقی کردن‌را دانست. 

هرروز این جمله‌ها را تکرار می کردند ولی نه پیش رفتی بود 
نه ترقی . 

روشنة‌کرها بازهم تصمیم گرفتند .. 

راستی این داستان تا کی ادامه عواهد داشت ؟ به این ترتیب 
داستان به پابان نخو اهد رسید جون‌روشنفکرها هر چند گاهی بمسافرت 


خار ج خواهند رفت وچیز تازه‌ای یاد حواهند گرفت و آن را به مردم 


۶ خر مرده 


کشورشان یاد خواهند داد آنها نیز همان حرفها را چندین بار تکرار 
خواهند کرد ولی آیا این نتیجه‌ای دارد ؟ 

اگر با شعار می‌شود « پیش رفت و اوج گرفت و ترقی کرد » 
من حرفی برای گفتن ندارم . 


بك خارحی در استانبول 


من بچه استانبول هستم و جد اندر جد استانبولی .متم . 

هروقت از استانبول دور می‌شوم تصور می کنم که نمی‌تو انم 
به خوبی تنفس کنم . حتی وقتی در آمریکا » اروپا » پاریس » ایتالیا و 
پراك بودم این ناراحتی را حس می کردم : 

باوجود اينکه شهر های مشروحه بالا بسیار زیبا و دل‌انگیزاست 
ولی زیبائی استانبول جیز خارق‌العاده‌ای است . من عشق عجیبی به 
استانبول داشته بخاطر همین موضو ع هم از سایر رفقایم که مدتی در 
خار ج از کشور وبا دور از استانبول حدمت کرده و صاحب درجات 
بهتری شده‌اند عقب مانده‌ام . 

حالا هم که ۵ سال بیشتر به بازنشستگی‌ام ندارم صلاح نیست 
از استانبول دور شوم . همسرم نیز مانند حودم استانبولی است و اگر 
جنین نبود هر گز با او ازدواج نمیکر دم . 

من باستانبو لی بودنم افتخار نمی کنم چون در خود استانبول 
اهالی اصلی آن باقی نمانده بلکه استانبولی‌های فعلی را مردمی که از 
شهر ستانها و دهات اطر اف آمده‌اند تشکیل می‌دهند 

البته این عده بفوربت از اهالی اصلی این‌شهر شناخته میشو ند 


۹۸ خر مرده 


علت آنهم طرز بیان کلماتاست چون‌اغلب آنها بزیبائی اهالیاستانبول 
اد 

دوسه ماه پیش از این یکی از دوستان بسیار صمیمی‌ام نامه‌ای 
از لندن برایم فرستاده ضمن آن از من سئوال کرده بود آیا می‌توانم 
راهنمای آقا و حانمی که از دوستان بسیار نزديك اوست بوده در تمام 
مدتی که درتر کیه بسرمی‌برند چه از لحاظ گرذش درشهر وچه‌از لحاظ 
حرید و فروش کمك‌شان کنم ؟ 

البته جواب رد نمی‌تو انستم بدهم فوراً نامه‌ای نوشته آمادگی 
خود را اعلام‌نمودم . فقط باو گوشزد کردم اگر مسافرت آنهادر تابستان 
بود بمراتب به آنها خوشتر از حالا که زمستان است می گذشت . 

پس‌از نوشتن نامه جوابیه ۱۵ روز مرعصی‌ام را که سه چهار 
سال استفاده نکرده بودم از اداره گرفته خود را برای پذیراثی مهمانان 
عزیز آماده کردم و چند روز بعد باتفاق زنم در فرودگاه شهر از آنها 
استقنال کرده آنها را به هتلی که قبلا اطاقی در آنجا رزرو کرده بودم 
هدایت نمودم : 

دو سه ساعت از اقامت آنها در هتل نگذشته بود که پیش آنها 
رفته آنها را برای صرف شام بمنزل آوردم . همسرم غذای خوبی‌تهیه 
کرده و برای احتیاط چند نوع خوراك فرنگی نیز تهیه دیسده بود . 

خحانم انگلیسی ازخوردن غذای‌وطنی بسیار خحوشش آمده‌پر سید : 

- ممکنه بفرمائید شما چگونه دلمه بادمجون درست می کنید ؟ 


- دلمه بادمجون؟ این خانم اسم ابن خو راك را از کجا میداند ؟ 


خر مرده ۹۹ 
درحالیکه دوستم نوشته‌است که آنها برای اولین‌بار از استانبول دیدن 
می کنند بناچار پرسیدم : 

- به‌بخشید خانم؛.شما قبلا باستانبول تشریف آورده بودید ؟ 

- نخیر او لین‌باری است که ازشهر زیبای شما دیدن می کنیم ,۲ 

- پس اسم این‌غذای وطنی مارا از کجا یادگرفتید؟ آیا تابحال 
از این غذا خورده‌اید ؟ 

- نخیر من اصلا از این خوراك نخورده‌ام منتهی مرتب قبل از 
اینکه بکشور شما مسافرت کنم کتابهای زیادی درمورد شهرها و سنن 
و آداب‌تان خوانده حتی اسم بعضی از غذاهایتان را یاد گرفته‌ام وطرز 
پختن آفرا نیز بخوبی می‌دانم . 

سپس خانم انگلیسی شرو ع بتعریف پختن دلمه بادمجان‌نموده 
آنقدر دقیق و عالی تعریف کرد که پی بردم غذائی راکه سالیان سال 
خورده‌ام بخوبی نمی‌شناسم ۲ 

من مطالب خانم را از انگلیسی بزبان حودمان برای خانمم 
ترجمه می کردم . خانم انگلیسی پرسید : 

- حوب شمابادمجون سرخ کرده‌را چطوری درست می کنید؟ 
اول پیازها را سرخ می کنید یا بعداً ؟ 

زنم با ناراحتی جواب خانم را داد . خانم انگلیسی پرسید : 

- شما کشور کهن‌سالی هتید و اءبراطوری شما سالهای سال 
بردنیا حکومت کرده است . آیا ممکن است طرز تهیه غذاهائی را که 
اسم می‌برم برایم شر ح دهید ؟ 

- باکمال میل . 


۰ ۱۰ خر مرده 


خانم انگلیسی بشمردن اسم غذاهائی پرداعت که ما اصلا در 
زندگی‌مان ندیده بودیم و اگسر طرز درست کردن آنرا اشتباهاً اظهار 
می کردیم ممکن بود باعث کدورت آنها شود ۰ 

لذا بهرشکلی بود موضو عفذاهارا بر ای جلو گیری‌از آبروریزی 
عوض کرده درباره گردش و دیدار از موزه‌های مختاف به‌بحث‌مشفول 
شدیم ۰ 

خانم گفت : 

- من خیلی دلم می‌خواد از محله بدنام شماهم دیدن کنم : 

با شرمند گی گفتم : 

- ولی ما محلة بدنام نداریم . شوهرش اعتراض کنان گفت: 

- دارید ... من تو کتاب خوندم که محله بدنام شهر شما خیلی 
هم بزرگث است . تازه من می‌خواستم ازتون خحواهش کنم که مارا به 
یکی از قهوه‌خانه‌های شهرتان ببرید تا قلیانی بکشیم . 

- قلیان‌مال خحیلی و قت‌پیش است تصورنمی کنم چنین قهو هخانه‌هائی 
فعلا و حود داشته باشد . 

- نه جانم شما بی‌خبرید ما در کتابها خواندیم که هنوز هم این 
فهوه‌خانه‌ها مشغول فعالیت هستند . 

خانم انگلیسی ادامه داد : 

- اگر موافقت کنید يك شب‌را هم درداخل بغاز گذرانده‌بصید 
ماهی می‌پردازیم . 

- ولی من تابحال ماهی گیری نکر دها* 

- چطور ممکنه استانبر لی باش و ماهی صید نکرده باشید . 


خر مرذه ۱۰ 


الانه بهترین فصل صيد يك نوع ماهی بنام «لوفر» است . بطوریکه ما 

در کتابها خو انده‌ايم صیادان شما شبانگاه وبکمك فایقها و فانوسهای 
مخصوصی بصید این نوع ماهی بسیار گران قیمت می‌پردازند . 

درحالیکه بشدت ناراحت‌شده‌بودم» بهرچه کتاب و کتاب‌خوان 
بود نفرین کرده » باخود گفتم : 

- پس بیهوده نیست که دولت دست به باسواد کردن مردم زده 
و تعداد باسوادها را به ۰/۰۳۰ رسانده است . باسواد های حودمان که 
جای خود دارند . این زن وشوهر انگلیسی هم مزید برعلت هستند و 
می‌خواهند استانبول را بمن استانبولی بشناسانند | 

پس از صرف شام زنم قهوه سردآمریکایی آورد خانم انگلیسی 
پر سید : 

شما قهوة تر کی نمی‌خورید ۲ 

- خیلی وقته که نمی‌تونیم بخوریم چون اجاق گنزمون ساخت 
آمر یکاست . 

نیمه‌های شب‌بود که آنهارا به هتلشان رسانده با نار احتی‌بر گشتم 
وبا هرناراحتی بود شب را بصبح رسانیدم . 

فردا صبح دوباره بسراغ آنها رفتم . مرد انگلیسی گفت: 

- بنظر من این‌هتل چندان‌هتل خوبی‌نیست اگرموافقت‌می کنید 
به هتلی که هم خحوب وهم ارزان باشد برویم ؟ 

_ خواهش می کنم هرطور که شما راحت هستید . 

مردك انگلیسی لیستی از مهمانخانه‌ها و هتل‌های استانبول را 
از جیب خود در آررده شرو ع بخواندن کرد ولی من هيچيك آنها را 


۱۰ خر مرده 


باتفاق آنها از هتل خار ج شده »نتظر تا کسی شدیم . ولی از 
تااکسی خبری نبود . مرد انگلیسی رو بمن کرده و گفت : 

- اگرکمی بالا بریم فکر می کنم ایستگاه تا کسی باشه . 

- فکر نمی کنم . 

- چی‌رو فکر نمی کنید ؟ 

- ایستگاه تا کسی راکه می‌فرمائید . 

- حتم دارم که باشه . 

خواه ناخواه دوباره بطرف ایستگاه تا کسی براه افتادیم ولی 
هرچه با سر و دست وپا اشاره کردم یکی از ا کسی‌ها جلوی پای ما 
نایستاد باابنکه از راننده بکی‌از تا کسی‌ها که جلوی پای ما يواش کرده 
بود پر سیدم : 

- آقا سوار نمی کنید ؟ 

راننده با ناراحتی گفت : 

- مگر چشمت کوره ... می‌بینی که دو سه قدم او نطرف تر افسر 
پلیس و ایستاده و ا گر شمارا سوار کنم جریمه‌ام می کنه . 

مرد انگلیسی که متو جه ناراحتی من شده‌بود گفت : 

- دوست عزیز ناراحت نشو . ما در کتابها خوانده‌ايم که 
ایستگاه‌های تا کسی و اتوبوس در مملکت شما خیلی زود بزود عوض 
می‌شود . مثلا اگر چند روز پیش در ابستگاهی سوار تاکسی شده‌اید 
صددرصد امروز آن محل ابستگاه تا کسی نیست و عوض شده است . 
این سیاست پلیس راهنمائی مملکت شماست . 


خر هروه ۱۰.۳ 

آنها با عوض کردن ابستگاهها رانند گان را جریمه می کنند تا 
پلیس مملکت‌تان عایدی کافی از این راه داشته باشد 1... 

باور کردنی‌نبود مردك انگلیسی همه رازهای دو لتی وغیردولتی 
را بخوبی‌می‌دانست درحالیکه مامردم چیزی دراین مورد نمیدانستیم . 

با ناراحتی و بزبان خودمان گفتم : 

- حدا این کتاب وامان‌دتو از دست بکیره که اینقسدر ما را 
سئوال پیچ نکنی . مردك انگلیسی با کمال تعجب پرسید : 

جرا ناراحت شدید و جرا نفرین کردید ؟ باتعجب پر سیدم : 

- شما تر کی میدونید ؟ 

- نه من تر کی بلد نیستم ولی فحش‌ها و بدوبیراه‌های شما را 
در کتابی‌حو اندم وبخوبی از آنها مطلع‌هستم . ما معمولا وقتی‌بکشوری 
می‌رویم ازماهها قبل مطالعات زیادی درباره آن کشور بعمل‌می آوریم. 

با ناراحتی گفتم : 

- حوب ... می‌خورین ؟ 

خانم انگلیسی فوراً متوجه حرف من شد وخواست تاتوضیحی 
بخو اهد که مردكك انگلیسی تنگش گرفته ازمن سراغ توالت عمومی 
را گرفت . 

- فرمودین مستراح‌عمومی؟ ما درشهرمان‌توالت‌عمومی‌نداریم 
و خداوند پدران مارا قرین رحمت کند که بفکر ما بوده ضمن اینکه 
عبادت را در نظر داشتند بفکر آسودگی مردم هم بوده‌اند . بدینجهت 
بر ای تأمین عباوت و استراحت توالت‌های مارا در مساجد ساخته‌اند . 

مرد انگلیسی باتعجب پرسید : 


۱۰۴ خر مرده 


- چطور ممکنه توالت تو مسجد با کلیسا باشه ؟ 

- حالا که اینجا هست وغیراز آنها توالت عمومی نداریم‌اگر 
خیلی ناراحت هستید به هتل بر گردیم . 

مرد انگلیسی که بشدت نار احت‌شده‌بود رو بزنش کرده و گفت: 

- بنظر من باید باشه حالا تو نقشه حوب نگاه کن و ببین کدوم 
طرف باید برویم . 

خانم انگلیسی نقشه‌جامع تو التهای‌استانبولر | از کیف در آورده 
پس‌از پهن کردن آن برروی زمین گفت : 

- در سمت چپ همین خیابان و درپنجاه متری کوچۀ دومتری 
توالت عمومی و جود دارد . 

از حدا می‌خواستم که در آنجا توالتی نباشد و آنها خحیط بشن 
ولی از بخت بد من درست در نقطه‌ای که زنش نشان داده بود توالت 
عمومی بود ومنهم از اين‌فر صت استفاده کرده و حودم را راحت کردم! 

پس از آن سوار تا کسی شده به آدرسی که او براننده داد عازم 
شدیم تا هتل ارزان قیمتی پیدا کنیم . 

دربین راه مردك ازمن پرسید : 

خحوب ممکنه بگین اهالی اصلی این شهر کجا رفتند؟ 

- نمی‌دونم ولی همینقدر می‌دونم که فعلا نیستند و شاید برای 
پیدا کردن کار بمالك دیگر رفته باشند . 

بله ما خوانده‌ایم که دایم این مات بفقر و بدبختی دجاربوده 
برای پیدا کردن لقمه نانی شهر و دیار خود را ترك کرده است . 

تااکسی درمقابل هتلی که او آدرس داده بود ایستاد . اینجاو اقعاً 


age mm رز‎ 


خر مرده ۱۰۵ 


هتل تمیز و خوب و ارزانی بود . پس‌از جابجا شدن . از آنها اجازه 
حواستم تا مرخحص شوم ولی آندو اصرا. عجیبی داشتند تا از محله 
بی‌او غلو دیدن کنند . 

منکه اصوار بیش‌از حد آنها را دبا.< تن باین‌کار دادم وبطرف 
« بی‌اوظو » براه افتادیم . 

پس‌از آن آنها را بیکی از رستور انبای بزر گت راهنمائی کردم 
تا نهار را باهم بخوریم . مردك انگلیسیءثر . اينکه آن رستورانرا قرلا 
بشناسد گفت : 

- من این تو نمیرم . چون هم غ_ذای اینجا حوب نیست وهم 
اینکه گران حساب می کنند . باعصبانین ,ر سیدم : 

- اينهم تو اون کتاب نوشته ؟ 

- نه این مطاب را یکی از دوس تادان برایمان تعریف کسرده و 
سفارش کرده است که برای خحوردن نهار ا آحر باز ار ماهی فروشي-ا 
برویم ودر دکانی که ماهی سرخ کرده می‌در وشد وخیلی ارزان حساب 
می کند ماهی بخوریم . 

به آدرسی که داد رفتیم وپس‌از خحرردن غذای ماهی‌از آن دان 
محر و کثیف بیرون آمدیم ِ 

این بار زن و شوهر پاشونو دربك کفش کردند که آنهارا بیکی 
از قهوه‌خانه‌ها ببرم تا آنها قلیانی دود کنا . 

هرچه فکر کردم چنین قهوه‌خانه‌ار در کدام طرف شهر میتواند 
وجود داشته باشد چیزی بخاطرم نرسید . چون تا به آن روز نه قلیانی 
کشیده ونه در قهوه‌خانه‌ای رفته بودم . 


1% خر مرده 


دوباره خانم و آقاکتابی از کیفشان بیرون آورده پس از مدتی 
مطالعه مرا بیکی از قهوه‌خانه‌ها بردند و دستور آوردن ۳ قلیان دادند. 

پس‌از آماده شدن قلیانها آندو شرو ع بکشیدن ودود دادن‌شدند 
منهم برای آنکه از آنها عقب نمانم شرو ع بفوت کردن نی‌قلیان کردم 
که يهو متوجه شدم سر قلیان و هرچه آتش درسر قلیان بوده بوسط 
قهوه‌خانه پرت شده آب از سر و روی قلیان پائین می‌ریزد . 

دوشیزه انگایسی پس از مر تب کردن آنها گفت : 

- شما فوت نکنید بلکه بقلیان مثل سیگار يك بزنید . 

از قهوه‌خانه بیرون آمده این بار عازم باز ار سر پوشیده شدیم 1 
من این بازار را بخوبی می‌شناختم و فکر می کردم قادر حسواهم بود 
چیزهائی را که آنها در عیج کتابی نخو انده‌اند بر ایشان باز گو کنم . 

وقتی و ارد باز ار شدیم » مر دك انگلیسی جنده‌ئو ال بدین‌شر ح 
از من کرد : 

- بازار حکاکها کجاست ؟ 

باز ار لحافدوزها کدام طرفه ؟ 

- بازار عتیقه فروشها کجاست ؟ 

بازار رده فروشها کجاست ؟ 

من جوابی برای دادن نداشتم و اصلا این‌بازارهارا نمیشناختم 
خانم انگلیسی که متوجه ناراحتی من شده بود گفت : 

- ناراحت نشین در چند قدمی عروسك فروشی بسیار خوبی 
هست که اغلب عروسکهاش ارزش زیادی دارد . می‌توانیم قبلا سری 
بابن مغازه بز نیم . 

به آدرسی که عانم در ا عتیارما گذاشت مراجعه کر ده‌حندعر و سك 
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حریدیم . درضمن راه مر ده انگلیسی تاریخ بنای بازار سفقف‌دار را 
برایم تعریف می کرد وبادلایل ابت می کرد که صازنده این‌بازار کیست 
حتی او بخرابی چند سال پیش بازار نیز اشاره‌ای کرد . 

با راهنمائی‌او منهم ازبازار حکاکها » لحافدوزها» عثیقه‌فروشها 
و خرده فروشها که تا آنروز اصلا ندیده بودم دیدن کردم . 

عصر آنروز درحالیکه از شدت حستگی بروی پابند نبودم آنها 
را به هتلهابشان رسانده بخائه رفتم 

وقتی صبح‌فردا به‌هتل آنهارفتم در عواست کر دند که‌بحمام‌بروند. 

آنها را بیکی از حمامهای لو کس شهر برده منتظر ماندم تااز 
ان بیرون بیایند . 

زن و شوهر پس‌از چند دقيقه وحشت زده از آنجا بیرون آمده 
اعتر اض کنان گفتند : 

ما از شما خحواستیم که مارا بيك حمام قدیمی وترك ببرید نه 
حمام امروزی که تمام وسایلش خارجی است . 

باز عانم نقشه‌کاملی از حه‌امهای‌قدیمی مارا بیرون آورده گفت : 

- بهترین آنها درهمین نزدیکی‌است منتهی مراتب روزمازنانه 
و شبها مردانه . حالا شما منو به آنجا ببرید و منتظرم باشید . 

پس از آنکه خانم‌را بحمام مورد نظر بردیم» مردك پیشنهاد کرد 
که بقهوه‌خانه‌ای رفته تخته‌نرد بازی کنیم گفتم : 

- ولی من تخته نرد بلد نیستم . 

- باشه من بادت می‌دهم . 

بسختی توانستم اورا ازبازی تخته نرد منصرف کنم. مخصوصاً 
وقتی خانمش بما ملحق‌شدکاملا موضو عرا فراموش کرد . مردانگلیسی 
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اینبار پيشنهاد کرد من واو بیکی‌ازحمامهای عمومی که روزها مردانه و 
شبها زنانه است برویم . ضمن قبول این پيشنهاد برای او لین‌بار ازيك 
حمام عمومی دیدن کردم . چون تا به آنروز از حمام منزل استفاده کرده 
و اصلا حمام‌عمومی‌ندیده‌بودم .آنروزهم بدینگونه گذشت وشب‌هنگام 
با راهنمائی آنها سوار قایقی شده بصید ماهی سوفر پرداختيم . 

با راهنمائیهای آنها در مدت ۱۵ روز از کتابخانه‌ها » موزه‌ها ‏ 
مساجد و اما کن مشهوری که تا به آنروز حتی اسمهایشانرا نیز نشنیده 
بودم دیدن کردم . مخصوصاً دیدن کار انه جاروسازی و کارخانه 
حلواساری برایم کاملا تاز گی داشت . 

روزی که آندو استانبول را ترك می گفتند ازمن پرسیدند : 

- شما استانبولی نیستید و بعداً باون شهر بزرگث آمده‌اید ؟ 

۳ شر مند گی گفتم 

- درسته بیش از چند صباحی نیست که باستانبول آمده‌ایم ۲ 

- مثلا چند مدت پیش بابنجا آمده‌اید ؟ 

- ۵ سال پیش ! 

- حوب دراین مدت در استانبول چه می کردید ؟ 

- من کاره‌ند دولت هستم و از صبح تا شب تو اداره‌کارمی کنم. 

زن انگلیسی گفت : 

- پس شماکاملا یکنفر استانبولی‌هستید . چون در کتابهابهترین 
تعریف را برای یکنفر استانبولی بدانگونه که شما تعریف کردید شرح 
داده‌اند . 


مرد انگلیسی گفت : 
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حیف شد که زمستان بود و نتوانستیم از جاهای‌عوب‌استانبول 
دیدن کنیم ۲ 

چند روز بعد آنهارا تا پای پلکان هواپیما مشایعت کردم ويك 
هفته بعد نیز نامه تشکر آمیزی برایشان نوشته از اینکه مرا با جاهای 
دیدنی استانبول آشنا کردید تشکر کردم . 

آنها در جو اب نامه‌ام قول دادند که درتابستان آینده به استانبول 
آمده و جاهای دیدنی بسیاری راکه من از آنها بیخبرم نشانم دهند !.. 


راه و رسم موفق بودن 


برادر» این جور حرفها دیگه حالیم نمیشه ... مردم فقط باسعی 
وکوشش و هزار جون کندن و زحمت پول درمی آورند . 

کی میگه انسان با سعی و کوشش نمی‌تونه پولدار بشه ؟ 

برادر » اینجور حرفهای مز حرف مال قدیمی‌هاست . 

رمزموفقیت و پیروزی درکار خلاصه می‌شود . می‌خوام‌باشر ح 
زند گی يك خانواده فعال وباشعور صحت نظرات خودرا نشانتان‌بدم . 

خانوادۀ بادتیو بعنوان شمه والگوی می‌تواند راهگشای خلق الله 
قرار بگیرد . 

البته من بعلت نزدیکی و آشنائی فامیلی با خانواده بادتیوموفق 
به ارائه آمار و اسرار خانوادگی آنها شده‌ام . بدیهی است که درغیر 
اینصورت هیچ کدوم ازشماها افتخار آشنائی با رمزموفقیت این‌حاندان 
بزر گك 'را ند‌اشتید . 

فامیل و طابفه بادتیو که یکی از بزر گترین خانواده‌های تر کیه 
می‌باشد و انحصار بخش‌عظیمی از امور مملکت ما دردست این فامیل 
است . کله گنده‌های این فامیل بشر ح زیر است : 

# « سلیمان بادتیو » آقاز اده « بوسف‌بادتیو » می‌باشد . 
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٭ « بوسف بادتیو » خحواهرزاده « مار کو بادتیو » می‌باشد . 

# « مار کو بادتبو » عموی « یانکو بادتیو » می‌باشد . 

3 » یانکو.بادتیو » بر ادر « مردفای بادتیو » می‌باشد . 

٭ « مردفای بادتیو » داماد « میشل‌بادتیو » می‌باشد . 

٭ « میشل بادتیو » پدرزن « معز بادتیو » می‌باشد . 

٭ و الى آخر " 

می‌بخشید » اینجوری نمی‌تونم راز موفقیت این‌خانواده‌رابر ای 
شما فاش کنم . بهتراست ضمن نقل‌چگونگی تو لید وفروش‌يك‌بخاری 
نفتی این راز بز ر گث را برای شما بزبان ساده شیرفهم کنم . 

> KF 

هما کنون ما در « خیابان استقلال » هستیم ود جلو فروشگاه 
لوازم خانگی ایستاده‌ايم وبا چشمانمان پشت ویترین‌مغازه‌شاهدتماشای 
بخاریهای نفتی هستیم . این بخاری‌ه| در انواع و فرمها و رنگهای 
مختلف در فروشگاه‌ها ردبف شده‌اند . 

- تو از کدام یکی از بخاریها عوشت می آد . 

- اونی که رنگث کرمی دارد؛ بنظرمن خوبه . ولی‌قیمتش خیلی 
گر و نه ... 

می‌فهمی ۲۱۲۰ ليره پول بزر گیه .. 

- بهتره اینو که قیمتش ۸۵۶ لیر اس انتخاب کنیم . 

- آره » این یکی از هرنظر بهترست . 

بله این‌بر ای تشربح چکونگی پول در آوردن این خانواده‌کافی 
است . پس‌از این درك و اهید ک, د که ابن عانواده » چه خانواده 
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زحمتکش و کاری ه-تند . بن‌خانواده الگوی خوبی بر ای‌مردم‌عاطل 
و بیکاره پرادعای این زمانه ست . 

« اسحق بادتیو » د . ن‌راه « عر بلر مسجدی » و «ینجشنبه‌باز ار6 
يك انبار دارد . شابدخود ‏ مهم آنرا تابحال دیده‌اید . تمام‌دوره گر دها 
و دلالهائی که آهن‌پاره وآ شغال می‌حرند وهمه‌روزه به‌جان کوچه‌ها 
می‌افتند وهرجور خرت , ت‌جمع می کنند عصری به «اسحیق‌بادتیو» 
می‌فروشند به لطف جناب . سحق بیگث افندیم » خیلی‌ه-ا از این راه 
نان درمی آورند و عمرشا . .۱ می گذرانند . 

- بهتره بریم سرقصه بخاری نفتی» این آت و آشغالها چه‌ربطی 
میتونه به بخاری داشته باش. 

- شش ماهه نشو . که صبر کنی شیرفهمت خواهم کرد . 

بله » «اسحق‌بادتیو . تو آشغالها را کیلوئی ۱۲ قروش می‌خرد 
و به « عزیر بادتیو » می‌فر . شد . اونم بدون اینکه عودش اصلا رنگگ 
جنسها را ببیند . تلقنی به .:, دی بادتیو» که کارش امور صادراتی‌است 
می‌فروشد . « فردی بادتیر . هم جنسها را ازقرار کیلوئثی ۱۷ قروش به 
« ژاك بادتیو » که تبعه انگاستان است می‌اندازد . 

در اثر حدمات « ریز بادتیو » و «فردی بادتیو » عده زیادی 
ار مردم از قبیل انباردار » حمال » قبانسدار » حسابدار » ماشین نویس 
وغیره از این راه نان می‌خحورند . همچنین ارز زیادی هم وارد کشور 
می‌شود که خود حدمت بسیر بزرگی است راستی چرا « ژاك بادتیو » 
که يك جنتلمن است و تبعه انگلیس . این آت و آشغالها را برای جه 
می‌خرد ؟ « ژاك » حلبی شکسته‌ها و آهن قر اضه‌ها را از قرا کیلوئی۲۰ 
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قروش به عمویش « دیوید بادتیو » که کارخانه دارد می‌فروشد. 

« دیوید بادتیو » با تبسدیل آت و آشغالها به ورقهای آهنی و 
میله‌های فلزی به قیمت ۲۰۰ قروش به « آدم بادتیو » که کارخانه‌بخاری 
سازی دارد می‌فروشد . دراین کارخانه از سیم و ورقهای تولید شده 
يك بخاری نفت سوز اعلا ترتیب داده می‌شود که این بخاریها پس از 
تولید و رنگ برای فروش به بازار پخش می‌شود . 

KF 

اکنون سری به « استانبول » می‌زنیم : 

شر کت « یوسف بادتیو وبرادران » در استانبول خیلی مشهور 
برسر در این مغازه جنین نوشته شده است : 

نما یند گی انحصاری بخاد بهای نفت سوز 
شر کت « آدم باد نیو » و بر اددان 
فروش جزئی و کلی 

شر کت « یوسف بادتیو و برادران » انحصاراً بخاریهارا همراه 
باکاتو لو گ‌های زیبا وارد کشور می کند . مثلا ارن بخار ی۸۵۶ لیره‌ای 
را به قیمت ۸۵ ليره قیمت تجارتی وارد کشور دند . ويو سف بادتيو» 
با کشیسدن ۲۴./. حق فروش و ۰/۰۲۹ حق نماین-دگی به روی قیمت 
خحرید؛» فروش هر بخاری با مت ۱۰۲ يره به برادرش «ابر اهیم بادتیو6 
و اگذار می‌نماید . 

« ابر اهیم بادتیو » هم با افزودن ۲۰./. سود رسمی به قیمت 
بخاری‌ها » پروانة فروش خ-ود را به « حثیم باد:تو » انتشال می‌دهد . 


یعنی از قرار ۱۲۲ ايره ۴ قروش » همچنین « حثیم‌بادیتو » بر ای‌توسعه 
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و جلب بازار و اقدام به تامیس شر کتی با « احمد ترك اوغلی» نموده 
است. البته این‌شر کت ۵۰./ کلیه سهام «بانك‌زمين» را دراختیاردارد. 

احمد خان از بانك خود بابهره ۸ /. پول اعتباد می گیرد (البته 
این بهره‌ها را هم به روی قیمت بخاریها می کشد) . 

بدین تر تیب قیمت بخاریها هد. ز هیچی نشده به ۱۳۴ ليره و۴۴ 
قروش ترقی می کند « حئیم » بخاربه.ا را به نام ودش از ابر اهیم 
حریده بود . لذا ایندفهه « احمد تراوغلی » به نام شر کت از بانك 
خودشان بابهره۸ / فرض ی گیرد و این ۰/۰۸ را هیچی نشده به‌روی 
قیمت بخاریها سی کشد . قیمت هردستگاه فعلا ۱۴۵ ليره و ۲۰ قروش 
است که با کشیدن ۰/۰۲۰ سردبازر گانی توسط ابن‌شر کت‌قیمت‌بخاری 
۴ یره و ۳۴ فروش مي‌شود . « شر کت احمد ترك اوغلی و حثیم 
تمام جنسهارا چون عمد:فروش عستند به «میخائیل بادتیوه می‌فر وشد . 
بادتون نره که کلیه معاعلات تا کنون روی کاغد انجام گرفته است و 
هنوز جنسها از ابکاستان جم نخورده است . 

KRN 

برادرجان : 

بهترین چیز در زغ د گی سعی و کوشش ء عرق ریختن برای 
یافتن بك لهمه نان حلال شرافتمندانه است 

ا 

در اثر کار و عرق کندن اونائی که عمرددم . بدون اینکه آ .همه 
بخاری از انبار کاز خانه دز لندن تکان بخورد هر بخاری ۱۷۴ ليره ۳۴ 


فر وش مظ:ه فت پیدا کرده است و دلا لها حمدر از این راه پول ره 
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حبرب زژدداند . 
¥ 
«شر کت حمل ونقلسلیمان بادیتو»۰۴۰/. به‌نسبت‌قیمت بخاری‌ها 
پول می گرد و آبهارا از لندن تا انبار کمر له تحویل دهد . قیمت فعلا 
۸ ليره و ۴۸ فروش است . 
« میخائیل بادینو » بادربافت ۶./. حق‌العمل کاری جنسهای خود 
رادر مرك به « باس بادیتو » تحویل می‌دهد . 
زیرسایه لطت وسعی و کوشش این‌خانواده محترم و انساندوست 
زند گی حبلی‌ها تأمین می‌شود . 
KKK‏ 
اسك در کمر کث با د:یافت ۳۲ /. حق واردات بەر وی قیمت 
بخار ی‌ها کشیده می‌شود خزرانه دولت هم ار این راه به مبالغ کلانی 
میرسد . این يك قانون است . در اثر دست دست شدن این جنسها 
خحلق‌الته برایشان‌کار می‌شود ودولت هم از این‌مسأّله بی نصیب نمی‌ماند . 
چون حود نه فقط از جنسها بلکه از خود « بادیتو » ها هم مالیات 
می گیرد . و از این راه من-افع بیشتری ءایسد وطن می‌شود بنابراین 
فریاد بزنیم . 
زنده‌باد وطن ! 
KKK‏ 
در انبار گمرك قیمت بخاریها به ۲۹۲ ایره و ۳۶ فروش رسیده 
است در آنجا « ناسن بادیتو » بااکشیدن ۲۰./. سود به رویش آنها را 
به « میشل بادیتو » می‌فروشد . ابنك قیمت تجار تی هربخ ری به ۳۵۰ 
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لیره و ۸۴ قروش رسیده است . قیمت فیکس تجاری است و اصلا 
تخفیف برنمی‌دارد . بخاریها تا آخر تابستان در انبار گمرك می‌ماند و 
۶ حق انبارداری به گمرك می‌رسد و قیمت هربخاری ۳۸۲ لیره و 
۵ قروش می‌شود . 

با شرو ع فصل صرما « میشل بادیتو » می‌عواهد :واش يواش 
جنسها را از انبار گمرك خارج می کند . 

خانوادة بادیتو هیچ ود جنس را نمی‌بینند . حتی پو لشان را 
نمی‌بینند . چون بصورت چك و حواله واربز حسابشان می‌شود . فقط 
امضا می کنند و حسابدارشان ارقام برایشان می‌شمارد . کارمندان‌بانکها 
بجای بادیتوها پو لهای آنها را می‌شمارند و توی صندوق به سلامتی 
آنها ردیف می کنند «بادیتوها» بجای اینکارهای دست سوم شبانه روز 
فعالیت می کنند بیچاره‌ها شب و روز فعالیت می کنند . 

Xk ¥ 

بله .. 

« مردفای بادیتو » هم بدون اینکه اصلا بکبار جنسهارا پبیند و 
بداند اصلا چەرنگى وجه شکلی‌است با کشیدن ۲۰./ به «فدی‌بادیتو» 
می‌فروشد , 

اونم به خواهرش منتقل می کند تا ابنکه مظنه بك بخاری بعد 
از چندین دست گشتن هردستگاه قیمتش ؛-ه ۷۵۰ لیبره و ۲۲ قروش 
می‌شود و !بن تاره اول کار است . 

یکی ازاین فروشگاهها که نمابند گی «بادیتو»‌ها را دارد. همین 
أست که ما جلوش ايستاده‌ايم . 
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- بالاخره از کدوم یکیش خوشت اومد ؟ 

قرمز جطوره ؟ 

- قرمز خیلی فشنگه » قیمتش هم نسبت به بقیه ارزانتر است . 
اصلا ۷۵۶ و ۶۲ قروش در مقایل ارزش این بخاری چیه ؟ 

- یاالّه » دهبرو بخرش » سور ماهم یادت نره . 

فردا شام مهم‌ونت هتم . خیلی خیلی مبار که 


نطق سفارسی 


وقتی بر ای جندمین دار از زندان آراد شم بیکار » بی؛-ول و 
بی دو سے :ودم . 

یکی از دوستانم که از ماجرا باخحبر بود گفت : 

- واقعاً حیفه که تو بیکار و بی‌پول باشی . 

- می‌فرمائید چیکار کنیم ؟ 

- فردا ییا تا ترا با یکی از دوستانم آشنا کنم او بوجود شخصی 
ممل تو احتیاح مبرم دارد . 

فردای آنروز او مرا بادوستش که یکنفر کفاش زنانه‌دوز بود و 
کفش‌های زبادی بطور کنتر ات به بازار می‌داد آشنا کرد . 

آنروزها مصادف با روزهاثی نود که دمو کر اسی بواش بواش 
در تر کیه رواج می‌بافت و هیچ کس بحرفهای کس دیگری کرش 
بدهکار نداشت و همه جدیت می کردند با و کیل شدن » هر چه زودتر 
تر کیه را از زوال و نیستی نجات دهند ! 

در آن موقع که فصل انتخابات بود دوست ؟فاش ما نیز خودرا 
کاندیدای منفرد معرفی کرده پس از:مام کردن کارهای فرمالیته آن‌بدنبال 


کسی می گشت که برایش نطق‌های آنشین :-وبد و او هم پس‌از پر 
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کردن نطق » آنها را بخورد خای‌اله بدهد | 

او می گفت 

- هزاران هزار نفر از کار گران این مملکت مرا باسم و رسم 
می‌شناسند . برنامه آینده من دفاع از حقوق حقه این دسته از مردم 
خواهد بود . من جدیت خسواهم کرد تا آنهارا از مظالم اربابان ظالم 
رهائی بخشم . اگر يك چهارم این کار گسران هم بمن دی دهند .من 
صددرصد و کیل خواهم شد . 

او نقشه‌های زبادی برای پیشرفت‌تر کیه دونظر داشت فط عیب 
کارش این بود که سواد نداشت و می‌نوانست برنامه‌های آبنده‌اش دا 
بنویسد لذا ازمن خحواهش کرد که نطقی برای او بنویسم . 

منهم این کار را کرده نطق موثری برایش نوشتم وتا که‌بخاطرم 
می آید مطالبی بدین شرح درآن گنجانده بودم : 

ای کار گران عزیزی که برای گم کردن : چیزی جز جوراب‌پاره 
ندار ید | شماها حق ندارید از جورابهائی که می‌دافیسد بپو شبد | از 
پار جه‌هائی که می‌بافید استفاده کنید » از کفش‌هائثی که می‌دوز ید بو شید 
و در خانه‌هائی که می‌سازید به‌نشینید . ورحالیکه دیگران می‌پوشند و 
استفاده می کنند دیکر کار کردن برای دیگّران ومفید و افنع شدن‌برای 
آنها کافی است . 

آنها از دستر نج شماها آپارتمانها : ویلاها و ماشینها می‌حرند 
درحالیکه شما با فقر و گرسنگی دست بگر ببانید . بايد هرچسه زودتر 
بساط ظلم و شکنجه آنها بر چیده شود . 

او نوقتها از این نو ع حرفها نمی‌شد زد ( ولی حالا می‌بینید که 
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می‌زنم !) 

. مردك نطق مرا پسندیده و پس‌از نیمساعتی ۱۰ ليره به من داد 
بعداً فهمیدم که او ۲۰ ليره بابت نطق داده و دوستم ۱۰ لیسره بابت 
که‌یسیون کم کرده است ۱ خدا بر کت بده ۱۰ ليره هم ۱۰ ليره بود . 

در آنزهسان من هرداستان را بین ۲/۵ الی ۵ ليره می‌فرو ختم 
پاور کنید اگر این نوع نطی‌ها مشتری داشت حاضر بودم روزی۰ ۲۰-۱ 
تا از آنها بنو بسم . 

کاندیسدای منفرد شرو ع به ازبر کردن نلق نمود ولی‌کو آن 
کله‌ای که بتواند این مطالب را درخود جای دهد از همه بدتر اوجای 
شما و آنها را دالماً با بکدیگر اشتباه می کرد مثلادر حالیکه می‌بایست 
بگوید : 

, - آنها وقتی درکا خ‌های رژبا نگیزشان در خواب‌ناز فرورفته‌اند 
شماها در زاغه‌هائی که بشت بامهایش جکه می کند از گوشه‌ای به 
گوشه‌ای فرار می کنید » می گفت : 

- شماها وفتی در کاخ‌های رژبا انگپزتان درخسواب ناز فرو 
رفته‌ابد آنها در زاغه‌هایشان که پشت با-هايش چکه می کند از گوشه‌ای 
بگوشه‌ای فرار می کنند . 

با هرز حمتی بود موفق شدم تا او بتواند مطالب نطق را ازبر 
کند . بنظر کاندیدای منفرد نطق من بهترین نطقی بود که تا آنزمان‌ایراد 
کرده بود ! ولی ازذانس بد ما هنوز سومین سطر نطقش را نخو انده 
بود که از طرف پلیس دمتگیر و تحوبل مقامات انتظامی گردید. 


در آنجا حدیث نموده بو دند تا نام وآدرس ذو د-ندة مقاله‌ر ا از 
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او پرسیده فوراً دستگیرش کنند ولی از آنجائیکه می‌دانست اگر مرا 

دستگیر کنند مدتها باید در زندان آب خنك بخورم گفته بود :. 

- این مقاله را یکی از نامه‌نویس‌های جلوی پستخونه نوشته و 
من اورا نمی‌شناسم 1 

او باین آسانی‌ها نمی‌تو انست از جنک پلیس رهائی یابد ولی 
وقتی آدرس مغازه . تعداد کفش‌هائی که هرروز ببازار می‌فرستاد » 
شماره دسته چك وجوه اعتبار بانکی‌اش را برای آنها باز گو کرد آنها 
اورا بنام يك هموطن باحیثیت و شرافتمند آزاد نمودند . 

پس‌از آزادی سفارش ۶-۵ تا نطق آتشیین بمن داد . هرچند 
او در انتخابات پیروزنشد ولی این یك نوع بدشانسی بود و کسانی که 
انتخاب شده بودند فهم و شعورشان از او بالاتر نبود | 

بدین ترتیب من واو باهم آشنا شدیم وهروقت احتیاجی به‌نطق 
داشت یکسر بسراع من می آمد . 

حتی یك روز نطقی در حور مجلس عروسی دخترش از من 
خحواست » گویا داماد از خانواده »عتبری بود و او برای آنکه نشان 
دهد چندان هم کله پوك نیست چنین درخواستی آزمن نمود . 

نطقی بدلخواه او نوشتم وقتی‌خواست ازپیش من‌برود درست 

مثل ویزبت دکترها یکدونه اسکناس ۵۰ لبره‌ای روی میزم گذاشت 

آن زمانها مصادف بود با زمانی که هرداستانم را به ۱۰۰ ليره شیرین 
می‌خر بدند . پول را ازش نگرفتم ۱ 

- اگر نگیری ازت دلخور می‌شم ودیگه پیشت نمی آم . 

_ اختیار دارین هروقت دلتون خواست تشریف بیارین بعدها 
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شنیدم که ايراد آن نطق در مجلس عروسی موجب نوعی سر گرمی و 
خنده شده زیرا کادیبدای منفرد ما مقداری از متن نطق را فراموش 
کرده دست در جیب می کند و بجای نوشته‌های من چند فا کتور مغازه 
کفاشی که در آن معلوم می کرد بچه کسانی چند جفت کفش فرستاده 
است بدست آورده از روی آنها نطق خود را اینگونه ادامه می‌دهد : 

- عزیزان من حالا که دست‌های معصوم شمارا در دست هم 
می‌بینم فردای بهتری برایتان آرزو می کنم فردائی که باید ۲۰ جفت 
زنانه ساده ۳۰ جفت زنانه بنددار به مسیو هیر ستا کی و اقع در آخر 
پاساژ خودمان بدهم | 

باز روزی از روزها بسراغم آمده گفت : 

- دستم‌بدامنت هرچی برمی آید ازتو برمیاد» پسرمدر ست‌۵سال 
است که به آ لمان رفته تامهندس بشه حالا که يك‌سال‌بیشتر از تحصیلاتش 
باقی نمانده نامه‌ای نوشته و نه‌نه من غریبم‌در آورده ومی‌خوادبر گرده؛ 
هرچی بهش نامه نوشتم که لااقل این یکسال را هم بخسون و مهندس 
شو بخرجش نرفته» توشعر جان گداز براش بنویس شابدمو رو اقع‌بشه . 

چند تا از نامه‌هایش را خوانده متوجه شدم که او غیر از اینکه 
در عرض ۵-۶ سال مهندس نشده ۵-۶ هزار سال هم درس بخوانسد 
چیزی نخواهد شد ومنظورش اینست که پول بیشتری ازباباش‌بگیره . 

شعر مناسبی دراین باره نوشته باو دادم . این‌بار نيز مثل دفعه 
پیش خواست پو لی بمن بدهد . 

- نمی گیرم . 

- خواهش می کنم . دیگه روم نمیشه پیشت بیام . 
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- من وتو باهم دوستیم تو درایامی که من‌درتنگنا بودم‌دستگیرم 
بودی هروقت دلت خواست ببا بشرطی که ار پول سول حرفی نزنی . 

سالهای سال بود که ازاو بی‌خبر بوده تااینکه چند روز پیش با 
چشمانی گریان بسراغم آمده گفت : 

- پدرزنم عمرشو بشما داد . 

- تسلیت می گم انشاءاله که این غم آ خحرت باشه . 

- فردا صبح جنازه را از فلان مسجد تشریع خواهیم کرد. 

- بسیار حوب حتماً در این مراسم در کت می کنم . 

- فقط اومدم ازت خحواهش بکنم . 

- امر بفر مائید . 

- نطقی می‌خواهم که بسر مزارش <ر انده شود . 

- باوجود آنک» خیلسی خیلی کار د!.م ولی حواستة ترا رد 
نمی کنم : بچشم . عصری بیا و بگیر . 

- ولی من نمی‌خوام بخونم ازت ح, هش می کنم که خودت 
زحمتش را بکشی حتماً این درحواست منر رد نخواهی کرد ؟ 

- چی !من بخونم . آخه مکّه ممکنه من که اصلا اون حسدا 
بیامرزو نمی‌شناختم . 

- خواهش می کنم دیگه حالا تو اون نويسندة گمنام نیستی و 
همه کس ترا می‌شناسن.د . نطق کردن شما بر ای من و پدرزن مر حومم 
افتخاری است | مگر نگفته بودید که ما باهم دوست هستیم ؟ 

فهمیدم که او دست بردار نیست و برای خود و مغازه‌اش هم 
که شده می‌خو اهد ازمن استفاده تبلیغاتی کند . 


م2 خر مرده 


از آنجائیکه آدمی پررو نیستم و دلم نمی آید کسی را از خود 
برنجانم وازطرفی با یاد آوری زمانی که به ۰ لبره نطق انتخاباتی‌بر اش 
می‌نوشتم و اگسر حالا ننو:سم گمان می کند آدم بی‌چشم و روشی 
2 , 

- خوب حالا کسه اصرار داری حبرفی ندارم ولی بگسو ببینم 
پدرزنت جه مشخصاتی داشت و جبکاره بود ؟ 

- هیچی » چی بگم او جای تعربفی نداشت . 

- زندگی‌اش را تعر :ف کن . 

- خدا بیامرز از چاقو کش‌های بنام این‌مملکت بود. چندین‌بار 
از سربازخانه فرار کرده و الاخره در سن ۴۰ سالگی اورا بسربازی 
بردند . 

او باز ازفرار دست .ر نداشته بالاخحره در ۵۰سالکی‌سر باری‌اش 
را تمام کرد : 

چند مرتبه هم باتهام دعواکردن » آدمکشی و جنایت بزندان 
افتاد خدا بیامرز از اون بی‌شرفهای روز گاربود حوب شد که گوربگور 
شد و میکربی از مملکت‌ان کم شد . 

"- برسر گورچنین آدم بااسم و رسمی من‌چه‌نطقی‌می‌تونم,کنم؟ 

- تو می‌تونی و ۶.ر از تو کسی از عهده این کار برنمیاد و اصه‌ی 
حاطر دوستی‌مان هم که شده خواهش منو رد نکن . 

فردای آنروز بمسجدی که قر ار سود تشییع جنازه از آنجا 
بشود رفتم . 

غير از جنازه او پنج حنازه دیگر هم با دسته گلهای فر اوانی در 
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مسجد وجود داشت . وهرچی شد بعد از نماز و هنگام سوار کسردن 
جنازه‌ها به آمبولانس‌ها شد . 

مسجد آنقدر شلو غ بود که اصلا کسی کدی را نمی‌شناخت‌من 
هم در اثر فشارهائی که از اطراف بهم می آوردند خواه ناخواه سوار 
یکی از تا کسیهائی که منتظر بودند شدم . 

نگو از همان اول من بیکی از تا کسی‌ها که اصلا مال جنازه ما 
نبوده سوار شده‌ام ! 

وقتی به گو رستان رسیدم ومر ام كفن ودفن پابانیافت وقاری‌ها 
مشغول‌خواندن قر آن شدند دریافتم که برمز ار حانمی که خدمات‌زیادی 
باین آب وخاك کرده است حاضر شده‌ام هر چه بدنبال کاندیدای‌منفرد 
گشتم اورا نیافتم و یقین کردم حتماً خودرا بگوشه خلوتی رسانده بود 
دور از چشم دیگران اشك حسرت فرو «بربزد دراین موضو ع هم که 
برسر قبر کس دیگری حاضر شده‌ام اصلا شکی نداشتم . 

پس از جابجا شدن دنه گلهاک-+ از طرف اطاق بازر گانی 
اصناف » پیشه‌وران فرستاده شده بود نوت بن رسید فوراً عودم را 
بگوشه‌ای که از سایر قدمت‌ها بلندتر بود رسانیده این گونه شرو ع به 
صحبت کردم . 

- مر حوم مغفور از جهره‌های در عشان ورزش مملکت ما بود 
که در رشته جاقو بازی ؟ ر کورد دار کشور بحساب می‌آمد . 

همهمه‌ای در گوشم پبچید ولی من آن را درد دل‌های مردمی 
که دراین گونه مراسم باهم می کنند گذاشنم . 


- مر حوم مغفور از وطن پرستان سام این کشور نود و ۰ سال 
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تمام ازعمر گرانبهای ودرا درسربازخانه ودر خدمت مردم کشورش 
گذرادد 

همهمه بیشتر شد» اضافه گفته‌هاثی نیز (این دیگهکیه) (خفه‌شو) 
(بیرونش کنید) بگو شم ا 

- مرح-وم مغه.. . در زمان آنتی دمو کراسی سالیسان دراز در 
زندانهای مختلف بسر :: است . 

سر وصدا فحش »بدوبیر اه هر احظه زیادتر می‌شد وحاضرین 
گو اینکه می خو اهند .. _ اه کنند هر لحظه حلفَهٌ محاصره را تنگ تر 
می کر دند 

درجنین لحظها: :د که کاندیدای منفرد ما چون فرشته‌ای‌بر ای 
نحات دادنم آمده گەت 

بابا کجائی دوس ء.۰ که دنبال تو می گردم جنازه وقبر مااین‌یکی 
است منتهی دسته گلهای +! با دستهٌ گلهای اینها فاطی شده . 

دوتا از دسته كلها را دوستم وسه تا از آنها را من برداشته بسر 
قبر پدرزن دوستم رفتیم و لی کسی اونجا نبود تامن بتوانم نطق‌بکنم . 

دوستم پس از گذشتن گلها بروی قبر پدرزنش و دادن مقداری 
پول به قارئین و گداها تماق هم ازدرب بز گك گورستان بیرون آمده 
بطرف شهر رو ان شدیم . دربین راه او رو بمن کرده گفت : 

- واقعاً حیف شد که نتوانستید نطق بکنید . 

- چیکار کنم گلها » تاکسی‌ها ؛ مردم‌علی‌الخصوص‌جنازه‌ها بهم 
قاطی شدند ومن نتوانستم کاری بکنم وال من متن نطق ر | نوشته بودم 

- آیا می‌تونم ازتون حواهشی بکنم ؟ 
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خواهش می کنم ِ 

حالا که اون‌نطق را نوشته‌اید آیا ممکنه در یکی ازر وزنامه‌های 
پرتیر اژ چاپش کنید ؟ 

- برای آنکه بتونم از دستش فرار کنم گفتم : 

۳ البته اگر شما هم نمی گفتید من این کار را می کردم 

- وقتی از ماشین پیاده شدیم و خواستیم دایکدبگر حداحافظی 
کنیم گفت 

- می‌خواستم چیزی بگم . 

- بگو زودباش کار دارم . 

- آیا می‌دونی که تو واقعاً بردر مزار پدرزن مرحوم من اطق 
کرده‌ای ! 

. 4۶ - 

ت وس وشن کن 1 وهی خو اسان پدرردمو در قبری که مابالای 
آن ابستاده بودیم‌دفن کنند . متو<ه شدم که‌بجای اوهمان خانم مر حوم را 
دفن می کن.د ولی اصلا صدامو در نیاوردم . تو روی قبررو نیگاه کن 


چیکار بتوش داری ! 


بدینوسیله تبر بات عرص می کنم 


بعد از هزار مصیبت بالاعره موفق شده بود با آقای بهاء‌الدین 
تلفنی تماس بگیرد سکرتر آفای بهاء‌الدین وقتی گوشی را برمیداشت 
برای اينکه بفهمد کسی که تلفن کرده چه‌کاره است و چه مقامی دارد بعد 
از گفتن بفرمائید کمی مکث کرده به لحن صحبت طرف مقابدل دقت 
میکرد اگر طرف باخواهش و احترام صحبت میکرد میگفت گوشی 
خدمتتون و گوشی را می گذاشت و طرف مقابل مدتها بابد گوشی 
بدست منتظر می‌شد تا ابنک» خحودش خسته شده و گوشی را بگذارد 
این جندین بار بود که او هم گوشی بدست مانده بود و ی این دفعه 
تصمیم داشت باعصبانیت صحیت بکند و سخنش حالت امری داشته 
باشد شماره را گرفت و منتظر شد . 

بفر مانید . 

- بهاءالدین هست ؟ 

- جنابہا لی 

- دورستش هستم 

- یکدقیقه لطفاً 


بعد ار حند احطه آوای بهاءالددن باصدای آمرانه‌ای گفت و 
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- بله 

- آقای بهاء‌الدین ؟ 

sS 

- خیلی خحوذحالم که بالاخره موفق شدم باشما ... 

به بخشید جنابعالی رو بجا نمیارم . 

_ خواهش میکنم چطور دوست قدیمی خحودتان را فراموش 
کر دید ؟ 

- صداتون آشناست و لی کارهای اداریاعصاب منو راب کرده. 

-کمی فکر بکید من همکلاسی شما بودم . 

- رضنا کچل توئی ؟ 

- نه جانم رضا کچل نیستم اون‌اءروزه سرش به‌کارهای‌مملکتی 
مشغو له › وقت ابنجور کارهارو نداره . 

- نکنه کنعان باشی ؟ 

- نه آقاکنعان درست ۷ ساله که برای دیدن يك دوره یکماهه 
به اروپا رفته هنوز هم برنگشته ۱ 

- آهان فهمیدم حتماً حسن مع ر که‌گیر هستی . 

- درسته ... حودمم حالا فهمیدم آنهاثی که میگویند بهاء‌الدین 
کله‌داره ولی مغز نداره اشتباه می کنند حوب اگر متفکر بودی که در 
جامعه ما وزیر نمیشدی . 

لطف دارید . 

- تعارف رو بگذار کنار » می‌خواهم کمی با تو خسوده‌ونی 


صحبت کنم . 


۱۳۰ خر مرده 


- والله من سرم خیلی شلوغه تو چراسری بما نمیزنی ؟ 

- بهاء‌الدین‌جان» تو که مرا می‌شناسی نمی‌خوام سوء تعبیر بشه 
۱ گه‌پدرت‌هم صاحب مقامی‌بشه نمیتونم زود زود بدیدنش برم‌مخصوصاً 
وقتی ازش کاری خواستم که انجام بده خیلی حجالت می کشم دست 
خودم که نیست بدمصب اخلاقم اینجوریه . 

- نه بابا این فکرها رو نکن . 

- آخه میدونی اشخاصی مثل شما مشذول کارهای مهم‌مملکتی 
هستند گذشته از اون نمی‌عوام وقت گر انقیمت شما را گرفنه باشم 
میدونی چرا؟ 

- چرا؟ 

- آخه وقتی من دادم با شخص مهمی مثل تو صحبت می کنم 
شاید فکرش جای دیگه‌ای بره و مسائل مملکتی يارش بره آنوقت‌ضرر 
اینو ملت مجبوره بکشه البته همه مثل من فکر نمیکنند تا یکی ازدوستان 
و فامیلشان به مقامی می‌رسند فور تلفنو برداشته به بهانهٌ احوالیرسی‌از 
او هزار نوع کار می‌خو اهند . 

- نه جانم اینقدر سخت نگیر . 

- نه واقعاً راست میگم این جور دوستان به غیر آزهزاحمتهای 
تلفنی با چاپ کردن تبريك و تهنیت در روزنامه‌ها و بعد با نشان دادن 
آنها وقت گرانقیمت اشخاص مهمی مثل‌شمارا می گیر ند. یادتونه‌وقتی 
وکیل شدی ؟ 


- آره یادمه؛ ولی چرا آن موقع سری بمن نزدی . 
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- آخه میدونی چیه اگه اونوقت میآمدم پیشت میگفتی حالا که 
وکیل شدم میآئی دنبالم ؟ 

- نه بابا این حرفها چیه میز نی . 

- نه‌ابنو بی‌رودرواصی بهت‌میگم هر کی آمد ازتو کاری‌عواست 
بیرونش بکن وقتی اگه خود من باشم تو باید به‌کارهای مملکتی‌بررسی 
وقت شما بیشتر از اینها ارزش دارد . 

- من هم آنروزها خیلی‌میخواستم خدمت برسم وبرايت‌تبريك 
بگویم ولی فکر کردم سوه تعبیر میشود ولی دیروز که عکس تمام‌قدت 
را در روزنامه‌ها ديدم تو دلم گفتم اپندفعه بايد بروم تو فرزند لایقی 
برای مملکت شدی زنده باشی . 

- خیلی متشکر؛ لطف دارید . 

- نه خیر ما باید ازنخست وزير تشکربکنيم که فرزندشایسته‌ای 
مثل شما را به این مقام انتخاب فرموده آرزو میکردم حضوری حدمت 
برسم وعرض تبريك بکتم و لی‌متأسفانه این روزها سرم خیلی‌شلوفه . 

- واقعاً که زنده باشی من‌هم خیلی مشتاق دیدارت هستم . 

- انشاءالّه بعداً عدمت میرسم ولی لی به بخشید جسارته 
میخواستم توصیه‌ای برایتان بکنم . 

- حواهش می کنم بفرمائید . 

- اولا اینکه قبل از شروع هر کاری سعی بکن در مورد آن‌کار 
جوانب امر را درنظر داشته باشی بد و خوبش را حساب بکن بعداً 
برایت دردعر ایجاد می کند . 
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از این نظر خیالت راحت باشد چون آنهائیکه مرا به این 
پست انتخاب کر ده‌اند خودشان میتوانند منو حفظ بکنند . 

- درهرصورت انتصاب‌شمارا به‌این‌مةام اول حضور نخست وز بر 
بعد حدمت خودتان تبريك عرض میکنم . 

متشکرم گفته‌ی شمارا به عرض نخست‌وزیر خواهم‌رسانید . 

- تا یادم نرفته خو اهشی ازتو داشتم . 

- بفرمائید . 

- تو که خواهرزن منو می‌شناسی . 

آره چطور مگه | 

- اگه بادت باشه سال گذشته حادثه‌ای برایش اتفاق‌افتاد . 

- نه چیزی ادم نمیاد ببینم تصادف کرده بود ؟ 

- نه‌یابا بك حادثه عشفی‌بود بالاخر دهم باآن پسره‌ازدو اج کرد. 

- خدا خو شبختشان بکنه 

- خرلی ممنون ولی ... 

- ولی چی ؟ 

- پسره بیکارة 

- تحصیلاتی داره ؟ 

- البته بی‌سواد نیست ولی مدرك ابتدائی داره . 


- اگه شغلی‌داشت حودم جائی بر اش کاری پیدامی کر دم‌بخاطر 
این مزاحم شما شدم ئ درریر ساره شما اون هم کاری یبدا بکند ۰ 
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تا دو سەروز دیگر حکمشو به عانه‌اشان می فر ستم بر ای‌شرو ع 

کار اگر مأموریت کوچکی باو بدهم مانعی داره ؟ 
خودتون بهتر میدانید بالاعره شرف خانوادگی مارا درنظر 


فرمایش دیگری نداشتید ؟ 

- رحمت آفا هم توی دردسر افتاده ولی اون بمونه برای بعد . 

- اون کجا کار میکرد ؟ 

- تو اداره دارائی بود ولی براش تهمت زدند پول گاوصندوقو 
بالااکشیده . 

_ مسئله‌ای نیست چند روز دیگررئیس حسابداریدارائی‌عوض 
خحواهد شد به رئيس جدید میگّم هواشو داشته باشه راستی برادر 
رحمت آقا حکار میکند ؟ 

- اونهم وضعش خوب نیست بعد گر اجازه بدهید اسامی 
بیکار ان فامیل را خدمنتان می‌فررستم بتدریج برایشان کار بدهید . 

- اشکالی نداره . 

- فقط کمی در پست‌هایشان دۆت بغرمائید . 

_ خیالت راحت باشه . 

_ خحیلی متشکر بیشتر از این مزاحمتاد نمیشوم ولی تایادم‌نرفته 
عرضصی داشتم : 

- بفرمائید . 

_ بدینوسیله به‌شما و آقای نخدت وزير وتمام وزیران وصاحب 
منصبان که پارتی بازی را در مملکت قدغن کرده‌ان_د صمیمانه تبريك 
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عرض میکنم و از صمیم قلب برایشان عمر طولانی آرزو دارم.: 
حواهش می کنم خد احافظ . 
خحداحافظ . 


سرزمین نفر ین زده 


درست معلوم نیست این قصه درجه دورانی اتفاق افتاده‌اضت‌در 
دوران اولیه بوده ؟ با در دوران وسطی با ابنکه در دوران جدید ؟ ! 
حلاصه دريك زمان در یکی از سرزمین‌ها یکره زمین که وصعت 
جغرافی‌اش به اندازه کف دست بوده ! مردمی زند گی می کردند که 
ماه‌ها بلکه سال‌ها و بعضی‌ها تمام عمر اخمهایشان ازهم بساز نمیشد و 
هیچکس لبخند آنهارا نمیدید . دیگران اسم آنجارا سرزمین نفرین‌زده 
گذاشته بودند . 

در این کشور گرسنه‌ها شب و روز کار می کردند و مزد بسیار 
می گرفتند زن‌ها شب و روز در سکوت می‌گذرانیدند و از وراجسی 
بدشان میآمد ! ۱ 

بااینکه این سرزمین غرق درنعمت‌بود مردم آن‌همیشه‌سرهایشان 
را توی یقه اباس فرو برده و مشل آدمهای عزادار بدون سر و صدا و 
افسرده رفت و آمد میکردند کو جکترها هر گز به‌علاف دستور بزر گان 
عملی انجام نمیدادند . ادب و فرمانبرداری عادت و انعلاق آنها بود 
که از قرن‌ها پیش از اجداد خود به ارث برده بودند !.. 


این وضع سالها ادامه داشت » پیشواهای آنها که یکی بعد از 
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دیگری روی تخت فرمانرو ای تکیه ميزدند هرروز ملت را تحت فشار 
بیشتری قر ارمیدادند » بخاطرتامین منافع خود و استحکام پایه‌های‌تخت 
فرمانروائی هرروز مالیات‌های‌بیشتری ازمردم مطالبه میکردند ومقررات 
جدیدی وضع مینمودند !!.. 

از آنجا که هرموجودی تا حد معینی طاقت تحمل فشار دارد . 
ملت فرمانبردار ومطیع هم یکروز تاب‌تحملش تمام شد . چوذقدرت 
سر پیچی ازاو امر پیشوارا نداشتند به‌فکر افتادند راه وچاره‌ای‌پیدا کنند. 

یکی از روشنفکران آنها مردم را جمع کرد و گفت : 

رفقا برای رهائی از این ظلم و فشازها باید تاریخ را مطالعه 
کنیم . به‌بینیم اجداد ما درمقابل ظلم وستم پیش و اهایشان‌چه‌عکس العملی 
نان دادداند ماهم همانطور عمل کنیم : 

مر دم‌پيشنهاد اورا پذیرفتند وقتی‌تمام کتب تاریخ را مرور کردند 
به این نتیجه رسیدند که اجداد آنها در مقابل ظلم و ستم پیشواهابا 
سکوت و مبارزه منفی کارشان را پیش برده‌اند . هرچقدر ظلم وستم 
پیشواها بیشتر میشده و هرقدر توی سر مات عیزده‌اند . مردم سرشان 
را بیشتر حم کرده و صورت‌های خود را اخموتر کرده‌اند . 

ملت هم تصمیم گرفت همین راه زا انتخاب کند . 

در مقابل ظلم و تجاوز پیشوا صورت‌ها رقبافه‌ها نفریر زده‌شد. 

این احم کردن روز به روز زیادتر میشد تا جائیکه مردم خحنده و 
شادمانی را فراموش کردند . اما پیشوا و بارانتر عبن خیالشان نبود . 

آنها میخو استند بهرقیمتی شد» حون مات را بمکند وشیره‌جان 


۰ م ۰ ۰ ۰ » 
آنهارا بکیر ند . ظلم و ستم رور برور شدیذنررمیشد . 
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بازهم یکروز یکی از روشنفکران مردم را دور خود جمع 
کرده و گفت : 

رفقا ما نشسته‌ايم و دست روی دست گذاشته‌ایم . زند گی 
خحودمان را حرام کرده‌ايم و باین دلخوش «ستیم کسه مبارزه منفی کنیم 
ولی پیشوا و دوستانش "گوششان بدهکار نیست . 

بایدفکردیگری‌بکنيم بغیر ازما مردمان دیگری‌همدر سرزمین‌های 
دیگر هستند > برویم به بینیم آنها با پیشو اهایشان جکار کرده‌اند ماهم 
همان کار را بکنیم . 

مردم بازهم این پیشنهاد را پذیرفتند . سه نفر از« روشنفکران 
خحودشان‌را انتخاب کردند به سه کشو رهم-ایه فرستادند تابروند به‌بینند 
مردم آن دیارها در مقابل زور و ظلم پیشو اها جکار کر ده‌اند به آنها هم 
باد بدهند . 

این سه نفر سه سال در کشورهای خارجی ماندند . دزکار آنها 
و رفتار آنها حوب مطالعه کردند وقتی همه چیز را فهمیدنسد به کشور 
خودشان بر گشتند ... تا راه مبارزه را به مات ياد بدهند یکروز مردم 
برای شنیدن گزارش‌های آنها جمع شدند ... نفر اول گفت : 

- کشوری که من رفتم مردم همه خحوشحال و خندان بودند يك 
نفر آدم اخمو برای نمونه دیده نمیشد مردم صبح تا عصر با آهنگگ 
« هوپ تیرانام » آواز میخواندند و میرقصیدند ... 

اگر ماهم بخواهیم زند گی خوب و راحتی داشته باشیم بايد 
این آهنگ را باد بگیریم و بجای اخم کردن دام برقصیم و آواز 
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بخوانیم |... 

نفر دوم گفت : 

- در کشوری که من رفته‌بودم اثری ازغم وفصه وناراحتی‌نبود 
مردم آنجا هم آهنك « تیرانا هوب » را می‌خواندند و میرقصیدند [... 
در مقابل ظلم و ستم پیشوا ماهم باید با رقص و آواز مقابله کنیم!... 

نفر سومی گفت : 

« در کشوری هم که من رفتم وضع درست همینطور بود مردم 
بجای اخم کردن و غصه حوردن صبح تا عصر آهنك « هوپ تیری » 
ورد زبانشان بود ... اگر ماهم بخواهیم دستورات و مقررات پیشوارا 
زیرپا بگذاریم باید اين آهنك را یاد بگیریم و ازصبح تا عصر با این 
آهنك برقصیم 1 

مردم که از نتیجه مطالعات نمایند گان روشنفکر خحودشان‌حیرت 
کرده بودند گفتند : 

- با رقص و آواز که نمیشد در مقابل ظلم و ستم مبارزه کرد . 
ما اصلا معنی حرفهای شمارا نمی‌فهمیم آیا شما نعسودتان معنی این 
کلمه‌ها را می‌فهمید ؟! 

نماینده‌ها جواب دادند : 

- البته که می‌فهمیم . مگر میشود خودمان مطلبی را نفهمیده 
باشیم وبه دیگران توصیه کنیم . 

- پس بگوئید ماهم بفهمیم ... 

اولی موضو ع را شرح داد : 
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- ویده‌اید سگ‌ها موقعی که يك غویبه را می‌بنند چظورپارس. 
می کنند ؟۱ « هوب تیرانام » همین حالت را نشان میدهد [... 

نفر دوم هم گفت : 

- معنی «تیر انا هوپ» اینست که وقتی‌داخعل يك کفه ترازو شن 
بریزید وداخعل کفه دیگرش طلا بگذارید وباهم وزن کنید شاهین‌ترازو 
بطرف کفه‌ای که سنگین‌تراصت کج مشود و برای او طلا یا شن‌فرقی 
نداره ... باین حالت « تیرانا هوپ » می گویند : 

نفر سومی هم گفت : 

- یعنی «هوب تبری» هم اینست وقتی يك نوکر و آقا درحمام 
لخت میشوند بین آنها فرق نیست و هیچکس نمیتواند تشخیص بدهد 
کداميك آقا و کدام نو کر هستند باین وضع «هوب تیری» می‌گویند. 

حضار از توضيحاتی که سه نفر روشنفکر دادند خیلی‌خوشحال 
و راضی شدند و قرار شد روشتفکران سفر کرده این چیزهائی راکه 
یاد گرفته‌اند به مردم بیاموزند | ملت آنها هم مثل‌مردم سایادیاربتو انند 
در مقابل ظلم و جور پیشوا مبارزه کنند ! ۱ 

از آن روز به بعد درتمام ميتينك‌ها و جلسات سخنرانی و حتی 


تو ی کوچه وباز ار صدای«هوب‌تیر انام!»» «تیر اناهوپ ا» و«هوپ‌تیریآ» 
به آصمان میر سید ... 

احم‌های مردم رفته رفته‌بر طرف‌شده . حطوط صورت‌ها کم کم 
صاف شد .. مردم بجای اینکه سرهای خود را پائین بیندازند در 
هر کوچه و برزن با این آهنگها میخواندند و میرقصیدند وقتی این 
صداها به گوش پیشوا و بارانش رسید ابندا یکه خوردند وبه فکر 
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فرو رفتند شادی وسروری که داشتند ازبین رفت وبرای پیدا کردن‌دلیل 
خوشحالی و سرور مردم به تفکر و اندیشه پرداختند . 

بهمین جهت ابروهای آنها پائین افتاد و اعمهایش توهم‌رفت . 

روز به‌روز سرور مردم و احم پیشوا زیادتر میشد . اینبارطاقت 
پیشوا ویارانش بپایان رصید . دیگرهیچکس به دستورات پیشوااهمیت 
نمیداد مردم دیگر از تهدی-دها و ظلم و ستم پیشوا درس و وحشت 
نمیکردند . مردم در مقابال فشار ظلم و ستم پیشوا « ه-وپ تبرانا» 
می گفتند آواز تیر انا هوب میخواندذد و با آهنك « موب تبری 6 
میر قصیدند !... 

پیشوا و یارانش تصمیم گرفتند جلو سرور و شادی ملت را 
بگیر ند .. دستورهای شدیدی صادر شد «در کس آواز بخو اند و بر قصد 
بدون محا کمه اعدام میشود ! « ولی از این دستور نتیجه‌ای بسدست 
نیامد ... » پیشواکه نمیتوانست تمام مردم را اعدام کند . میبایست راه 
و چاره دیگری پیدا کنند . 

اینبار یکی از باران پیشوا فکر شیطانی تازه‌ای بنظرش رسید . 

پیشوا هم این فکر را پسندید ویکی‌از روشنفکرها را که به‌سفر 
رفته و این کلمات را برای مردم آورده‌بود به قصر پیشوا دعوت کردند 
پیشوا خیلی به او احتر ام کرد و گفت : 

ماهم از این آهنك‌ها خحیلی خحوشمان آمد و کلی لذت بردیم . 
دلمان میخواهد ملت همیشه غرق درسرور وخحوشحالی باشد تمامافراد 
بجای غم خوردن و احم کردن شب و روز بخوانند و برقصند . 
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بهمین جهت از شما يك تقاضائی داریم گفتن این کلمات خیلی 
مشکل و سخت است . و همه نمیتوانند این کلمات را بگویند و لذت 
ببر ند ... اگر بتوانید کلمات آسانتری پیداکنید بدون اینکه کسی‌بفهمد 
ما حاضریم دویست کیسه طلا به‌شما بدهیم . 

روشتفکر اولی که می‌بیند این‌پيشنهاد ظاهراً منطقی است ومبلخ 
مات میباشد قبول میکند و می‌گوید : 

- با کمال میل قبول می کنم ا 

از آن روز به بعد مردم متوجه میشوند دوحرف از جمله اصلی 
حذف شده و فقط « هوب تیرا» باقی ماذده و معنی او اینست که بك 
سگث غیراز صاحبش برای هر کس پارس میکند ! 

پیشو | اینبار روشنفکر دومی را به قصر دعوت میکند به او هم 
احتر ام میگذارد . از او هم همین تقاضا را میکند وبه او هم دویست 
کیسه طلا میدهد . 

روشنفکر دومی پیشنهاد پیشوا را قبول میکند و جمله‌اش را به 
« تیراهوب » اصلاح میکند و معنی آن میشود وقتی شن وطلا را باهم 
وزن کنند شاهین ترازو بهرطرف حر کت میکند ! 
,. . پیشوا روشنفکر سومی‌را هم مانند دونفردوستانش گول میزند 
اوهم جمله خود را به « هوب‌تیر » تغیبر میدهد یعنی لخت‌شدن‌ار باب 
و و کر در حمام !... 

این تغییرها اگرچه جزئی است ولی در رفتار مردم اثر زیادی 
میگذارد . اگرچه ملت بازهم می‌خیدید وبا این آهنگ‌ها میرقصید اما 


همه حس می کر دند مقدادی از سرور و شای کسر شده است . 
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هر مةد ار از شادی ملت کم میشود اعم‌های پیشو اأ هم کمتر 


پیشوا دعوت از متفکرین را تجدید میکنید متفکر اولی که به 
قصر میا ید بیش از دفعه اول به‌او احترام می گذارذ و میگوید : 

- آیا ممکن است دو حرف دیگر از جمله سود کسر کنید تا 
مردم راحت‌تر و بهتر این آهنگرا بخوانند ! ما حاضریم سیصد کیسه 


طلا به شما بدهیم . 
بازهم متفکر اولی جواب میدهد : 
- چشم قربان . 


همینطور متفکر دومی و سومی پیشنهاد پیشوا را قبول میکنند . 
جملات تبلی به « هوپ تی » و « نی‌هوپ » و « هوپ تا » تغییر مییابد 
که معنی آنها می‌شود پارس کردن سگث » وزن شدن طلا و شن و در 
حمام لخت شدن مردم بازهم به رقص وخواندن و شادی مشغولند ولی 
مثل سابق نشاط و لذت احساس نمیکنند و هرروز هیجان و علاقه‌آنها 
کمتر میشود . 

از آنطرف صورت پیشوا هرروز ببشتر میخندد واز موفقیت 
خود غرق در سرور مشود . پیشوا برای بار سوم از متفکرین دعوت 
میکند و تعدادکیسه‌های طلا را بیشتر میکن-د و از آنها میخواهد مردم 
فقط بگویند « هوپ » . 

متفکرین بازهم پیشنهاد را می‌پذیر ند و جمله‌هاکوتاه میشود . 
ولی مردم معنی این کلمه را نمی‌فهمند احم می کنند . 
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انعم ملت روز بروز بیشترمیشود و پیشوا و یارانش روز بهروز 
شاداب‌تر و حوشحالتر میشوند . علتش اینست که حالا ملت معنی 
گفته‌های خودش را نمی‌فهمد ولی پیشوا و یارانش معنی آن را حوب 
مید‌انند . 


متن سخنرانی عزیز نسین در سومین کنفرانس 
بین| لمالسی نو بسند گان جهان برای استقر ار 
صلح که در ۱۰-۷ ژوئن ۱۹۷۷ در صوفیه 
پا یتخت بلغارستان بر گز ار شد 


دوستان‌عزیز : رجال فرهنگث. معماران افکار عمومی‌این‌سومین 
بار است که نویسند گان کشورهای گوناگون جهان بخاطر استقر ارصلح 
در کره زمين گرد هم جمع می‌شوند . نخستین گردهمائی به ابتکار 
روس رولان > در سال ۱۹۳۸ در پاریس برپا شد . دومین کٌردهمائی 
بین المللی نویسند گان ضد فاشیست ‏ بوسیله جمهوری دمو کسر اتيك 
آلمان » در سال ۱۹۶۵ دز برلن و ویمار » سازمان داده شد . سومین 
گردهم‌ائی کنونی ۱۰ است . از طرف کلیه نوبسن-دگان مترقی کشور 
همسایه تر کیه » وازطرف ملت صلح دوست ما › ازمیزبانان گردهمائی 
امر وز خا نوی-ند گان بلغارستان - بخاطر دعوت برای آمدن 
به صوفیه ‏ سپاسگزاری می‌نمایم . 

می خو اهم باطلا ع همکاران محترم‌خودبرسانم که این گردهه‌ائی 
امروزی ‏ در شرابط کنونی »برای مات ما و ملت کشور همساية ما 
بونان » دارای اهمیت استثنائی است » جراکه تر کیه و دونان درمر کز 
بازیهای دائمی سیاسی قدرتهای امپر یالیستی قر ار دارند . 

جنگهای جهانی اول و دوم » که ۶۴ میلیون تن را به هلا کت 
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رسانید و میلیون‌ها تن دیگر را معلول ساخحت » نه تنها هيچيك ازمسائل 

بشری را حل نکرد ‏ بلکه مسائل پیچیده‌تر دیگری را نیزبوجود آورد. 

از این لحاظ یك جنگ جهانی تازه تاحدودی کمتر امکان پذیر 
بنظر می‌رسد . لکن قدرت‌های امپریالیسم درسرزمین ما خونریزی بپا 
می کند و بجای جنگ جهانی دائماً تصادمات محلی ایجاد می‌نمایند . 
از روز پایان جنگ دوم جهانی » طی مدت سی سال » بیش از یکصد 
فقره از اینگونه جنگهای محلی برپا شده و ضمن آنها میلیون‌ها تن 
انسان به هلا کت رصیده‌اند . 

مجسمة فول پیکر امپریالیسم » که استثمار ملت‌ها برای وی 
اندك است وبرای ادامه حیات به‌نعون انسان نیاز دارد » جرأت‌نمی کند 
جنگ جهانی‌تازه‌ای برپا سازد ومی کوشد اشنهای سیری‌ناپذیرحویش 
را با برپا ساختن جنگهای محلی ارضاء نماید . او می‌خواهد جهان را 
ببلعد اما نه به تکباره » بلکه قطعه قطعه . 

اجازه دهید لطیفه‌ای را برای شما حکایت کنم . روزی میهمانی 
در خانة توانگری گوسفندی را در گلة وی دید که پاثی چوبین‌داشت. 
سئو ال کرد : از چه رو این گوسفند پای چوبین دارد . توانگر پاسخ 
گفت : «من گوشت تازه گوسفندرا بسیار دوست می‌دارم » وبه‌همین 
جهت هرروز بدان اندازه که قدرت حوردن دارم از گو صفند می‌برم . 
دلم می‌سوزد بخاطر يك تکه گوشت يك گوسفند درسته را سریبرم . 
دیروز پای این گوسفند را بریدم و عوردم وبجای آن پای چوبی‌نصب 
کردم تا بتواند چراکند و پروار شود » . 

امپریالیست‌ها رحم‌دل هستند . دل آنها برای آدم‌ها می‌سوزد ؛ 
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و بیش‌از اندازه‌ای که لازم دار ند آدم می کشند از این‌رو است که‌آنها 
جهان را قطعه قطعه می‌بلعند . اما چون خبلی رحم‌دل هستند » با استفاده 
از سطح عالی پیشرفت صنعتی خود: بجای دست‌ها › پاها وچشمهائی 
که قدرت می‌دهند اعضای مصنوعی نصب می‌نمابند . 

همکاران محترم ! 

ملت مسلمان‌تر کیه درزه‌رة آنءلت‌های‌بزر گی‌قر اردارد که مهر و 
نشان خودرا درتشکیل تاریخ برجای گذاشته است . در تاربخ ما نیز» 
همانند همه ملل کهنسال » صفحاتی و جود دارند که ما به آنها افتخار 
می کنیم و نیز صفحاتی که مارا اندوهگین می‌سازد . 

درفرن بیستم تر کیه نخستین کشوری‌بود که جنگ رهائی‌بخش 
عليه امپربالیسم را آفاز کرد وبه استقلال نائل آمد . ما باین افتخار 
می کنیم . اما درعین حال‌همین‌تر کیه که نخستین شکست‌را بر امپریالیسم 
وارد ساخت » در کناردیگر نیروهای ضد مردمی در جنگث کره شر کت 
جست . بسیاری از سرباران ما جان خود را در جنگ کسره از دست 
دادند و آنهاکه نجات پافتند دست‌ها و باهای خود را درمیدان جنگ 
بجای گذاشتند . مقصر اصلی این جنگ > یعنسی امپریالیسم آمریکا › 
چنان « انسان دوستی » و چنان «رحمی » نسبت به قربانیان جنگ از 
خود نشان داد که به افسران همکلاسی سابق من اعضای مصنو عی‌اهداء 
کرد . امپر پالیسم آمریکا با مدال‌ها و دیگر نشان‌ها جراحات سربازان 
مارا پوشانیده و سینه‌ه‌ایشان را زیت بخشيد . امیرپالیست‌هابرای 
اینکار آ نقدر مدال و نشان آماده ساخته بودند که ده سال پس‌از جدگث 
کر صندوقهائی ماو ازمدال‌ها و نشان‌های‌زنگ زده که مورداستفاده 
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قرار نگرفته‌بودند » درباراندازهای گمرك استانیول‌پیداشدند. سربازان 
معلول در جنگ کره » به هنگام باز دید ژنرال‌های آمریکالی از کشود 
ما آن مدال‌ها و نشانها را از سینهةٌ خود کندند وبه سوی آنها پر تاب 
ان 

شر کت در جنگ کره همان صفحه از تاربخ ما است که مارا 
اندوهگین می‌سازد . اما در همین حادثه اندوه‌زا لحظاتی نیز وجسود 
دار ند که مايه افتخار ما می‌باشند . در تاریخ ۲۱ ماه مه ۱۹۵۰ برای 
نخستین بار کمیته دفا ع از صلح در تر کیه تشکیل شد . نخستین‌مبارزان 
راه صلح که در این کمیته وارد شده بودند » بخاطر اعتراض به تصمیم 
حکومت وقت دایر برشر کت در جنگث کره و بخاطر اینکه از ملت 
می‌خو استند به‌سیاست تحمیلی امپریالیستها تن دردهند » دستگیر شدند 
و سالهای دراز رنج زندان را تحمل کردند . 

جنگث کره ... بعد ملت‌هایو بتنام» لائوس و کامبو جبه‌پیروزیهای 
بزر گی در جنگ با امپربالیسم نائل آمدند . 

امپر بالیست‌ها که در تصادمات محلی جنوب شرقی آسیا دچار 
شکست گردیدند » توجه خود را به اور نزديك معطوف ساختند . 
محروم ساختن مات‌مسلمان‌فل-‌طین ازسرزمین آبا و اجدادی آنها وقتل و 
کشتار در لبنان ؛ همه‌اینها فتیجة‌سیاست امپریالیستی برپاساختن‌جنگهای 
محلی است . 

انتقال تصادمات و در گیریها از جنوب‌شرقی آمیا به عاور نز ديك 
و قبرس › نشان دهندۀ آنست که تر کیه و بونان اکنون درمر کز توجه 
امپریالیسم قرار گرفته‌اند . قدرتهای امپربالیستی در گیری بین این دو 
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کشور همسایه راکه ملل آنها اشتراك منافع فراوانی باهم دارند» هدف 
خحود قرار داده‌اند . قدرتهای امپربالیستی که در بسیاری جهات مقصر 
اصلی عقب ماند گی این کشورها بشمار می آیند » اکنون تخم نفاق و 
خحصومت بین آنها می‌پاشند. آنهارا به سوی مسابقه تسلیحاتی دیو انه‌و ار 
می‌رانند وهردو کشوررا به‌بازارهای رقابت آمیزفروش تولیدات‌صنابع 
جنگی وسوداگری اسلحه مبدل‌می‌سازند . نیروهای‌طرفدارامپریالیسم 
چه درتر کیه وچه دربونان» برای دعوت به‌مسلح شدن» هیاهوی‌زیادی 
براه می‌اندازند . این ملت‌های تر که و بونان هستند که قربانیان 
امیریالیست‌ها و همدستان آنها درامر مسابقة تسلیحاتی بشمار م ی آیند » 
زیرا تسام سنگینی بار این مسابقه بردوش مسردم تر کیه و یونان 
تحمیل می‌شود . دولت بونان برماليات‌ها به میزان ۲۵ درصد افزود از 
ملت خحواست تا کمربند خود را محکم تر ببندند وهزبنة مسابقتسلیحاتی 
و ارتش را تأمین نمابند . درتر کیه قیمت اجناس روزبروزبالامی‌روده 
زندگی دشوار و دشوارتر می گردد ويك سوم بردجه ‏ صرف تأمين 
هزینه‌های نظامی می‌شود . 

تز کیه و یونان دو کشور همسایه‌ای هستند که نمونه‌های غذی و 
لطیف شهر جهانی راکه برای ما کر انبهاتر ازطلا و جواهر ات‌هستند» 
بوجود آورده‌اند . این دو کشور که مناسبات جغر افیائی مشتر کی‌دارند 
چنان شعرائی را عرضه کرده‌اند که بشربت بوجودآنها افتخارمی کند. 
"شاعر بزرگث ما ناظم حکمت » دارندة ج-ایزه بین‌المللی صلسح و 
سراینده‌ای که شهرت جهانگیر دارد : نه تنها بخاطر ملت تر کیه بلکه 
بخاطرملت‌یونان نیز رنج می‌برد . شاعربزر گث یو نان بانیس ریتسوس» 


خر مرده ۱۳۹ 


که او نیز شهرت جهانی دارد وشاعر ما نیز هست . واو نير به‌دریافت 
جايزة صلح مفتخر گردیده در ۲۴ آوریسل » درجشن « بانیان صلح » 
در آفریقا » اعلام داشت : « ملتهای یونان و تر کیه باهم برادرند و 
می‌خواهند در همسایگی هم در صلح و صفا و بدون تشنج و در گیری 
زند گی کنند. امپریالیست‌های‌جهانی و مخصو صاًجنگث افر وزان آمریکائی 
می‌خواهند مردم تر کیه و یونان را به جنگ با یکدیگر سوق دهند » 
نیروهای مترقی هردو کشور را به نابودی بکشانند و اندیشه صلح را 
ریشه کن سازند این دو ملت باید هشیار باشند » . 

من ریتسوس را از صمیم قلب در آغوش می‌فشارم و می‌بوسم ‏ 
کسی که اشعارش بزبان تر کی ترجمه شده و همانند اشعار تر کی در 
گوش ملت تر کیه طنین می‌افکند . بله » ملت‌های تر کیه و بونان که 
امپریالیست‌ها می‌خواهند آنها را به دشمنان خونی عم مبدل سازند » 
نه تنها همسایگان یکدیگرند » بلکه باهم برادرند . ما می‌عواهیم‌باهم 
برادروار ودر آن محیط زیبای صلح و صفا زند گی کنیم . 

استقلال و حاکمیت ملی پس‌از جنگ دوم جهانی معنا ومفهوم 
تازه‌ای یافت . امروز ما باید بدانیم که استقلال و حاکمیت ملی چنان 
نیست که ما پیش از جنگ جهانی دوم می‌فهمیدیم . در گذشته ممکن 
بود ملت‌ها واقعاً فکر کنند که مستقل و آزادند . اما اکنون دیگر آشکار 
شده است که آزادی و استقلال هرملتی بستکّی کامل به آزادی و استقلال 
ملل دیگر دارد . از این‌رو است که ملت‌ها مخصوصاً ملل کوچك » 
فقیر و کم‌رشد یافته » اگرچه خود را آزاد ومستقل محسوب می‌دارند» 


۱۵۰ خر مرده 


علی‌رغم ارادة حود در موقعیت‌های سخت و دشواری قر ار می گیر ند. 
قدرت‌های امیر بالیستی و کار گردانان محلی آنها می خو اهند جه کشور 
ما وچه همه اینگونه کشورها را به لبه پرتگاه بکشانند . کشور من که 
شصت درصسد مردم آن بیسوادند اکنون بزر گترین ارتش ناتو را 
تشکیل می‌دهد . 

حعمروابان تر کیه : برای وادار ساختن ابالات متحده آمریکا 
به لغو تحریم تحوبل سلاح‌های جنگی و برانگیختن یونان به امر 
مسابقات تسلیحاتی » باغرور اعلام می‌دارند که تر کیه دار ای يك‌ار تش 
 .‏ هزار نفری است . کشور من فثیرترین کشور عضو ناتو است » 
کشوری که دو میلیون تن از کار گران آن در ممالك دیگر به کارم‌شغو لند 
و دو میلیون تن بیکاردیگر بزر گترین‌ارتش بیکاران را تشکیل می‌دهند. 
بطوریکه فقط در همین ایام احير روشن‌شده ‏ درخاك تر کیه۲ ۰ ۱بایگاه 
نظامی حارجی وجود دارد . 

موقعیت یونان نیز ازاين لحاظ بهتر ازتر کیه‌نیست . بزر گتربن 
و غنی‌ترین انحصاری که به تبهکاری‌های بین‌المللی دست می‌زند » 
یعنی اداره مر کزی ضد جاصوسی آمریکا (سیا) » مثل زالو به مکیسدن 
حون بدن تر کیه مشغول است, به انواع توطئه و دسیسه دست می‌زند 
و شبكة شوم خود را در سر اسر کشور می کستر اند . 

این موضو ع بوسیاحه وزرای دولت تر کیسه نیز پیش از انجام 
انتخابات تائید شده است . رهبر حزب بزر گك مخالف اعلام کرد که 
در تر کیه « سازمان‌مائی حکمروائی دارند که ار ج ازقواعد وضو ابط 
حقوق دمو کراتيك دولتی عمل می کنند » . از مدتها پیش در تر که 


خر مرده ۱۵۱ 
سازمانهای ارتجاعی ‏ که بوسیله سیا تشکیل شده و تحت حمایت آن 

قر ار دارند ‏ به‌اقدامات تروربستی دست می‌زنند . 

برهمهٌ ما آشکار است که سیا در کشورهای عراق وشیلی دست 
به چه کارهاثی زده و در کسوبا می‌عواست چه کارهائی انجام دهد که 
نتوانست موفق به انجام آنها شود اکرچسه سیاست سیا در تر کیه از 
هر لحاظ روشن است . اما مدار کی در دست نیست که این سازمان 
برای آبنده نزديك چه نقشه‌هائی را برای اجرا آماده ساحته است . 

« ننه ماهی » ماهی بچه‌ها را بدور خود جمع کرد و برای آنها 
توضیح داد که چه حطراتی در کمین آنها است او درمقام پند و اندرز 
می گفت : « سعی کنید هیچگاه به قلاب ماهیگیری نیفتید ! » اما غفلتاً 
تور ماهیگیری از بالا روی آنها افتاد و همه در آن گرفتار آمدند 
بچه ماهی‌ها از مادر پرسیدند : « این دیگر جه بود ؟ » مادر جواب 
گەت : « از آنچه از بالا فرود می آید راه نجاتی نیست . » 

سیا چه می-واهد ؟ آیا سیا نمی‌خو اهسد هر دو کشور را به 
بن‌بست اقتصادی کشانیده و آنها را مسادمه تسلیحاتی سوق‌دهد؟ 
یا شاید زمینه سازی می کند تا فاشیسم پنهانامر وزی‌را به‌رژیم فاشیستی 
آذکار مبدل سازد ؟ یا می‌خواه-د شرابط یك کورتای نظامی را آماده 
سازد ؟ یا می‌خواهد مارا در دامی که از « بالا » رها خواهد کرد گرفتار 
سازد وباایجادبحر ان‌سیاسی تصنعی بین‌تر کیه وبوذان جنگ بر پانماید؟ 

ما اطلاعات کافی در دست -داریم نا مانند کامپیوتر اهسداف 
کثیف سیا را معین سازیم . اما ازيك چیز کاملا آ گاه هستیم تر کیه و 


بو نان‌در مقدم‌ترین دستور کار اءپر یا لیسم قر ار دار ند. بر نامه‌هایاءپر یا لیسم» 


۵۲ خر مرده 


مانند همه‌جا › نه در راه خير که در جهت شر است . 

مهمترین وظیفه ما نویسند گان تر کیه‌آنست که بموقع این‌بازی 
را پیش بینی و کشف کنیم » آنرا حراب کنیم وملت خودرا از آنآگاه 
سازیم . مات تر کیه هشیار و گوش بزنگ است . 

همکاران عزیز | 

وظیفة ما آنست که تجارب کشورهای خود را باهم رد و بدل 
کنیم, صلح را استحکامبخشیم و افکار عمومی‌را در جهت عدمت به‌صلح 
بسو یحو د جاب نمائیم . بهمین جهت می خو اهم تار یخچه‌جنبش طر فد اری 
از صلح را در تر کیه به اختصار برای شما باز گو کنم . نخستین کمیته 
دفاع از صلح در تر کیه در سال ۱۹۵۰ تشکیل ضد . پس‌از دستگیری 
سازمان دهند گان آن » تحت ریاست ناظم حکمت عضو دفتر اجرائی 
شورای جهانی صلح » نمایند گان اقشار روشنفکری تر کیه خودشخصاً 
در همه کنگره‌های دفاع از صلح شر کت می‌نمودند . در تاریخ اول 
سپتامبر سال ۱۹۷۶ جشن بز رگ روز صلحرا در استانبول برپاکردیم 
که هزاران تن از هواداران صلح در آن شر کت جستند . مردم تر کیه 
که دراین جشن شر کت جستند مارا مکلف ساختند که باهو اداران‌صلح 
در یونان تماس برقرار سازیم . 

ما هواداران صلح در تر کیه دست خود را بسوی هو اداران 
صلح در یونان » برادران مبارز خود درراه صلح » دراز می کنیم . در 
تاریخ ۲١‏ آوریل سال ۱۹۷۷ مجدداً کمیته دفاع از صلح در تر کہ4 
تشکیل گردید . ده تن از اعضای آن در آخرین کنگرة صلح منمقد در 
ورشو شر کت نمودند . 


خر مرده ۱5۳ 


فکر می کنم خبر کشت و کشتار روز استقلال‌تر کیه در استانبول 
را شنیده باشید در این روز بیش از ۳۰۰ هزار نفسر از مردم شه-ر 
۴ میلیونی استانبول بهمراه اعضای کلیه ساز مان‌های‌مختلف در تظاهر ات 
شر کت جسته بودند . هزاران تن از شر کت کنند گان در این جشن 
پرشکوه مورد حمله مسلحانه‌ای که از پیش برنامه ریزی شده بود قرار 
گرفتند . حمله کنندگان که در ادار ات دسمی و هتل‌های مجلل موضع 
گرفته بودند » بروی مردمی که در میسدان ۳3 د آم‌ده بودند آتش 
گشودند و ترس و وحشت در میان مردم آفریدند . درنتیجة این حمله 
۳۵ کشته وصدها تن مجرو ح گردیدند . درمیان کشته شد گان هموطنانی 
که ملیت بونانی و اره‌نی داشتند نیز وجود داشتند و این ثابت کننده 
وحدت ملت ما بود . 

جراید وابسته و ارتج-اهی تر کیه خبر این کشت و کشتار 
روز جمعه را .که ما عمیقاً معتقدیم تحت رهبری سیا صورت گرفته » 
بصورت تحر یف شده‌ای منتشر ساختند آنها با کوشش در گمراه ساعتن 
مردم » حادثه خونين را نتیجه برعسورد گروهك هائی که گویا باهم 
اعتلاف نظر و اصطکال داشه‌اند معرفی نمودند . این‌دروغیردازی‌نیز 
بی‌تردید زیر سر سیا بود . 

دولت تر کیسه شیو حکومت سرمایه‌داری دولتهمای اروپائی 
را نمونه » و تقلیسد از غرب را ه-دف خود قرار داده است . اما این 


دولت برای اولین بار در تاریخ خود قادر نیست که از فرب تقلید 


۱۵۴ خر مرده 


کند . پس از حوادث پرتقال و اسپانیا » تر کیه تنها کشوراروپائی‌است 

که تشکیل حزب واقعی در آن قانوناً و عملا ممنو ع است . لکن ملت 
ما با مبارز ات خویش علیها+پریالیست‌ها و عمال آنان در کشورما لغو این 
ممنوعیت را تحصیل خواهد کرد . 

ما طرفداران صلح هستیم › اما نه طرفدار صلح تحمیلی و توأم 
باعیانت. ملت‌ماخو اهان صلح و اقعی است. شرقو فرب بر ای‌نیل به‌اهد اف 
حود جنگ را بر گزبده است و مدت دوسال است که در تر کیه تقریباً 
هرروز یکی دونفردانشجو یاکار گر به‌تنل می‌رسند . قتل و کشتارسیاسی 
امری معمولی تلفی می‌شود . 

زند گی در شرایط آزادی » دمو کراسی » صلح و امنیت حق 
«ساصی هر انسان‌است. اما بر ای‌تحصیل این حق‌باید و ظیفه‌عو یش ر اانجاه 
داد . ازاین‌رو وظیفه ما عبارت است ازمبارزه‌باامپربالیسم؛ امپربالیسمی 
که تجاوز در نهاد اوست . تا نیل به پیروزی نهاثی . 

شاعر ما ناظم حکمت می گفت : 

« استانبو ل من زیباترین و مناسب‌ترین شهری‌است که می‌تو اند 
پایتخت صلح وعظیم‌ترین اجلاسگاه صلح‌باشد . این نیرومندترین‌میل 
و آرزوی من است . من اعتقاد دارم که حتماً روزی کنگره بینالمللی 
صلح در استانبول بربا حو اهد شد » . 

این آرزوی ناظم حکمت آرزوی ما نیز هست . من نیزاعتقاد 
راسخ دارم که روزی هواداران صلح واقعی سر اسرجهان در استانبول 
زیبای ما گرد هم خواهند آمد . 


خر مرده ۱۵۵ 


ملت‌های ما باید در صلح و امنیت زند گي‌کننید . اما صلح و 
سعادت تنها در سایه آزادی امکان پذیر ند . 

زنده‌باد دوستی بین لت‌های ما ! 

درود به همه انسانها ! 


محتکر ! 


يك زمانی در یکی از کشورها . 

نخیر من این داستان را بصورت يك قصه نمیگویم . جون 
حقیقت دارد » عین موضو ع را که چه وقت اتفاق افتاده شرح میدهم . 

زمان آن بعد ازمیلاد مسبح‌است ومکان آن دریکی ازسر زمین‌های 
معروف !!! 

خب ‏ حالا که زمان ومکان قصه معلوم شد ! برویم سر مطلب . 

در زمانی که گفتیم و درمملکتی که معرفی کر ددم » انبار بزر گی 
بود . توی این انبار اجناس زیادی از حوردنی و پوشیدنی وسوختنی 
وجود داشت . 

خوردنی ازقبیل : نخود » برنج » ابه » لوبیا » باقلا وسبزیجات 
یکطرف » ذرت » گندم » ج-و یکطرف » روغن و صابون و پارچه و 
کفش و کلاه هم هر کدام محل جداگانه‌ای داشتند . 

صاحب انبار آدم زيرك و باتجربه‌ای بود . سالها کار کرده و از 
هیچی به‌همه‌چی رسیده‌بود . دراین مدت هیچ کس نتو انسته‌بود دیناری 
سر او کلاه بگذارد و کسی پیدا نشده بود که حتی یك پر کاه ازاجناس 
اورا سرقت بکند . 


خر مرده ۱۲ 


اما از چند ماه پیش موش‌های بزر گی که توی انبار پیدا شده 
و هسرروز بطور سرسام آوری زياد میشدند » دریغ و خیف از 
پول این ملت - 

انبار را سياه کر ده و حسابی اورا بیچاره و درمانده کر ده‌بودندا 
نمی‌دانست جکار بکند ! 

موش‌ها به هیچ چیز رحم نمی کردند » پارچه‌ها را می‌جویدند 
و خوردنی‌ها را بهم میریختند . پنیر و روغن‌ها را حراپ میکردند. 

البته صاحب انبار باتجربه » بیکار ننشسته و دست روی دست 
نگذافته بود . با تمام قوا برای دفع موشها فعالیت میکرد . اما اثر 
نسداشت . پنیرها روز به روز کمتر » پوشیدنی‌ها هرروز سوراخ‌تر و 
گونی‌های برنج و آرد پاره‌تر میشد . 

انبار کالای او میدان مشق موشها شده بود و درتمام شبانه روز 
موشها به دنبال یکدیگر از اینطرف به آنطرف میدویدند . 

موشها از بسکه قورمه و پنیر و بلغور خورده بودند › قدشان 
به اندازه يك گربه شده وچیزی نمانده بود به بزرگی يك‌سگبشوندا! 

صاحب ابار کشنده‌ترین سم‌ها را به تله موشها میگذاشت ولی 
هیچ نتیجه‌ای نداشت . چطور بعضی آدمها به مرور به مسواد سمی 
عادت می کنند و ازخوردن آن نشثه میشوند ؟ 

موشها هم همین طور به‌صم‌ها مادت کرده و اگر بکروز به‌آنها 
سم نمی‌رسید تلافی حماری را سر اجناس انبار درمی آورند و بیشتر 
سارت میزدند ! 

صاحب انبار چند تا گربه قوی پید! کرد و توی انبار ولشان 


۱۵۸ خر مرده 
کرد تا حساب موشها را بر -د. اما موشها گربه‌ها را هم خوردند . 
دیگر با هیچ نیروئی نمی جلوی ح<مله موشها را بگیرد . 

صاحب‌انبار به‌فکر : : تله‌های بزر ی درست کند وبا آن‌موشها 
را بگیرد . هرشب جند تا موشها توی نله می‌افتادند ولی جه فایده ؟ 
چند برابر آنها تولید نسز .شد ! 

محتکر نمی خواء.. تسلیم بشود . پس‌از مدتی فکر » راهی 
به نظرش رسید »› چند تافهس آهنی بزر گت سات و موش‌هائی‌راکه 
هرشب با تله میگرفت توی نهسها می‌انداخت . 

باین موشها غذا ند اد و آنها را گرسنه نگه میداشت‌یکروز... 
دو روز ... سه روز ۰ نی زوز گذشت مو شها که عادت به پر عوری 
کرده بودند بجان یکدیگر افتادند . 

قویترها ضعیف‌ترد را میخوردند وشکمشان سیر میشد . 

با این تر تیب موشُن. ‏ وزی‌سه‌چهار نا از همجنس‌های خو در اپاره 
میکر دند و میخوردند قفس موشها به‌صورت میدان‌جنگگدر آمد؛‌بود 

بعد از مدتی نوی هر کدام ازقفس ها بك موش قوی باقی مانده 
بود که علاقه عجیبی به خو دن همجدسان خود پیداکرده بود . 

محتکر باتجربه در ءسها را باز کرد و این موشها را توی‌انبار 
انداحت . در مدت کمی مر شهائی که عادت به حوردن هم‌جنسان خود 
پیدا کرده بودند نسل موشها را برچیدند . 

نتیجه احلاقی این حکایت آنست که شما هم نگاهی به‌دور وبر 
ود بیندازید تا شاید بفهمید که حال و اوضاعتان شبیه اون موشهائی 
است که بابد با بك گردن کافتتر بعنی خیلی گردن کلفنتر از دودتان 


خر مرده ۱5۹ 


طرف بشوید ؟ با اینکه به بلای صاحب اثبار دجار شده‌اید که هر جه 


زودتر باید کلکی برای موشها جور کنید 
حلاصه آنکه بجنبید معطل نکنید ! 
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منتشر کر ده‌ابم : 


۱ خودآموز زبان هندی ۰ ريال 
۲- تبریز قدیم (از کهن‌ترین ایام تاکنون) ۳۰۰ 
۳- سر بداران ۳۰۰ 
۴- عقاب سفید (حسن صیاح) ۳۰.۰ 
۵- جمیله بو باشا و انقلاب الجز ایر ۳۵۰ 
۶ مرکز غیبی تبریز ۷۵۰ 
۷- خودآموز جدید تر کیاستا نبو لی ۳۰۰ 
۸- اطلاعات عمومی تلاش (جاپ جدید) ۵۰۰ 
-٩‏ بیمار یهای اعصاب es‏ 
۰- از سلول تا انسان 3۰ 
QUOC‏ 


منتشر می‌شود 


۱- سینما گر ان جهان علی اصغر شهیدی 
۲- تكنيك و هنر عکاسی عباس آل یاسین 
۴ قلعه شقا :ق امین 


۴- بمب نو ترو نی (مجموعه مقالات عزیز نسین) 
۵- صدای شعر امروز (مجموعه‌ای از شاعر ان نو پرداز) 


۰ دیال 


1[ خر مرده 

0 عور تسین 

[] اصغر واتشور 

0 چاپ چهارم ۱۳۶۵۸ 
ت] چاپ نیکنام 

0 راز ۵۰۰۰ حلت 
۲ حق چاپ محفوظ 


7 مه ية انتدار ات تلاش 
- ریز ا چهار راه شریعتی جنب بازار ارله 
تلفن ۶۶۵۷۶ 


